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فصلنامه علمی ـ پژوهشی
سال اول/ شماره اول/ بهار 1401



آئین‌نامه نگارش مقالات فصلنامه فقه نظام‌ساز

1. نــام و نــام خانوادگــی نویســنده )نویســندگان(، عنــوان )رتبــه علمــی(، آدرس، تلفــن، دورنــگار و پســت 
الکترونیکــی نویســنده )نویســندگان، چنانچــه مقالــه‌ای از ســوی چنــد نویســنده باشــد(، ارائــه مقالــه و 

تمــام مکاتبــات بایــد توســط نویســنده‌ای انجــام شــود کــه مســئولیت مقالــه را بــه عهــده دارد.
2. نــام نویســنده یــا نویســندگان در فایــل اصلــی مقالــه ذکــر نمی‌گــردد و بایــد در فایــل جداگانــه‌ای ثبــت 

و ارســال گــردد.
3. عنوان، کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد.

4. چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف 
)حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه( آورده می‌شود.

5. چکیده و کلیدواژه‌ها به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شود.
6. کلیدواژه‌ها بین 4 تا 6 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی 

الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.
7. مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد.

8. در متن اصلی مقاله، عناوین و تیترها با شماره مشخص شود.
9. نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.

10. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 
صفحه )4000 تا 7500 کلمه( باشد.



ــن  ــه ای ــز باشــد ب ــد پــس از نقــل مطلــب و داخــل پرانت ــه بای 10ـ 1. اســتنادات و ارجاعــات در متــن مقال
صــورت کــه: )نــام خانوادگــی، ســال چــاپ اثــر، جلــد، شــماره صفحــه( ماننــد: )طوســی، 1340، ج4، 

)175-170.pp,  2017,Henriksen( 125ـ126(،  ص 
10ـ 2. در صورتــی کــه تاریــخ نشــر مشــخص نیســت، از عبــارت »بی‌تــا« )بی‌تاریــخ( اســتفاده می‌شــود، 

ماننــد: )طوســی، بی‌تــا، ج4، ص 125(
10ـ 3. در ارجاعــات بــه منابــع عربــی، نــام نویســنده بــدون »ال« نوشــته شــود ماننــد: )طوســی، 1340، 

ج4، ص125ـ 126(
10ـ 4. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.

11. در نــگارش فهرســت منابــع قــرآن کریــم، نهــج البلاغــه و صحیفــه ســجادیه در صــدر فهرســت منابــع 
ذکــر می‌شــود و باقــی منابــع بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــه صــورت ذیــل نوشــته می‌شــود: 

11ـ 1. کتاب
نــام خانوادگــی )نام‌مشــهور(، نام)ســال نشــر(. عنــوان اثــر بــه صــورت ایتالیــک. )نــام و نــام خانوادگــی، 

مترجــم / مصحّــح/ گردآورنــده / ویراســتار...(، محــل نشــر: نــام ناشــر.
ــن  ــکام. )حس ــب ‌الأح ــن)1407ق(. تهذی ــن حس ــد ب ــر محم ــی(، أبوجعف ــیخ طوس ــد: طوسی)ش مانن

ــامیة. ــب الإس ــران:‌ دار الکت ــح(، ته ــق و مصحّ ــان، محق ــوی خراس موس
11ـ 2. مقاله

ــام و نــام خانوادگــی، مترجــم  ــام )ســال نشــر، مــاه یــا فصــل نشــر(. عنــوان مقالــه. )ن ــام خانوادگــی، ن ن
ــک، دوره  ــورت ایتالی ــه ص ــالات ب ــه مق ــه/ مجموع ــه/ فصلنام ــوان مجل ــتار( عن ــده / ویراس / گردآورن

ــه. ــات مقال )شــماره(، شــماره صفح
ــه  ــته‌ای. فصلنام ــاح‌ هس ــت س ــق کاربس ــت مطل ــتان( ممنوعی ــر )1392، زمس ــا، ناص ــد: قربان‌نی مانن

حقــوق اســامی، 10 )39(، 112 ـ 79.
در صورتــی کــه مقالــه ترجمــه باشــد و مترجــم مقالــه، مترجــم کل مجموعــه نیــز باشــد، ‌نــام مترجــم پــس 
از عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود؛ ولــی اگــر غیــر از مترجــم مقالــه، فــرد دیگــری در پدیــد آوردن 
کل مجموعــه دخیــل باشــد، نــام مترجــم پــس از عنــوان مقالــه، و نــام گردآورنــده، ویراســتار و... پــس از 

عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود.
ــتجو(، آدرس  ــورد جس ــارت م ــه و عب ــرای: کلم ــتجو ب ــگاه، )جس ــام پای ــی: ن ــای اینترنت 11ـ3. پایگاه‌ه
ــرای:  ــتجو ب ــار )جس ــه اطه ــی ائم ــز فقه ــانی مرک ــگاه اطلاع‌رس ــد: پای ــتیابی(، مانن ــخ دس ــگاه )تاری پای
1396http://www.markazfeghi.ir/ آبــان   4 دســتیابی:  تاریــخ  اســامی(،  بشــر  حقــوق 

/5688/research/news
همچنیــن در اســتناددهی بــه پایگاه‌هــای اینترنتــی لازم اســت تاریــخ دســتیابی بــه مطلــب ذکــر شــود؛ چــرا 
کــه بــا توجــه بــه روزآمــدی اطلاعــات ایــن پایگاه‌هــا ممکــن اســت مطلبــی کــه در گذشــته بــا جســتجو 

در پایــگاه خاصــی بــه دســت آمــده در حــال حاضــر در آن پایــگاه موجــود نباشــد.
12. هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.

13. چنانچــه مقالــه‌ای خــارج از ضوابــط راهنمــای تهیــه و پذیــرش مقالــه باشــد، قابــل بررســی نخواهــد 
بــود.



یافتــی  14. حــق رد یــا قبــول و نیــز ویراســتاری مقــالات بــرای مجلــه محفــوظ و از اســترداد مقــالات در
معــذور اســت.

15. مقالــه بایــد طبــق الگــوی موجــود، حاشــیه بــالا و پاییــن 5، چــپ و راســت 4 و میــان ســطور 1.2 
 ،Times New Roman فونــت 13 و متــن لاتیــن بــا قلــم B Lotus ســانتی‌متر، متــن فارســی بــا قلــم
فونــت 12، نرم‌افــزار word 2007 حروف‌چینــی و از طریــق عضویــت در ایــن ســایت ارســال شــود. فایــل 

در قالــب word بایــد ارســال شــود.
16. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.

ــه عهــده نویســنده )نویســندگان(  ــه لحــاظ علمــی و حقوقــی ب ــه ب 17. مســئولیت صحــت و ســقم مقال
اســت. 

18. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.



فصلنامه علمی- تخصصی
 سال اول؛ شماره اول؛ بهار 1401

سرمقاله  /  7
مبادی و بایسته‌های نقش آفرینی دانش فقه در نظام‌سازی از منظر امام‌خامنه‌ای مدظله‌العالی  /  13  
سیدمهدی موسوی

انگارۀ فقه نظام در اندیشۀ آیت‏الله محمد‌جواد فاضل لنکرانی  /  35
  محمد قاسمی

ارکان، الزامات و روش کشف نظام‌سازی فقهی )با تأکید بر آراء آیت‌الله اعرافی(  /  55
 علی بخشی ودیق

فقه ‌نظام ولایی، مسیر حکمرانی حکمی )تبیین نظریه استاد عبدالحسین خسروپناه(  /  83 
 مجید رجبی

بررسی انگاره‌های روشی نظام‌سازی فقه  /  107
سیدمحمد حسین متولی امامی 

چالش‏های فقه نظام  /  139
 یحیی عبداللهی





 

سرمقاله

 چشم‌انداز »فقه نظام‌ساز« 

در مؤسسه آموزش‌عالی امام‌رضا )ع(
ذبیح الله نعیمیان 1

پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظامی دین‌بنیاد در ایران اسلامی را می‌توان نقطه‌ی 
معنای  به  نظامی  چنین  تأسیس  چه‌آن‌که،  دانست.  فقهی  تلاش‌های  و  تأملات  در  عطفی 
اقبال مؤمنان به همه‌ی ابعاد فقه و تمامی ارزش‌های اسلامی است. اقبال به فقه مقتضی 
رویکرد جامع و نظام‌مند در مواجهه با آن است. چه‌آن‌که، نمی‌توان بخش‌های فقه را مباحث 
بی‌ارتباط با یکدیگر و غیر نظام‌مند دانست. در این میان، متولیان دانش فقه می‌بایست به تبع 
نظام‌مندی شریعت در عالم جعل و تشریع الهی، همه‌ی ابعاد فقه را در جامعیتی نظام‌مند در 
اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. این امر مقتضی تلاشی همه‌جانبه و مجاهدتی ضابطه‌مند 

1. سردبیر فصلنامه فقه نظام‌ساز



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

از سوی فقه‌پژوهان و فقه‌اندیشان است.  8
تنوّع چشم‌گیری دارند که پاسخ‌های جامع، نظام‌مند و در  نیازهای جامعه‌ی اسلامی 
حاوی  دینی  پاسخ‌های  این  می‌طلبند.  فقها  و  فقه  دانش  جانب  از  را  فقه‌بنیاد  حال  عین 
ساختارسازی،  در  را  کارگزاران  مجموعه‌ی  و  اسلامی  حاکم  که  است  ثابتی  بخش‌های 
به  توجه  مقتضی  فقهی  تأملات  این  اما  می‌کنند.  یاری  حاکمیتی  اقدامات  و  رویه‌پردازی 
نظام‌مندی فقه و تلاش برای نظام‌سازی در ابعاد مختلف با رویکرد فقهی است. ازاین رو، 
اسلامی  آینده‌ی جامعه‌ی  و  کنونی  نیاز  نظام‌سازی  با دغدغه‌ی  فقهی  تأملات  به  پرداختن 

بینجامد.  نظام‌ساز«  فقه  »صورت‌بندی  به  می‌تواند  تأملات  این  است. 
برخوردار  خود  خور  در  علمی  و  عینی  نظام‌های  از  می‌بایست  اسلامی  جامعه‌ی  اگر 
باشد، نظام‌های مزبور می‌بایست بر ارزش‌های اسلامی تکیه زنند. اما ارزش‌های اسلامی 
در عالم تشریع از نظام‌مندی خاصی برخوردارند که بدون شناخت آنها در قالب منظومه‌های 
هدف‌دار و نظام‌مند نمی‌توان انتظار داشت که به نحو مناسب در جامعه تحقق پیدا کنند. 
اسلامی«  جامع  عقلانیت  »کشف  و  دینی«  »نظام‌شناسی  برای  تلاش  ازاین‌رو، 
می‌تواند و باید ما را به کشف و استنباط منظومه‌ی معارف اسلامی در عرصه‌های 
مختلف رهنمون کند. این عقلانیت جامع اسلامی حاوی »نظام‌های کلان اسلامی«، 

یرنظام‌های اسلامی« است. »نظام‌های خرد اسلامی« و »ز
تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران معاصر تلاشی از سنخ تلاش‌های تمدّنی است. 
چه‌آن‌که، این نظام دین‌بنیاد با تکیه بر منظومه‌ی ارزش‌های اسلامی به‌دنبال بازتأسیس تمدّن 
اسلامی است و این امر جز با نظام‌سازی در ابعاد مختلف امکان ندارد. »نظام‌سازی دینی« 
پیوند عمیقی با »نظام‌شناسی دینی« و »استنباط عقلانیت جامع اسلامی« دارد. چه‌آن‌که، 
بر  با تکیه  ایفای »رسالت نظام‌سازی دینی« توسط آحاد جامعه اسلامی و کارگزاران جز 
»نظام‌های مستنبط دینی« و به تعبیر دیگر، جز با تکیه بر »عقلانیت جامع اسلامی« امکان 

تحقق نخواهد یافت. 
در این میان، دانش فقه صرفاً عهده‌دار استنباط حکم تک‌مسأله‌ها یا حتی حکم مسائل 
شریعت  »نظام‌مندی  بر  تکیه  با  می‌بایست  بلکه،  نیست.  مختلف  عرصه‌های  در  متنوع 



هلاقمرس

9 تقویت تلاش‌ها  با  امر می‌بایست هم  این  اسلامی« در سطح »فقه نظام‌ساز« ظاهر شود. 
اما  گیرد.  انجام  پیشین  تلاش‌های  تمامی  بر  تکیه  با  هم  و  فقهی  عمیق  مجاهدت‌های  و 
بی‌توجهی به نیازهای فقهی در جوامع اسلامی و نه فقط در ایران اسلامی، دغدغه‌ی حرکت 
به سمت »فقه نظام‌ساز« را تضعیف می‌کند. در مقابل، توجه به آینده‌ی تمدّنی جهان اسلام 
از  بسیاری  توجه  چنان‌که،  کند.  تقویت  العاده‌ای  فوق  صورت  به  را  دغدغه  این  می‌تواند 
فقهای معاصر در اوایل پیروزی انقلاب اسلام به نیازهای ایران معاصر مجاهدت‌های فقهی 

آنان را در راستای رفع نیازهای نظام به حرکت درآورد.
پیش‌نیاز دست‌یابی به این غایت اسلامی را می‌توان توسعه‌ی آموزش‌ها و پژوهش‌های 
این رویکرد آموزشی و پژوهشی در  تخصصی در عرصه‌های مختلف فقه دانست. تقویت 
دوره معاصر اهمیت فراوانی دارد. چه‌آن‌که، بسیاری از مسائل پیش روی نظام اسلامی قرار 
دارند که چندان مورد بررسی فقهی قرار نگرفته‌اند. هر یک از فقه‌های تخصصی را می‌توان 
فزاینده‌ای طراحی کرد که پیش روی  نیازهای  تأملات عمیق فقهی در  تقویت  به  معطوف 

فقهاست. 
در این میان، »فقه نظام‌ساز« را نمی‌توان به توسعه‌ی فقه‌های تخصصی تقلیل داد. بلکه، 
باید و می‌توان به مقوله‌ی »نظام‌سازی دانش فقه« به مثابه‌ی رویکردی افق‌گشا در عرصه‌ی 
فقه‌پژوهی و فقه‌اندیشی نگریست. پذیرش این رویکرد برآمده از نگاه جدّی و راهبردی به 
باشد،  اگر شریعت نظام‌مند  تعبیر دیگر،  به  فقه است.  نظام‌مندی  نظام‌مندی شریعت و 
جهت‌دهی ارزشی جامعه و نظامات موجود در آن را باید رسالت اصلی شریعت و فقه 
دانست. شریعت محصولی بشری نیست که متکی بر دانش ناقص انسان و امیال تغییرپذیر 
او باشد. بلکه، شریعت محصول علم، حکمت و رحمت مطلق الهی است. این اوصاف 
الهی مقتضی جهت‌دهی ارزشی حیات انسان است و به‌گونه‌ای این رسالت را زمینه‌سازی 
و  نظام‌بخشی  جهت‌دهی،  برای  لازم  توانمندی  از  آنها  کشف  متصدّی  دانش  که  می‌کنند 

نظام‌سازی در ابعاد مختلف برخوردار باشد. 
به تعبیر دیگر، شریعت محصولی الهی است که عهده‌دار نظام‌سازی در زندگی انسانی 
است. این امر توان و بنیه‌ی لازم برای دانش فقه فراهم آورده است. ازاین‌رو، ارتقای فقه 
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تنها 10 نه  نظامات عینی و معرفتی  به سطح استنباط  رایج  از مسأله‌بسندی و مسائل‌بسندی 
تأثیرگذاری  ارتقای  زمینه‌ساز  می‌تواند  بلکه  دهد،  ارتقا  را  فقهی  مسأله‌کاوی  توان  می‌تواند 
و پاسخ‌های فقه به نیازهای نوشونده شود. بر این اساس، فقه‌های تخصصی را می‌بایست 

عهده‌دار دو رسالت دانست:
یک. استنباط و ارائه‌ی مجموعه‌ی ارزش‌های ثابت و جهت‌دهنده‌ی مؤلفه‌های متغیر 

جامعه؛ 
دو. کشف نظام حاکم بر ارزش‌های مزبور و جهت‌دهی نظام‌ موضوعات مربوط به آنها.
در این میان، مؤسسه‌ی آموزش عالی امام رضا)ع( با هدایت مستمر و مجاهدت 
علمی اندیشمند پرتوان آیت‌الله رشاد حفظه الله در سال‌های اخیر تلاش کرده است 
در حدّ توان خود سهم مؤثری در توسعه‌ی رشته‌های فقهی داشته باشد. این مؤسسه 
به یاری خداوند متعال و دستگیری اهل بیت اطهار)ع( در چشم‌انداز فعالیت خود، 

طراحی و راه‌اندازی حدود 40 رشته فقهی را قرار داده است. 
در کنار این مهم، طرح‏های و برنامه های آموزشی و پژوهشی مختلفی را نیز در راستای 
گفتمان‏سازی فقه تمدن‏ساز نصب العین خود قرار داده است. برگزاری دوره های آموزشی 
برگزاری  اندیشیهای علمی،  برگزاری نشست ها و کرسی ها و هم  و کارگاه های علمی، 
و  پژوهشی  های  علمی، طرح  انتشار مجلات  قالب  در  محتوا  تولید  اجلاسیه،  و  همایش 

کتاب های علمی و ... از جمله این اقدامات هستند. 
»فصلنامه فقه نظام‏ساز« یکی از منشورات موسسه است که به منظور توسعه و تحول 
پیگیری  با  و  فقه‏نظام ساز  رویکرد  با عرصه‏های مختلف  مرتبط  فقهی  تعمیق مطالعات  و 

منتشر می‏شود:   ذیل،  اهداف 
تاسیس، ترویج و گفتمان‏سازی فقه نظام‏ساز در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی؛ 

دستیابی و ارائه آخرین یافته ها و دستاوردها در حوزه فقه نظام‏ساز؛
اهتمام در تولید مباحث فقهی با رویکرد فقه نظام‏ساز در راستای پاسخگویی به نیازهای 

اساسی کشور؛
ایجاد امکان مشارکت و همکاری پژوهشگران برجسته سایر مراکز علمی در زمینه فقه 
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11 نظام‏ساز؛ 
معرفی، نقد و ارزیابی اندیشه‏ها و جریان‏ها و رویکردهای مختلف فقهی با محوریت 

فقه مطلوب در راستای اداره نظام و جامعه اسلامم و نظام جمهوری اسلامی؛ 
فقه  و  نظام‏ساز  فقه‏  حوزه  پژوهشگران  همفکری  و  آراء  تضارب  برای  زمینه‌سازی 

زمینه؛ این  در  نوآوری  و  رقابت  زمینه‌های  ساختن  فراهم  و  حکومتی 
كسب مرجعیت علمی در زمینه فقه نظام‏ساز؛ 

تقویت فعالیت‌های علمی جمعی گروه پژوهشگران عرصه فقه نظام‏ساز. 





فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال اول؛ شماره اول؛ بهار 1401

 مبادی و بایسته ‌های نقش‏ آفرینی دانش فقه در نظام ‏سازی
 از منظر امام خامنه‏ای مدظله ‌العالی

سید مهدی موسوی1

چکیده
از منظر آیت‏الله خامنه‏ای نظام‏سازی یک فرآیند تدریجی و تکاملی است که برآیند هم‏افزایی علوم 
عقلی و نقلی اسلام است و در این میان دانش فقه خیلی اهمیّت دارد. زیرا فقه استخوان‌بندی 
و ستون فقرات زندگی اجتماعی است و به  تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی می‏پردازد. 
فقه‌ مصطلح‌ اسلامی‌، متضمن‌ مجموعه‌ کاملی‌ از مباحثی است که متکفل‌ تنظیم‌ روابط میان‌ 
افراد جامعه‌ بشری‌ و نظامات‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر زندگی‌ بشر از جهات‌ گوناگون‌ است. این 
ظرفیت در دانش فقه موجود است؛ اما می‏بایست در ادامه حرکت تحولی و عناصر فقاهتی امام 
خمینی)ره( این ظرفیت‏های نهفته را بالفعل کرد و یکی از مهم‏ترین شرایط آن اتخاذ رویکرد 
اجتماعی و حکومتی به همه ابعاد فقه از طهارت تا دیات است. البته این زمانی ممکن است که 
دانش فقه در ذیل منظومه معرفتی جامع اسلام و در نسبت با حقیقت »توحید«، نظام ارزشی و 

ابعاد اجتماعی آن قرار گیرد. 
واژگان کلیدی: نظام؛ نظام اجتماعی؛ نظام‏سازی؛ فقه. 

1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ دانش آموخته فلسفه علوم اجتماعی از دانشگاه باقرالعلوم )ع(
*  تاریخ دریافت: 1401/02/18          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/09
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14
مقدمه 

موجب خیزش  و  است  اسلامی  تمدن  و  تاریخ  در  نقطه عطفی  ایران  اسلامی  انقلاب 
عظیم امت و امتداد عینی و اجتماعی همه علوم عقلی و نقلی اسلامی شد؛ چراکه مکتب 
فکری انقلاب اسلامی با بهره‏گیری از میراث فکری و نظری اسلام، افق‏های جدیدی را به 
روی بشریت امروز گشود و الگویی از حیات متعالیه و سیاست الهی را عرضه کرد که مورد 
اقبال بسیاری از متفکران و اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در نهایت موجب شکل‏گیری 
و  معارف  برپایه  نیز  ایران  اسلامی  جمهوری  شد.  ایران  اسلامی  جمهوری  مقدس  نظام 
دانش‏های  را  آن  نظری  و  معرفتی  بنیان‏های  است.  سامان‏یافته  اسلام  نقلی  و  عقلی  علوم 
عقلی همچون فلسفه و کلام تأمین کرده است و ساختار حقوقی و رفتاری آن دانش فقه و 
پایه  اخلاق تنظیم کرده است. الگوی نظام‏سازی و حکمرانی در جمهوری اسلامی بر دو 
فقه و اخلاق سامان یافته است و به همین جهت است که رهبران و متفکران اصیل انقلاب 
اسلامی به حفظ و ارتقاء علوم اسلامی و امتداد عینی و اجتماعی آن اهتمام ویژه دارند و بر 
نقش مهم و سازنده حوزه تأکید دارند1 )بیانات در دیدار اعضاى مجمع نمایندگان طلّّاب و فضلاى حوزه علمیه 
قم، 1368/9/7(. حضرت آیت‏الله امام خامنه‏ای در ادامه حرکت احیاگری علمی و تمدنی امام 

خمینی)ره(، در این میانه نقشی بی‏بدیل دارند و در افق‏گشایی و راهبری حرکت علمی کشور 
آراء و اندیشه‏های راهگشا و خط‏شکنی ارائه کرده‏اند. یکی از محورهای مهم در حرکت 
علمی ایشان، توجه به دانش فقه و تلاش برای بازآفرینی نقش آن در فرآیند نظام‏سازی و 
مدیریت اجتماعی جامعه است که از آن به »نظریه نظام انقلابی« یاد می‏کنند )بیانیه گام دوم 

انقلاب اسلامی، 1397(. 

به نظر آیت‏الله خامنه‏ای در مسیر نظام‏سازی نیاز به کارهای علمی عمیق وجود دارد 
با روش  تا  مقاله درصدد است  این  دارد2.  زیادی وجود  زمینه عقب‏ماندگی‏های  این  در  و 
1. »حــوزه »بِمــا هِــىَ حــوزه »تنظیــم مقــررات اســامى را، تدویــن نظــام ارزشــى اســام را، تدویــن اخــاق عمومــی‌اى را 
کــه مــا می‏خواهیــم ملــت مــا داشــته باشــند و ارائــه الگــوى زندگــى اســامى را ‌- متکــى بــه مــدارک قطعى شــرع کــه دیگر 
جــاى بحــث و لَیــتَ و لَعَــلَّ و لِــمَ و بِــمَ نداشــته باشــد - متکفــل نشــده. مکــرر بــه مــا می‏گوینــد الگــوى زندگــى اســامى 

را بدهیــد؛ خــب. ایــن کار را چــه کســى بایــد بکنــد؟ حــوزه. «
ــکاری‌  ــل‌ ان ــد غیرقاب ــگاه‌ رش ــوزه‌ و دانش ــده‌ و ح ــادث‌ ش ــته‌، ح ــال‌ گذش ــی‌ در 24 س ــرفت‏های‌ مهم ــه‌ پیش 2. »گرچ
ــع‌ بعــدی‌ از ســر  ــرای‌ برداشــتن‌ موان ــه‌ در پیش‌اســت‌ و ب ــرای‌ کاری‌ ک ــدار، ب ــن‌ مق ــه‌ ای ــا روشــن‌ اســت‌ ک داشــته‌اند؛ ام
راه‌ نظام‌ســازی و جامعه‌پــردازی‌، هرگــز کافــی‌ نبــوده‌ و ایــن‌ موجــودی‌، در برابــر ســیل‌ ترجمــه‌ و هجــوم‌ رســانه‌ای‌ غــرب‌ و 



رمنظ از یزاس‏ ماظن در هنش فقا دین آفری‏شق نیها هستیاب و یدبام یلالعا هلدظم ای‏خامنه امم ا

15 اسنادی به تحلیل و بررسی مبادی و بایسته‌های نقش‏آفرینی فقه در نظام‏سازی از منظر امام 
خامنه‌ای بپردازد. به همین منظور به بررسی ماهیت نظام، رسالت فقه و بایسته‏های فقه در 
نظام‏سازی پرداخته می‏شود و ورود به مباحث نظام‏شناسی و نظام‏سازی خارج از موضوع 

این مقاله است و نیازمند پژوهش‌های مستقلی است. 

الف( چیستی نظام و نظام‏سازی
واژه »نظام« است.  آیت‏الله خامنه‏ای،  بیانات و مکتوبات  در  پرتکرار  از واژگان  یکی 
نظام از ریشه »نظم« و از جمله موضوعات با اهمیت در حیات انسانی است که با دقت 
در معنا و مفهوم آن، اهمیتش بیشتر درک می‌شود. آیت‏الله خامنه‏ای در شرح روایت امام 

ْ وَ  ُ
کُم مْْرِ

َ
مِ أ ْ �ظ َ ِ وَ �ن ی اللَّهَّ قْْوَ ِ�تَ هُ کِِتَابِِی �ب َ َ

هْلِِی وَ مََنْ بَلَغ
َ

ی وَ أ ِ
َ

یعَ وَلَد وصِیکُمََا وَ جََمِ
ُ

فرمودند: »أ که  علی)ع( 
نامه 47( می‌گوید: »نظم یعنی هر چیزی در جای خود قرار  )نهج‏البلاغه،   »  ... نِکُُمْ ْ صَلََاحِ ذَاتِ �بَ�ی
آن  شایسته  نحو  به  چیزی  هر  از  بتواند  تا  می‌دهد  را  فرصت  این  انسان  به  که(   ...( گیرد 
موجب  نمازجمعه، 1381/9/1(؛ همچنین  در خطبه‌های  )بیانات  نماند«  معطّل  و چیزی  کند  استفاده 
انسجام و هم‏افزایی نیروها می‌شود. نظم در برابر هرج و مرج است. »اگر نظم از بین رفت، 
استان  بسیجیان  دیدار  در  )بیانات  می‌آید«  وجود  به  ناهنجاری  رفت،  بین  از  درست  آهنگِ  این  اگر 
آیت‏الله  منظر  از  نیست.  ساخته  بزرگ  کارهای  هم  از  جدا  افراد  از  و  کرمانشاه، ‌1390/7/22( 

انضباط، مقررات و قانون هم‏نشین است:  با  خامنه‏ای »نظم« یک ارزش است و 
»نظم چیز لازمی است. اگر نظم را از یک مجموعه‌ ]... [ بگیرند، هیچ فایده‌ای 

این  که  آدم  نفر  هزار  آدمند. خب.  نفر  هزار  نظامی  تیپ  یک  کنید  فرض  ندارد. 

کارائی‏ها را ندارد. هزار نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر‌گردانی 

چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی‌های منظم، با حد مشخص، با 

کمیــت‌ بــالای‌ تولیــد و تبلیــغ‌ آن‌ در حــوزه‌ فکــر و اخــاق‌ و حقــوق‌ و حکومــت‌ و در فرهنــگ‌ زندگــی‌ و خانــواده‌ و اقتصــاد 
و حتــی‌ روش‌ تغذیــه‌ و لبــاس‌، بقــدر کافــی‌، کاری‌ از پیش‌نخواهــد بــرد و در دراز مــدت‌، برخــی‌ دســتاوردهای‌ پیشــین‌ نیــز 
بــا خطــر ارتجــاع‌ بــه‌ فرهنــگ‌ وابســتگی‌ پیــش‌از انقــاب‌، مواجــه‌ خواهــد بــود. تنهــا راه‌ پیش‌پــای‌ مــا، ارتقــاء کمیــت‌ و 
کیفیــت‌ در تولیــد فکــر و علــم‌ در حــوزه‌ و دانشــگاه‌ اســت‌ و تــا وقتــی‌ کــه‌ »تولیــد« بــر ترجمــه‌ و تکــرار و نیــز »اجتهــاد« 
بــر تقلیــد، فزونــی‌ نیابــد، ســیر جوامــع‌ اســامی‌ همچنــان‌ قهقرائــی‌ خواهــد مانــد و امــت‌ اســام‌ و ملــت‌ ایــران‌ علی‏رغــم‌ 
همــه‌ فداکاری‏هــا در صحنــه‌ تمــدن‌، فرودســت‌ خواهنــد بــود«. پاســخ به نامــه جمعــی از دانش‏آموختــگان و پژوهشــگران 

ــردازی 1381/11/16.  حــوزه علمیــه در مــورد کرســی‌های نظریه‌پ
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دستور کارىِ منظم تشکیل شد، آنگاه این تیپ این توانائی را پیدا می‏کند؛ والّّا هزار 16

نفر آدم، بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، از او کاری برنمی‌آید. 

نظم اینقدر مهم است. بنابراین، انضباط ارزش است، بی‏انضباطی ارزش نیست؛ 

بی‌قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش است« )بیانات در دیدار 

بسیجیان استان کرمانشاه، ‌1390/7/22(. 

در اندیشه آیت‏الله خامنه‏ای مقوله »نظم« صرفا یک امر قراردادی نیست؛ بلکه مبنای 
هستی‏شناسی دارد و آن این است که نظم قانون حاکم بر کل جهان هستی است: 

»جهان که در پیرامون ما انسان‏ها و در زمین و آسمان گسترده شده است، یک مجموعه 
مورد  دنیای  و حرکات  عالم  و حوادث  بر جمیع جریانات  نظم،  و  قانون  است.  قانونمند 
عالمِ  همین  اجزای  از  یکی  هم  انسان  است.  حاکم  ما  پیرامون  جهان  و  دید  و  احساس 
نظم است. گردش خون، ضربان  دارای  انسان هم  زندگی طبیعی  نظم است.  از  برخوردار 
قلب، دمیدن ریه‌ها و بقیه تحرّکات و فعل و انفعالاتی که در بدن انسان و جسم آدمی وجود 
دارد، همه تابع نظم است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگی میان 
او و دنیای پیرامونش تأمین خواهد شد. نظم به انسان این فرصت را می‏دهد تا بتواند از هر 
چیزی به نحو شایسته آن استفاده کند و چیزی معطّل نماند. اگر در جسم انسان بی‏نظمی 
پدید آید، با بیماری همراه است، یا نامش بیماری است« )بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌، 1381/9/1(. 
و  نظم  معنای  همین  عینا  و  است  وسیع  نظم،  قلمرو  است  معتقد  خامنه‏ای  آیت‏الله 
وجود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  او  رفتارهای  از  اعم  انسان  رفتارهای  در  آن  ضرورت 
دارد. به این معنا که از زندگی خصوصی انسان و درون اتاقی که در آن زندگی یا کار می‏کند، 
تا محیط کار و درس و تحصیل و تا محیط اجتماعی نظم مطرح می‌شود و شامل خطاب 
و»نظم امرکم« می‏شود. اما در این میان نظم در محیط اجتماعی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار 

است. 
که  می‏شود  مشاهده  واژه  این  برای  مختلفی  کاربست‏های  ایشان  بیانات  مجموع  در 
علی‏رغم تفاوت ظاهری، یک روح واحد بر همه آن‏ها حاکم است و آن "قاعده مستحکم 
در  یک جامعه  همه ظرفیت‌های  هماهنگ‏سازی  و  فعال‏سازی  برای  سیاسی  و  اجتماعی 
راستای حرکت عمومی مردم و مسئولین در مسیر اهداف و تحقق آرمان‏ها است که سازنده 



رمنظ از یزاس‏ ماظن در هنش فقا دین آفری‏شق نیها هستیاب و یدبام یلالعا هلدظم ای‏خامنه امم ا

17 ساخت و بنای جامعه است و بر فلسفه خاصی استوار می‏باشد". 
مجموع این عناصر را در بیانات مختلف آیت‏الله خامنه‏ای پیرامون »نظام« قابل رصد 
و اصطیاد است. به‏طور مثال؛ ایشان در بیانی به عنصر »قاعده مستحکم« اشاره می‏کند: 
»باید در این کشورهائی که انقلاب کردند، نظام‌سازی شود؛ باید یک قاعده مستحکمی 
بیداری اسلامی،  )بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌های جهان اسلام و  بیاید«  به وجود 

 .)1391/9/21

ایشان در بیان دیگری به عنصر »ظرفیت« و »حرکت« توجه می‏کند: 
»نظام اسلامی به‌معنای مجموعه ظرفیّت‌هایی است در کشور که حرکت عمومی مردم 
را و مسئولین را شکل می‌دهد؛ به این می‏گوییم نظام؛ همه ظرفیّت‌هایی که موجب حرکت 
اعضاى  دیدار  در  )بیانات  است«  اسلامی  نظام  اینها،  مجموع  می‌شود،  مسئولین  و  مردم  عمومی 

 .)1393/12/21 رهبرى،  مجلس خبرگان 

به اعتقاد ایشان نظم در محیط اجتماعی عبارت است از: 
»ساخت جامعه و بنای نظام اجتماعی؛ یعنی همان ساختی که از نظم ویژه‌ای که تابع 

فلسفه خاصّی است، سرچشمه گرفته است« )بیانات در خطبه‌های نمازجمعه، 1381/9/1(. 
از این بیان روشن می‏شود که مقصود ایشان از نظام اجتماعی، ساخت جامعه و بنای 
اجتماع است که تابع فلسفه خاصی است. آیت‏الله خامنه‏ای با پرسش از معنای کلام امام 
علی)ع( که فرمودند »و نظم امرکم« معتقدند که مقصود از این کلام همان بنای اجتماعی 

است: 
باشد؟  منظّم  می‏کنید،  زندگی  در  که  کارهایی  همه  یعنی  چه؟  یعنی  »نظم امرتان. 
معنایش این است؟ ممکن است معنایش این هم باشد. نفرمود »نظم امورکم«؛ کارهایتان 
انضباط  و  محکوم نظم  منظم و  باید  که  چیزی  آن  »نظم امرکم«.  فرمود:  منظم کنید.  را 
باشد، »یک چیز« است. »نظم امور« نفرموده است. فرموده است: »و نظم امرکم«. انسان 
می‏فهمد که این نظم امر، عبارت از امری مشترک بین همه است. به نظر من می‏رسد که 
»نظم امرکم« عبارت از اقامه نظام و حکومت و ولایت اسلامی باشد. معنایش این است 
که با قضیه حکومت و نظام، منطبق با نظم و انضباط رفتار کنید و بلبشو نباشد« )بیانات در 



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

18 .)1372/12/13 نمازجمعه،  خطبه‌های 

ایشان در بیان دیگری اسلام را سازنده بنای یک نظام اجتماعی معرفی می‏کند که بر 
است:  استوار  مستحکمی  پایه‏های 

ملت،  یک  برای  عمومی  زندگی  یک  یک نظام اجتماعی و  بنای  یعنی  »اسلام 

کند.  تأمین  را  آن‏ها  آخرت  و  دنیا  سعادت  می‌تواند  که  مستحکمی  برپایه‌های 

می‌تواند علم و پیشرفت و صنعت و ثروت و رفاه و عزّت بین‌المللی و همه چیز 

را برای آن‏ها فراهم کند. مردم دنبال این بودند« )بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران، 

 .)1379/2/23

همین پایه‏های مستحکم فکری و زیربنای فلسفی است که آرمان‏ها و اهداف هر نظام 
اجتماعی را شکل می‏دهد. آیت‏الله خامنه‏ای هر نظام اجتماعی را دارای دو لایه می‏داند: 
از  اجتماعی؛ 2. سیرت که مقصود  نظام  از ساختار و ظواهر  1. صورت که عبارت است 
آن آرمان‏ها و ارزش‏های نظام اجتماعی است. به نظر ایشان اساس یک نظام اجتماعی را 
سیرت و نظام ارزشی آن تعیین می‏کند. ایشان در توضیح اصطلاح »نظام اسلامی« از عنصر 

»آرمان« و »اهداف« سخن می‏گوید که: 
باشد  این نظام واقعا اسلامی است که در آن همه اجزای اسلام محفوظ  »وقتی 

و صورت و سیرت اسلام در آن حفظ شود. صورت اسلام، همین حرف‏های ما و 

اظهارات ما و کارهایی که می‏کنیم و این ظواهر امر است. سیرت اسلام، این است 

که ما یک هدفی را، یک آرمانی را، یک سرمنزلی را در نظر بگیریم و تعریف کنیم و 

برای رسیدن به آن سرمنزل، برنامه‌ریزی کامل کنیم و در این راه عمل کنیم، حرکت 

اسلامی هم، هم،  آن صورت، سیرت  در  آن‌وقت  بیفتیم؛  راه  با همه وجود  کنیم، 

محفوظ خواهد ماند، هم رو به کمال خواهد رفت. یعنی در یک حد هم متوقّف 

نمی‌ماند. خب. این برنامه‌ای است که ما برای رسیدن به آن اهداف، به آن احتیاج 

داریم« )بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1393/12/21(. 

بنابراین، نظام اجتماعی بر نظام فکری و نظامی از ارزش‏ها و آرمان‏ها استوار است1 که 
1. »ارزش‏هــا کــه می‌گوییــم، یعنــی دیــن، ایمــان، اســتقلال سیاســی، اســتقلال اقتصــادی، اســتقلال فرهنگــی، آزادی 
فکــر، رواج اخــاق فاضلــه، حکومــت مردمــی، حکومــت صالــح و انســان‏های برخــوردار از دیــن و تقــوا در رأس کارهــا. 
ــزی کــه  ــن مــردم مؤمــن. آن چی ــار همی ــداکاری و ایث ــود؟ روح ایمــان و جهــاد و ف ــن خواســته‌ها چــه ب ــزار تحقــق ای اب



رمنظ از یزاس‏ ماظن در هنش فقا دین آفری‏شق نیها هستیاب و یدبام یلالعا هلدظم ای‏خامنه امم ا

19 در نتیجه نوع خاصی از رفتارها و هنجارها را در پی خواهد داشت. ایشان با استناد به کلام 
امام علی)ع( و تقدم تقوا بر نظم معتقد است: 

»آن حضرت قبل از آنکه نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کرده‌اند. اوّلِ وصیت هم تقوا 
باز  از دو سطر،  بعد  تکما«. ولی  �غ ا و إن �ب غیا الّد�ن�ی قوی اللَّهَّ و ان لا �ت�ب �ت آمده است: »اوصیکما �ب
ه و نظم امرکم«.  می‏فرمایند: »اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی اللَّ
این‌جا تقوا را مجددا تکرار می‏کنند. این شاید اشاره به این نکته باشد که نظمی در زندگی 
فردی و نظام زندگی عمومی و اجتماعی انسان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با 

تقوا همراه و هماهنگ باشد«. 
بر همین اساس، آیت‏الله خامنه‏ای معتقد است که نظام اجتماعی دارای دو پایه اساسی 
است یکی پایه فکری و ارزشی و دوم پایه عملی یعنی سیاسی، نظامی و مانند آن )بیانات در دیدار 
با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1393/6/13(. اما اساس نظم سیاسی و نظامی و اقتصادی برپایه اول 

آن یعنی نظام عقیدتی و ارزشی بازمی‏گردد. اگر آن پایه فکری و ارزشی نباشد، کشورها و 
ملت‏ها در دام نظامات و مکاتب فکری بیگانه می‏افتند، همانگونه که بسیاری از کشورهای 
اسلامی نظم اجتماعی خود را در ناسیونالیسم عربی، ترکی و مانند آن جست‏وجو می‏کنند: 
»اگر یک نظام ارزشی و یک جهان‌بینی صحیح، بر ملتی حاکم نباشد، به دام این‌گونه 
تفکرات خواهد افتاد. متأسفانه ادیان دیگر هم آن نظام ارزشی را که با آن بشود یک جامعه 
را اداره کرد، ندارند؛ مدعی هم نیستند. پایه‌های تشکیل یک نظام اجتماعی، در ادیانی که 
امروز در دست‌وبال مردم هست، وجود ندارد - البته در اصول و شکل‏های صحیحش حتما 

توانســت ایــن بنــای رفیــع و ایــن بنــای اســامی را بعــد از قرن‏هــا در ایــن مملکــت اســتوار کنــد، چــه بــود؟ آن عبــارت بــود 
از اینکــه ارزش‏هایــی از ایــن قبیــل - کــه عــرض کردیــم - پایــه بنای نظام جدیــد باشــد و زندگــی نوینــی در ایــن منطقــه 
از عالــم براســاس ایــن ارزش‏هــا بــه وجــود آیــد. بــرای اینهــا مــردم فــداکاری کردنــد و جــان خــود و فرزندان‏شــان را در 
معــرض جهــاد فی‌ســبیل‌الله و شــهادت قــرار دادنــد و بســیاری هــم شــهید شــدند. مــردم می‌دانســتند چــه می‌خواهنــد؛ 
مــردم دنبــال ایــن ارزش‏هــا بودنــد. مــن بعــدا عــرض خواهــم کــرد کــه همــه ایــن ارزش‏هــا در جامعــه قابــل تحقــق اســت 
ــور آن را  ــت و تص ــم نداش ــان آن را ه ــس گم ــه هیچ‌ک ــود ک ــداری ب ــد، آن مق ــود آم ــامی به‌وج ــه به‌وسیله نظام اس و آنچ
هــم نمی‌کــرد.... ایــن ارزش‏هایــی کــه در جامعــه هســت و پایه نظام اســامی اســت، بایــد اولا، یک‏جــا پذیرفتــه شــود. 
اگــر بعضــی از اینهــا را قبــول داشــته باشــیم، بعضی‏هــا را قبــول نداشــته باشــیم، کار ناقــص اســت. اگــر بــه بعضــی اهمیت 
دهیــم، بــه بعضــی اهمیــت ندهیــم، مقصــود حاصــل نخواهــد شــد. ثانیــا، خــود انقــاب، حرکــت و تحــوّل و رفتن بــه جلو 
اســت. برپایــه ایــن ارزش‏هــا جامعــه بایــد حرکــت کنــد، تحــوّل پیــدا کنــد و بــه جلــو بــرود. بایــد روزبــه‌روز روش‏هــای 
غلــط را اصــاح کنــد و یــک قــدم جدیــد بــردارد تــا بتوانــد بــه نتیجــه برســد«. بیانــات در خطبه‌هــای نمازجمعــه تهــران، 

 .1379/2/23
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بوده است - اما مسلمین، این اصول را دارند. مسلمین باید به نظام اسلامی و تفکر اسلامی 20
برگردند تا خودشان را به عزت برسانند و با نیروی یک میلیاردی خود بتوانند دنیا را هم به 
پیام بعثت خاتم‌الانبیاء)ص( همین  سمت عزت پیش‌ببرند. این، امروز علاج کار است و 

است« )بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1369/11/24(. 
بنابراین، از مجموع کلمات و بیانات آیت‏الله خامنه‏ای استفاده می‏شود که در هر جامعه 
آن‏ها عبارتند  ترتب دارند و  بر یکدیگر  نظام وجود دارد که  نوع  نظم‏یافته‏ای حداقل چهار 
و  اجتماعی  نظام   .3 ارزشی؛  و  آرمانی  نظام   .2 عقیدتی؛  و  فلسفی  فکری،  نظام   .1 از: 

رفتاری.  نظام  ساختاری؛ 4. 

از منظر آیت‏الله خامنه‏ای این چهار نوع نظام در یک جامعه باید مبتنی بر هم باشند 
و هیچگونه دوگانگی و چندگانگی میان آن‏ها نباشد که اگر چنین باشد، نفاق و دورویی و 

تشتت و اختلاف نظام جامعه را دچار اختلال می‏کند: 
»از بی‌نظمی‏های بسیار خطرناک یکی همین است که در جامعه‌ای مبانی فکری 

ایمان و اعتقاد دارد، یک چیز باشد؛ اما  به آن  و عقیدتی و باورهایی که جامعه 

رفتارهایی که براساس همین قواعد و باورها باید شکل بگیرد و هنجار عمومی ـ 

اجتماعی را تشکیل دهد، با آن باورها و فکرها و مبانی منطبق نباشد. این نوعی 

دورنگی و دورویی و نفاق عمومی را به وجود می‏آورد و بسیار خطرناک است« 

نمازجمعه‌‌، 1381/9/1(.  )بیانات در خطبه‌های 

و  »رفتار«  میان  واقعی  قرابت  به  توجه  خامنه‏ای  آیت‏الله  بیان  در  توجه  جالب  نکته 
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21 »نظام« است. به اعتقاد ایشان »تغییر رفتار« هیچ تفاوتی با »تغییر نظام« ندارد. چرا که 
تغییر نظام  از  تغییر رفتارها نشانه‏ای  نتیجه و محصول نظامات است. درحقیقت،  رفتارها 

رفتار است:  آن  و سازنده  پشتیبان 
و  افکار  و  جامعه  در  ما  کارکرد  میان  که  است  این  هم  نظم  مهمِ‌  مصداق  »یک 

عقاید و شعارهای ما هماهنگی برقرار باشد. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی 

ندارد؛ درست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسلامی. این معنای تغییر رفتار 

است. تغییر رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت به 

آن سرمنزل است، دست بردارید؛ از آن کوتاه بیایید و نسبت به آن، اهتمام خودتان 

از  این معنای تغییر رفتار است؛ یعنی همان چیزی که گاهی  را از دست بدهید؛ 

آن در برخی از گفته‌ها و نوشته‌ها تعبیر می‏شود به دین حداقلی؛ یعنی کاستن از 

آرمان‏ها که به‌معنای نابودی سیرت دین است« )بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان 

 .)1393/12/21 رهبرى، 

کار  به  »جامعه‏سازی«  کنار  در  »نظام‏سازی«  خامنه‏ای  آیت‏الله  بیانات  مجموع  در 
سالگرد  سی‌ویکمین  مناسبت  به  تلویزیونی  بیانات  1390/11/19؛  ارتش،  هوایی  نیروی  فرماندهان  دیدار  در  )بیانات  می‏رود 
رحلت امام خمینی)ره(، 1399/3/14؛ بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیأت دولت، 1399/6/2( و این نشانگر این 

ساختار  ارائه  و  جامعه  سیاسی  تغییر  بر  متوقف  فقط  ایشان  نگاه  در  نظام‏سازی  که  است 
سیاسی نیست؛ بلکه در نظام‏سازی باید به ساخت و شکل همه ارکان حیات اجتماعی توجه 
شود. البته نظام سیاسی و ایجاد دولت یکی از مهم‏ترین اقدامات مهم در عرصه نظام‏سازی 

است. 
»امروز فقه، شکلی برای حکومت و شکلی برای نظام اجتماعىِ منهای حکومت 

است. حکومت جزئی از یک نظام اجتماعی است« )بیانات در دیدار جمعی از فضلای 

حوزه علمیه قم، 1370/11/30(. 

ب( ضرورت نظام‏سازی  اجتماعی
را  جامعه  تغییر  و  انقلاب  ایشان  که  بس  همین  »نظام‏سازی«  ضرورت  و  اهمیت  در 
بدون نظام‏سازی ابتر و نافرجام می‏دانند و در نهایت هیچ اتفاق اساسی در جامعه و حرکت 
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افتاد: 22 عمومی مردم و مسئولین نخواهد 
انقلاب  که  کشورهائی  این  در  اگر  است.  نظام‌سازی  هدف‏ها،  از  دیگر  »یکی 

کردند، نظام‌سازی نشود، آن‏ها را خطر تهدید می‏کند. در همین کشورهای شمال 

قرن  اواسط  پیش؛  هفتاد سال  به شصت،  مربوط  داریم  تجربه‌ای  ما یک  آفریقا 

بیستم. در همین تونس انقلاب شد، نهضت شد، کسانی آمدند سر کار؛ در همین 

جاهای  در   - کار  سر  آمدند  کسانی  شد،  نهضت  شد،  کودتا  شد،  انقلاب  مصر 

دیگر هم همین طور - اما نتوانستند نظام‌سازی کنند؛ نظام‌سازی که نکردند، این 

موجب شد که نه فقط آن انقلاب‏ها از بین رفت، بلکه حتی آن کسانی که به نام 

آن انقلاب‏ها سر کار آمده بودند، خودشان از این رو به آن رو شدند، صد و هشتاد 

درجه جایشان را عوض کردند؛ خودشان هم خراب شدند. هم در تونس این اتفاق 

افتاد، هم در مصر این اتفاق افتاد، هم در سودان آن روز این اتفاق افتاد. حدودا در 

سال‏های 1343 یا 1344 یا 1345، من و چند نفر از دوستان در مشهد رادیوی 

قاهره  از  مصر  که صوت‌العرب   - می‏کردیم  گوش  و  بودیم  گرفته  را  صوت‌العرب 

پخش می‏شد - آنجا سخنرانی جمال عبدالناصر و معمر قذافی و جعفر نُمیری را 

که هر سه در یک‏جا جمع شده بودند، با هم پخش می‏کرد. ما در مشهد زیر فشار 

به هیجان  آتشین  و  تند  این حرف‏های  از  اما  له می‏شدیم،  دیکتاتوری  و  استبداد 

می‏آمدیم و لذت می‌بردیم. خب، عبدالناصر که از دنیا رفت، دیدید جانشین‏هایش 

چه کردند؛ قذافی هم دیدید چه جوری شد؛ نُمیری هم که وضعش معلوم بود چه 

جوری شد. خود آن انقلاب‏ها هم عوض شدند؛ هم فکر نداشتند، هم نتوانستند 

نظام‌سازی کنند. باید در این کشورهائی که انقلاب کردند، نظام‌سازی شود. باید 

یک قاعده مستحکمی به وجود بیاید. این هم یکی از مسائل مهم است« )بیانات 

اسلامی،  بیداری  و  اسلام  دانشگاه‌های جهان  اساتید  اجلاس جهانی  در  دیدار شرکت‌کنندگان  در 

 .)1391/9/21

ج( ماهیت نظام‏سازی اجتماعی
از منظر آیت‏الله خامنه‏ای، نظام‏سازی اجتماعی مقوله‏ای چندساحتی و فرآیندی است 
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23 و مراحل مختلفی دارد. ایشان در یکی از آخرین طرح‏های خود، فرآیند نظام‏سازی را در پنج 
مرحله صورت‏بندی کرده است: 1. انقلاب اسلامی؛ 2. نظام اسلامی؛ 3. دولت اسلامی؛ 

4. جامعه اسلامی؛ 5. تمدن اسلامی. 
برای دست‏یابی به این فرآیند پیچیده و چندساحتی لازم است از همه ظرفیت‏های علمی 
و نیروی انسانی و امکانات جامعه استفاده شود. از نکات بسیار مهم در اندیشه ایشان این 
است که همه دانش‏ها و علوم اسلامی و رشته‏های تحصیلی مراکز حوزوی و دانشگاهی در 
تقلیل داد.  به یک دانش خاص  فرآیند نظام‏سازی دخیل هستند و نمی‏توان نظام‏سازی را 
تا از مجموع  به همین جهت علوم عقلی و علوم نقلی در این زمینه دارای رسالت هستند 
تلاش‏های علمی که به صورت هم‏افزا و شبکه‏ای شکل می‌گیرد، نظام‏سازی محقق شود. 
هرچند برخی از دانش‏ها در این زمینه از اهمیت و رسالت بیشتری برخوردار هستند. در این 

میان دو دانش فلسفه و فقه نقش بسیار مهمی دارند. 

د(  نظریه اجتماعی آیت‏الله خامنه‏ای
ذهنی  و  انتزاعی  مقوله  فقه  دانش  همچون  هنجاری  علوم  خامنه‏ای  آیت‏الله  منظر  از 
و  مدرسه  کنج  در  که  نیست  و چنین  نیست  انسانی  و حیات  از جامعه  بافته  تافته جدا  و 
پژوهشگاه جدای از محیط اجتماعی و زیست‏جهان انسانی شکل بگیرد. بلکه مقوله‌ای 
انسانی و اجتماعی است و با نگرش و تفسیر اجتماعی متفکر مرتبط است. از این‏رو توجه 
فقه  فرآیند شکل‏گیری  در  اساسی  اجتماعی یک ضرورت  نظریه  داشتن یک  و  به جامعه 
نظام‏ساز است و مقدمه‏ای برای اندیشیدن اسلامی در باب موضوعات انسانی و اجتماعی 
است. از این‏رو آیت‏الله خامنه‏ای خود دارای نظریه اجتماعی است و در تحلیل علوم انسانی 

از این نظریه بهره فراوان برده است. 
نیست؛  انتزاعی  و  نظری  مباحث  از موضع صرفا  آیت‏الله خامنه‏ای،  اجتماعی  نظریه 
بلکه نظریه او برآمده از نگرش فلسفی – الهیاتی اسلام است. هرچند از بنیان‏های حکمت 
با تحلیل  و فلسفه در ساخت جهان‏بینی اجتماعی بهره وافر گرفته است؛ اما در مواجهه 
مسائل اجتماعی و ساماندهی آن‏ها، بنیان‏های دینی و یافته‏های تاریخی را مدنظر قرار داده 
است. به نظر ایشان حقیقت دین بیان آرمان‏ها و افق‏های حیات انسانی و سیر سرشت تاریخ 
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است و حقیقت تاریخ نیز خبر دادن از اجتماع انسانی و طبیعت زندگی و سرشت کنش‏های 24
انسان است. نظریه آیت‏الله خامنه‌ای با توضیحی فلسفی و تحلیلی از تکوین اجتماع انسان 
و شکل‏گیری فرهنگ آغاز می‏شود. این کوشش در نظریه اجتماعی، کوششی برای امتداد 
به شرایط  توجه  با  دین  تفسیر  و  فهم  و مدنی است.  به عرصه‏های عملی  اندیشه اسلامی 
و  زمانه  بنیادین  پرسش‏های  که سعی شده  است  بشریت  نوین  اجتماعی عصر  و  تاریخی 
تاریخ آن‏گونه که هست، شناخته شود و به درستی ریشه‏یابی گردد و در افقی نو و منهجی 
اجتهادی به منابع دینی )قرآن، سنت و عقل( عرضه شود تا شالوده‏ای نو برای فرهنگ و 
تمدن فراهم آورد. راهی که آیت‏الله خامنه‏ای در پیش‌می‌گیرد، صرف تجدید عهد با سنت 
روش  ایشان  بلکه  نیست؛  گذشته  به  بازگشت  آرزوی  با  پیشینیان  یافته‌های  به‏کارگیری  و 
بحث و شالوده نظری مواجهه با منابع دینی را بر اجتهاد استوار ساخته است و از این طریق 
به طرح »اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر 
به زندگی جمعی انسان‏ها« )خامنه‏ای، 1395: 33( پرداخته است و در نسبت با نیازهای اساسی 
انسان و جامعه جدید سعی در ارائه شکل و قواره حیات اجتماعی انسان و نظریه‏ای روشن 
در باب تعهدات و تکالیف انسان در عرصه اجتماعی داشته است. به همین جهت مفاهیمی 
چون »عمل«، »ساختار«، »فرهنگ«، »عدالت«، انقلاب، »ارتقا و انحطاط فرهنگ« 
و  اسلام  اجتماعی  اندیشه  بازخوانی  درصدد  و  است  کرده  مهم جلوه  او  برای  »قانون«  و 

افق‏گشایی برای همه جوامع اسلامی و همه مردم جهان بوده‏اند. 
نظریه جامعه‏شناختی آیت‏الله خامنه‌ای از همفکری و همدلی ارادی عده‌ای بر محور 
آن همفکری  دنبال  به  می‌شود.  آغاز  می‌گذارند،  را »ولایت«  نامش  که  یقینی  ارزش‌هایی 
ایجاد می‌گردد و بر همین اساس، فرهنگ شکل می‌گیرد و براساس آن ساختارهای مختلف 

اجتماعی ساخته می‌شود. 
مسئله  يك  است،  اجتماعى  مسئله  يك  واحد،  مركز  يك  به  دل‏ها  همه  »اتصال 

)بيانات در  نظام‌ساز است، معينك‌ننده و شكل‌دهنده هندسه نظام اسلامى است« 

 .)۱۳۹۴ سال  روز  اولين  در  رضوى  مطهر  حرم 

و  اقتصادی  نظام  نظام سیاسی،  اجتماعی،  از هنجارهای  اعم  اجتماعی  ساختارهای 
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25 نظام اداری تحت حاکمیت فرهنگ و معانی مشترک عمومی قرار دارند. یعنی متناسب با 
فرهنگ و معانی نهفته در ذهنیت عمومی است. این ساختارها وقتی شکل می‌گیرند مانند 
تور ماهیگیری افراد را در خود جای می‏دهند و به هرکجا که می‏روند، افراد جامعه را نیز 
می‌برند. یعنی اراده فرد تحت تأثیر اراده جامعه قرار می‌گیرد. در صورتی که فرد بخواهد بر 
جامعه اثر بگذارد، کما اینکه به گفته ایشان مصلحین اجتماعی و روشنفکران دارای چنین 
تأثیری هستند، می‏باید از ظرفیت‏ها و سازوکاری که در خود جامعه وجود دارد، استفاده 

گاه سازند.  کنند تا مردم و حاکمان را به وضع مطلوب و راه‏های تحقق آن آ
ایشان دو نوع تور ماهیگیری یا نظام اجتماعی را بیان می‌دارند که ساختارسازی خاص 
که  الهی  نظام‏های  در  طاغوتی.  نظام‏های  دیگری  و  الهی  نظام‏های  یکی  دارند:  را  خود 
از  آزادی  و  به سوی همگرائی، عدالت  بنا می‌شوند، همه چیز  و حقیقت  توحید  براساس 
نابرابری‏های اجتماعی پیش‌می‌رود. ولی در نظام‏های طاغوتی بنا بر تفرقه و  اسارت‏ها و 
اختلاف طبقاتی است. در نظام‌های طاغوتی برای یک طبقه و یا یک گروه و جامعه‌ای، 
اکثریت  به‏خصوص  و  افراد جامعه  از  بسیاری  برای  اما  می‏آید؛  به وجود  و جایگاه  ثروت 
جامعه جهانی فقر و فساد و تبعیض در نظام‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به وجود 
می‌آید. این وضع را با انقلاب، اصلاح، تغییر و وضع قوانین می‌توان دگرگون کرد. انقلاب 
تغییر ریشه‌ای برآمده از طرح جدید و عزم ملی در نظامات اجتماعی جامعه بحران‏زده است 
و پایه‌های فکری و ساختارهای نظام را عوض می‏کند و موجب پیروزی سیاسی می‌گردد. 
این پیروزی با اصلاح فرهنگی موجب تغییر ساختارهای اجتماعی و در نهایت سبک زندگی 
می‌شود. در هر جامعه‌ای حکومت حکم ستون فقرات آن جامعه را دارد. تکامل اجتماعی 
پایه‌های توحیدی و سه مؤلفه اصلی  مطلوب زمانی شکل می‏گیرد که حاکمیت جامعه بر 
عقلانیت، معنویت و عدالت بنیان شود و همدلی و همفکری و ساختارسازی بر این اساس، 
شکل گیرد. حکومت عادلانه بر سه پایه 1. قانون الهی عادلانه؛ 2. مجری عالم و عادل و 

3. مردم استوار است. 
واقعی  معنای  به  و  است  مردم  به  متکی  خود  ساخت  و  بافت  در  عادلانه  حکومت 
حکومت مردمی است. عدالت واقعی زمانی تحقق پیدا می‏کند که مردم در صحنه اجتماع 



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

حضور كامل و مشارکت سازنده داشته باشند؛ حقوق خود را بفهمند و براساس آن زندگی 26
استقامت و  اراده عمومی،  با  پیشرفت،  و  به عدالت  را سامان دهند. درواقع رسیدن  خود 
گاهی مردم نسبت به  پايمردى مردم ممکن است. لذا مبناى كار اين جامعه در بصيرت و آ
حقوق، تکالیف و شرایط پیرامونی است. مردم می‏بایست حقوق و تکالیف را بشناسند و 
آن‏ها را بخواهند و مطالبه کنند و براساس آن مناسبات انسانی و سبک زندگی خود را سامان 

دهند. این رکن مهم »مردم‏سالاری دینی« است. 
در ادامه همین حضور مردم، نقش مجری عالم و عادل مشخص می‌شود که در عصر 
غیبت برعهده فقیه جامع‏الشرایط است. به اعتقاد آیت‏الله خامنه‌ای »ولايت‏فقيه، جايگاه 
مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين 
اساس‌ىترين و محور‌ىترين مفهوم و معناى ولايت‏فقيه است. بنابراين، ولايت‏فقيه نه يك 
امر نمادين و تشريفاتىِ محض و احيانا نصيحتك‌ننده است - آن‌طورى كه بعضى از اوّل 
انقلاب اين را مي‏خواستند و ترويج ميك‏ردند - نه نقش حاكميّت اجرائى در اركان حكومت 
بايد براساس مسئوليتِ  تقنينى دارد و همه  دارد؛ چون كشور مسئولان اجرائى، قضاىي و 
انجام دهند و پاسخگوى مسئوليت‏هاى خود باشند. نقش ولايت‏فقيه  خود كارهايشان را 
اين است كه در اين مجموعه پيچيده و درهم‌تنيده تلاش‏هاى گوناگون نبايد حركت نظام، 
انحراف از هدف‏ها و ارزش‏ها باشد؛ نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود. پاسدارى و 
ديده‌بانىِ حركت كلّى نظام به سمت هدف‏هاى آرمانى و عال‌ىاش، مهم‌ترين و اساس‌ىترين 
از متن دين  از متن فقه سياسى اسلام و  اين نقش را  امام بزرگوار  نقش ولايت‏فقيه است. 
فهميد و استنباط كرد. همچنان كه در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعى در تمام ادوار، 
فقهاى ما اين را از دين فهميدند و شناختند و به آن اذعان كردند. البته فقها براى تحقق آن 
فرصت پيدا نكردند؛ اما اين را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همين‌طور هم 

هست« )در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى)ره(، 1383/3/14(. 
خلاصه اگر اين سه پايه تأمين شود، نظام اجتماعى عادلانه تأمين خواهد شد. این نظریه 
برنامه‌ریزی  و  آینده‌نگری  تبیین،  توصیف،  عهده  از  خوبی  به  که  است  بدیعی  نظریه  خود 
به زندگی جمعی است و  ناظر  اجتماعی  بنابراین، دین اسلام مسلکی  برمی‌آید.  اجتماعی 
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27 توحید، یک نظریه جهانی و جهت‏بخش به حیات اجتماعی انسان است. از این‏رو، وظیفه 
عالم دینی کشف این مکتب اجتماعی و معرفی آن به جامعه و تلاش برای تحقق عینی و 

اقامه توحید آن است. در این میان دانش فقه رسالتی بسیار مهم دارد. 

ه( رسالت دانش فقه در نظام‏سازی
با زندگی و معیشت مردم داشته و به  در تمدن اسلامی دانش فقه، بیشترین ارتباط را 
تنظیم و تبیین سطوح مختلف رفتارها و کنش‌های آدمی معطوف بوده است. به تعبیر فارابی 
فقه معطوف به »آن کارهایی است که برای سپاس و ستایش خدای بزرگ انجام می‏شود 
یا کارهایی که به رفتار مردم و معاملات مدنی آنان مربوط می‌شود« )فارابی، 1369: 113( و یا به 
تعبیر حکیم نصیرالدین طوسی دانش فقه به »کیفیت معاش، راستی معاملت و انتظام امور 
معاش« )طوسی، 1335: 34( توجه دارد. به تعبیر امام خمینی »فقه تئوری واقعی و کامل اداره 

انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است« )امام خمینی، 1379، 21: 289(. 
حیات  با  نسبت  در  و  اسلامی  دانش‏های  میان  در  است  معتقد  نیز  خامنه‏ای  آیت‏الله 
فروع  اسمش  فقه، چون  اگرچه عده‌ای خیال می‏کنند  دارد؛  اهمیت  فقه خیلی  اجتماعی 
اجتماعی  زندگی  فقرات  و ستون  استخوان‌بندی  فقه  اما  فرعی؛  کارهای  یعنی  است،  دین 
گاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از  است. فقه »آ
مجموعه متون دینی« )بیانات در آغاز درس خارج فقه‌، 1370/6/31( است و به عبارت دیگر، »فقه یعنی 
دیدار طلاب حوزه‌های علمیه،  )بیانات در  اجتماعی و سیاسی«  زندگی  نظام  تبیین  یعنی  زندگی،  اداره 
1398/2/18(. بنابراین، به اعتقاد ایشان: فقه دانش اداره زندگی و جامعه است. درواقع »فکر 

اسلام در جنبه عملی همان فقه اسلام است«. 
آیت‏الله خامنه‌ای فقه مصطلح در تمدن اسلامی را دانشی فردی و شخصی نمی‏داند و 
معتقد است که »فقه‌ مصطلح‌ اسلامی‌، متضمن‌ مجموعه‌ کاملی‌ از مباحثی‌ است )... ( و 
دارای‌ عرصه‌های‌ متنوعی‌ است‌ که‌ مجموعا متکفل‌ تنظیم‌ روابط میان‌ افراد جامعه‌ بشری‌ 
است‌ و نظامات‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر زندگی‌ بشر از جهات‌ گوناگون‌ را شامل‌ می‌شود« )پیام به 
نخستین کنگره علمی تخصصی دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1373/11/13(. ایشان در عبارت دیگری می‏گوید: 

انسان  زندگی  همه جوانب  بر  منطبق  كه  است  بر جوانبی  مشتمل  اسلامی  »فقه 
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این 28 ه‏الأكبر  فقه ‌اللَّ اقتصادیا؛  و  نظامیا  عبادیا،  اجتماعیا، سیاسیا،  فردیا،  است؛ 

است. آن چیزی كه زندگی انسان را اداره میك‌ند - یعنی ذهن و مغز و دل و جان و 

آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات 

خارجی - فقه است« )بیانات در 1370/11/30(. 

ایشان در جای دیگری می‌گوید: 
گاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف  »فقه به معنای خاص، یعنی آ

فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی که خیلی هم مهم است. انسان 

از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوالی دارد و این احوال شامل احوال فردی و 

زندگی شخصی او است، و نیز شامل احوال اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی 

معلوم  فقه  در  اینها  تکلیف و سرنوشت همه  او است.  بقیه شؤون  و  اجتماعی  و 

می‏شود« )بیانات در آغاز درس خارج فقه، 1370/6/13(. 

بر این اساس، دانش فقه با مدنیت انسان و زندگی اجتماعی او رابطه تنگاتنگی دارد؛ 
یک  آنکه  مگر  کرد؛  فرض  را  تفرقه  و  جدایی  دو  آن  میان  نمی‌توان  هیچگاه  که  نحوی  به 
طرف دچار اختلال شده باشد. هرچند آیت‏الله خامنه‏ای دانش فقه را در زمانه نبود حکمت 
عملی و امتداد اجتماعی حکمت و فلسفه در »نظام‏سازی«، بسیار جدی و مهم می‏داند 
و معتقد است که فقه می‏تواند برنامه اداره زندگی را ارائه دهد )بیانات در دیدار اعضای مؤسسه عالی 
فقه و علوم اسلامی، 1397/12/13(، اما از بیانات مختلف ایشان استفاده می‏شود که فلسفه و کلام 

هم در زمینه نظام‏سازی نقش مهم و اساسی دارند و از ظرفیت آن‏ها هم باید بهره گرفت تا 
زیرساخت‏های معرفتی و نظری نظام‏سازی را تأمین کنند )بيانات در ديدار اعضاى مجمع عالى حكمت 

 .)1391/11/23 اسلامى، 

دانش فقه براساس استنباط از نصوص و اصول شریعت، وظیفه تشخیص احکام فردی 
و اجتماعی انسان را دارد و به تعبیر شهید صدر هدف اجتهاد، تطبیق دادن تئوری اسلام با 
زندگی است. تطبیق این تئوری در حوزه فردی و رفتارها و تصرفات شخصی و تطبیق آن در 
حوزه اجتماعی و بنای جوامع انسانی، براساس آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی 
و  تغییر موضوعات  با  متناسب  فقه  دانش  اساس،  این  بر  )صدر، 1374: 30(.  است  و سیاسی 
پیچیده شدن افعال مکلفان و سازمان جوامع، تحول و توسعه یافته است. پس فقه می‌تواند 
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29 مصالح نظام معاش و معاد انسان را به نحوی مدیریت کند که کمال و سعادت ابدی و عزت 
و کرامت مسلمین در مناسبات اجتماعی داخلی و بین‏المللی را تأمین کند. 

و( امام خمینی پیشتاز نظام‌سازی براساس فقه
به اعتقاد آیت‏الله خامنه‏ای فقه نظام‏ساز سابقه‏ای طولانی در تمدن اسلامی و فرهنگ 
خبرگان  مجلس  اعضای  دیدار  در  )بیانات  کرد  تلقی  مستحدث  پدیده  یک  را  آن  نباید  و  دارد  شیعی 
تکاملی  مسیر  این  بزرگ  فقیهان  مجاهدت‏های  و  تلاش‏ها  پرتو  در  اما  1390/6/17(؛  رهبری، 

ادامه داشت تا به فقیه تحول‏گرا و نظام‏ساز عصر ما یعنی حضرت امام خمینی)ره( رسید. 
توسط امام خمینی ابعاد اجتماعی و حكومتی فقه بازخوانی و احیا شد و وارد متن معادلات 

انسان مسلمان شد:  اجتماعی 
»امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی كه خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی 

باید  و  كند  اداره  را  ملت‏ها  زندگی  نظام  می‌خواهد  كه  فقهی  و  حكومتی  فقه  و 

پاسخگوی مسائل كوچك و بزرگ ملت‏ها باشد، كشاند« )بیانات در مراسم هشتمین 

 .)1376/3/14 خمینی)ره(،  امام  رحلت  سالگرد 

یکی از کارهایی که امام)ره( انجام داد، ایضاح ابعاد جهانی و حکومتی دانش فقه بود: 
و  جهانی  نگرشی  با  و  وسیع  گستره‌ای  در  را  مستحکم  فقه  این  عزیزمان  »امام 

حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای ما روشن کرد که قبل از آن 

 .)۱۳۶۸/۰۴/۲۳ تهران،  جمعه  نماز  خطبه‏های  در  )بیانات  نبود«  روش 

امام خمینی فقه را وارد نظام‏سازی کرد؛ مقوله‏ای که در فقه گذشته بدان توجه نشده بود: 
»یک چیز ]در این فقه[ جدید است و آن، نظام‌سازی براساس فقه است؛ که این 

را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی1 در 

ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسی که در مقام نظر و در مقام 

عمل - توأما - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود که مردم‌سالاری دینی را 

مطرح کرد، مسئله ولایت‏فقیه را مطرح کرد. براساس این مبنا، نظام اسلامی سر 

پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌ای را ما در تاریخ نداریم؛ نه در 

1. منظور مسائل مختلف طرح شده در ابواب مختلف فقه است. 
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دوران صفویه داریم، نه در دوره‌های دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل 30

»محقق کرکی«ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا 

خبری نیست. حداکثر این است که قضاوت به عهده یک ملائی، آن هم در حد 

محقق کرکىِ با آن عظمت بوده است. ایشان می‏شود رئیس قضات، تا مثلا قضات 

را معین کند؛ بیش از این‏ها نیست. نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای 

فقه نیست. ایجاد نظام، کاری است که امام بزرگوار ما انجام داد« )بیانات در دیدار 

اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1390/6/17(. 

فقه در تشيكل  نفش دانش  امام خمینی)ره(  فقهی  ادامه مکتب  در  آیت‏الله خامنه‏ای 
جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي را بسیار مهم می‏داند و رسیدن به این مهم را در گرو 

از احکام فردی و سیاسی می‏داند:  اعم  به همه احکام فقهی  اتخاذ رویکرد حکومتی 
»روي‌‌آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همه شؤون يك حكومت، 

حكمي  هر  تأثير  ملاحظه  يعني  حكومتي  نگرش  با  فقهي  احكام  همه  به  نظر  و 

از احكام در تشيكل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي امروز كيي از واجبات 

اساسي در حوزه فقه اسلامي است كه نظم علمي حوزه، اميد برآمدن آن را زنده 

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1371/8/24(.  )پیام  مي‌دارد« 

و  یک جامعه  اداره  کشور،  یک  اداره  به  ناظر  باید  دیات،  تا  از طهارت  ما  »فقه 

اداره یک نظام باشد. ]یعنی[ شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق 

از  یک‏جا  در  این  که  باشید  داشته  توجه  باید  م‌ىکنید،  فکر  الحمام  ماء  فرضا  یا 

اداره زندگى این جامعه، تأثیرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب 

)بیانات در آغاز درس خارج فقه، ‌1370/6/31(.  احکام عامه« 

ز( بایسته‏های نقش‏آفرینی فقه در نظام‏سازی
به نظر آیت‏الله خامنه‏ای فقه شیعه ضمن غنای عظیم محتوایی و ظرافت‌های مستحکم 
در استدلال نیازمند تکمیل و توسعه است. برخی از اقدامات مهم در باب تحول دانش فقه 

عبارت است از: 
اتکا به منظومه معرفتی و آرمانی اسلام )بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1399/12/14(، 



رمنظ از یزاس‏ ماظن در هنش فقا دین آفری‏شق نیها هستیاب و یدبام یلالعا هلدظم ای‏خامنه امم ا

31 گسترش استفاده از قرآن در تمام بخش‏های فقه و عدم اکتفا به آیات‏الاحکام1، محور بودن 
به حدیث، علم‏الحدیث  اعتبارسنجی روایات، توجه جدی  قرآن کریم در معرفت دینی2 و 
و طبقه‏بندی‏های حدیثی3، بهره‏گیری از روایات و فقه عامه4، توجه به تاریخ در فقاهت5، 
گشودن آفاق و گستره‌هاي جديد در امر فقاهت )بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، 1374/9/13(، توجه 
1. »چقــدر مفاهيــم اســامى در قــرآن هســت كــه اگــر مــا بخواهيــم در فقــه بحــث كنيــم، بــه فكــر آن‌هــا نم‌ىافتيــم. ايــن 
انــزواى قــرآن در حوزه‌هــاى علميــه و عــدم انــس مــا بــا قــرآن، بــراى مــا خيلــى مشــكلات درســت كــرده اســت و بعــد از 
ايــن هــم خواهــد كــرد و بــه مــا تنگ‌نظــرى خواهــد داد. مــن يك‌وقــت در ســال‏هاى قبــل از انقــاب در مشــهد در درس 
ــه«، تــا وقتك‌ىــه ورقــه اجتهادمــان را م‌ىگيريــم، م‌ىتوانيــم  تفســير، بــه طلبه‌هــا م‌ىگفتــم كــه مــا از اولِ »بــدان ايّــدك اللَّ
حتّــى يك‌بــار بــه قــرآن مراجعــه نكنيــم! يعنــى وضــع درســى مــا اين‌طــورى اســت كــه اگــر طلبــه‌اى از ابتــدا حتّــى يك‌بــار 
بــه قــرآن مراجعــه نكنــد، م‌ىتوانــد هميــن رشــته مــا را از اول تــا آخــر ســير كنــد و مجتهــد بشــود! چــرا؟ چــون درس مــا 
اصــا از قــرآن عبــور نمك‌ىنــد. متأســفانه حــالا هــم كــه نــگاه مك‌ىنــم، م‌ىبينــم همان‌طــور اســت. مــا در فقــه گاهــى 
مثــا يــك آيــه قــرآن را ذكــر مك‌ىنيــم، آن هــم خيلــى رويــش كار و تحقيــق نم‌ىشــود؛ بــه قــدرى كــه در روايــات مــا بحــث 

م‌ىشــود و كار م‌ىشــود«. بیانــات در آغــاز درس خــارج فقــه، 1370/6/31. 
2. »در اســتنباط و فهــم اصــول اســامی، مــدارك و متــون اساســى ديــن، اصــل و منبــع باشــد، نــه ســليقه‏ها و نظرهــاى 
شــخصى يــا اندوخته‏هــاى ذهــن و فكــر ايــن و آن... تــا حاصــل كاوش و تحقيــق، به راســتى )اســامى( باشــد و نــه هرچه 
جــز آن. بــراى برآمــدن ايــن منظــور قــرآن، كامل‏تريــن و موثق‏تريــن ســندى اســت كــه مــى تــوان بــه آن متكــى شــد كــه 
»باطــل را از هيــچ ســوى بــدان راه نيســت« و »در آن، مايــه روشــنگرى هــر چيــز هســت« و البتــه در پرتــو تدبــرى ژرف‏پيما 
كــه خــود، مــا را بــه آن فرمــان داده اســت... مهم‏تريــن پايه‏هــاى فكــرى اســام از ســازنده‏ترين و زنده‏تريــن ابعــادش، در 
خــال آيــات رســا و روشــن قــرآن جســت‏وجو شــود و آنــگاه ضمــن تشــريح تبيينــى كــه شــيوه تدبــر و تعمــق در قــرآن را 
بــه شــنوندگان بيامــوزد، پايه‏هــاى مزبــور در ايــن آيــات، مشــخص و نشــان داده شــود و در مــوارد لازم از روايــات صحيــح 
صــادر از پيامبــر خــدا و ائمــه معصومين)عليهم‏الســام( بــراى توضيــح و تأيكــد، بهره‏گيــرى گــردد، تــا ضمــن اينكــه آياتــى 
از قــرآن مــورد تأمــل و تدبــر و فهــم قــرار گرفتــه، اصلــى از اصــول اســام، آن هــم از ديدگاهــى عملــى و زاينــده تعهــد و 
تكليــف و به‏عنــوان كيــى از نقــاط طــرز تفكــر و ايدئولــوژى اســام، تبييــن گرديــده باشــد«. طــرح کلــی اندیشــه اســامی 

در قــرآن، صــص34 - 35. 
3. »حديــث، آشــنايى بــا حديــث، علــم حديــث، شــناخت حديــث كــه غــور در ايــن علــم، بــه دســته‌بندى‌هاى 
ــا الآن  ــا م خــوب، فهرســت‌بندي‏هاى خــوب و اســتفاده‌هاى خــوب منتهــى بشــود كــه متأســفانه از همــه آن‌ه

محــروم هســتيم«. بیانــات در آغــاز درس خــارج فقــه، 1370/6/31. 
4 »مــا ده‏هــا هــزار حدیــث از طــرق عامــه ]اهل‏ســنت[ داریــم کــه بعضــی از ایــن احادیــث بســیار خــوب اســت. در زمینــه 
اخلاقیــات و معــارف، احادیثــی بســیار قــوی، متقــن و قابــل اســتناد وجــود دارد. منتهــا وقتــی بــه احــکام می‌رســیم، 
ــا در رجــال  ــه یقین ــدارد. درحالی‏ک ــاری ن ــچ اعتب ــه خاطــر اســنادش کــه هی ــم. چــرا؟ ب ــه کنی ــه آن‏هــا تکی ــم ب نمی‌توانی
ــا  ــم. ای‏بس ــدا کنی ــد پی ــه موثقن ــا را ک ــم آن‏ه ــویم، می‌توانی ــه کار ش ــت ب ــا دس ــر م ــه اگ ــتند ک ــانی هس ــنت، کس اهل‏س
هــزاران حدیــث فقهــی از طــرق اهل‏ســنت بــرای مــا احیــا شــود و مــورد اســتفاده‌‌مان قــرار گیــرد. امــروز ایــن احادیــث 
بــرای مــا قابــل اســتفاده نیســت. گرچــه فقهــا، به‏خصــوص قدمــا، نقــل کرده‌‌انــد، منتهــا چــون اســنادش را نمی‌دانیــم، 
قابــل اســتناد نیســت و نمی‌توانیــم مــورد اســتفاده قــرار دهیــم«. بیانــات در دیــدار اعضــای بنیــاد دایرة‏المعــارف اســامی 

1373/12/8 بــه نقــل از کتــاب منشــور حــوزه و روحانیــت، ج۴، ص۲۰۸. 
5. »از تاريــخ هــم م‌ىشــود در فقــه اســتفاده كــرد. بســيارى از مســائل فقهــى اســت كــه بــه تاريــخ ارتبــاط پيــدا مك‌ىنــد؛ 
ولــى مــا كمتــر بــه ايــن ارتبــاط توجــه كرده‌ايــم و حتّــى آن را كشــف نكرده‌ايــم. البتــه مــن تاريــخ را بــه عنــوان يــك علــم 
مســتقل عــرض مك‌ىنــم، يــك علــم اســامى اســت. بايســتى كســانى در آن كار كننــد«. بیانــات در آغــاز درس خــارج فقه، 
1370/6/31. بــرای نمونــه؛ تأثیــر تاریــخ در فقــه. ر. ک: غنــا )متــن درس خــارج فقــه رهبــر معظــم انقــاب حضــرت 

ــه‏ای(، ص 17 و 403 - 404.  ــه خامن آیت‏الل
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به حکمت احکام )بیانات در دیدار نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، 1380/7/14(، توجه مصلحت نظام و 32
زندگی )بیانات در خطبه‏های نمازجمعه، 1366/12/7(، توجه به فقه حکومتی )پيام به جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم به مناسبت تشيكل شوراى سياست‏گذارى حوزه، ‏24/ 8/ 1371(، توجه به نظام‏سازی و فقه سیاسی )بيانات 

در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1390/6/17(، ایجاد فقه‌های تخصصی برای اداره کشور و اداره 

جوامع بشری )بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره »نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی«، 1397/2/22(، 
شناخت شرایط زمانه و ارائه پاسخ‏های به‏موقع در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى 
موضوعات  1376/3/14(، طرح  خمینی،  امام  مرقد  زائران  اجتماع  در  )بیانات  مردم  زندگى  مسائل  همه  و 
فقه، 1370/6/31( و  آغاز درس خارج  در  بيانات  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1390/6/17؛  در  )بیانات  جدید 
تحقيق و تنقيح همه مباحث فقهي كه تدوين مقررات اسلامي براي اداره نظام اسلامي بدان 
نيازمند است )پیام به جامعه مدرسین، 1371/8/24(، تبویب متناسب و روزآمد فقه )درس خارج قصاص، 
آغاز درس  در  )بیانات  فقه  به  و عمق‏بخشی  فقه  در  از سطحی‌نگری  پرهیز  اول، 1378/6/28(،  جلسه 

خارج فقه، 1370/6/31(، تهذيب، نوآورى و پيشرفت در روش فقاهتى )بيانات در آغاز درس خارج فقه‏، 

1370/6/31(، توجه به مسئله زمان و مکان در اجتهاد و تأثير آن در استنباط احكام اسلامى 

)پیام به کنگره زمان و مکان در اجتهاد، 1374/12/2(، توجه به نظریه بسیار مهم خطابات قانونی حضرت 

امام خمینی و طرح فقه به‏عنوان قانون جامعه اسلامی و استفاده از آن در تقنین )بیانات در دیدار 
دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، 1396/7/30؛ درس خارج مکاسب محرمه جلسه 545 تاریخ 

1392/1/20(، توجه به موضوع‏شناسی و تحقیق‌ و تدقیق‌ لازم‌ برای‌ تطبیق‌ موضوع‌ با عناوین‌ 

مدرسين  جامعه  به  پيام  1372/11/14؛  اسلامی،  فقه  دایره‏المعارف  تخصصی  علمی  کنگره  نخستین  به  )پیام  فقه  در  کلی‌ 
حوزه علميه قم به مناسبت تشيكل شوراى سياست‏گذارى حوزه، ‏24/ 8/ 1371(؛ عرضه مفاهیم جدید فقهی با 

روشن‌بینی‌ و احاطه‌ علمی‌ و پایبندی‌ به‌ روش‌ فقاهت )پیام به نخستین کنگره علمی تخصصی دایرةالمعارف 
فقه اسلامی، 1372/11/14(، برگزاری درس‏خارج‏های جدید )بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 

فقهی‌،  رساله‌های‌  و  کتب‌  نگارش‌  و  تدوین‌  در  نوین‌  سبک‌های‌  از  استفاده‌   ،)1390/6/17

از  از روش‌های‌ تحقیق‌ فنی‌ و علمی‌ جدید و حتی‌ استفاده‌  عمومی‌ و تخصصی، استفاده 
به نخستین کنگره علمی  )پیام  ابزارهای تسهیل‏کننده‌ کار علمی‌  پیشرفته‌ بحث‌ علمی‌ و  روش‌های‌ 
تخصصی دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1372/11/14(، طاقتِ شنيدنِ حرف‌هاي جديد )بیانات در آغاز درس خارج 



رمنظ از یزاس‏ ماظن در هنش فقا دین آفری‏شق نیها هستیاب و یدبام یلالعا هلدظم ای‏خامنه امم ا

33 فقه، 1373/6/20(، برپایی کرسی‏های آزاداندیشی1 و درس‏های خارجِ استدلالیِ قوی مخصوص 

فقه حكومتی )بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1390/6/17(، مجلات فقهی )بیانات در دیدار جمعی 
از فضلای حوزه علمیه قم، 1370/11/30(، تدوین دایره‏المعارف فقه اهل‏بیت)ع( )پیام به نخستین کنگره علمی 

ـ تخصصی دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1372/11/14(. 

جمع‏بندی
چهار  از  حداقل  نظم‏یافته‏ای  جامعه  هر  که  شد  روشن  مقاله  این  مباحث  مجموع  از 
نظام فکری، نظام ارزشی، نظام اجتماعی و نظام رفتاری برخوردار است. نظام اجتماعی 
اندیشه آیت‏الله خامنه‏ای عبارت است از: "قاعده مستحکم اجتماعی و سیاسی برای  در 
عمومی  حرکت  راستای  در  جامعه  یک  ظرفیت‌های  همه  هماهنگ‏سازی  و  فعال‏سازی 
مردم و مسئولین در مسیر اهداف و تحقق آرمان‏ها است که سازنده ساخت و بنای جامعه 
است و بر فلسفه خاصی استوار است". هیچ جامعه‏ای برای رشد و پیشرفت و رسیدن به 
آرمان‏های خود بی‏نیاز از نظام اجتماعی و تلاش در جهت نظام‏سازی نیست. نظام‏سازی 
مقوله‏ای  و  دشوار  و  پیچیده  امری  لذا  است.  خورده  پیوند  تمدن‏سازی  و  جامعه‏سازی  با 
فرآیندی است که مراحل آن عبارتند از: انقلاب؛ نظام‏سازی؛ دولت‏سازی؛ جامعه‏سازی و 
تمدن‏سازی. در این فرآیند پیچده، همه دانش‏های اسلامی و بسیاری از رشته‏های حوزوی 
عهده‏دار  فقه  چراکه  است.  مهم  بسیار  فقه  دانش  نقش  اما  هستند؛  دخیل  دانشگاهی  و 
تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی و متکفل اداره زندگی است. امام خمینی فقیه پیشتاز 
نظام‏سازی برپایه فقه است و می‏بایست در ادامه نهضت علمی و عملی ایشان، بر عمق و 
گستره نقش‏آفرینی فقه در نظام‏سازی افزود. از این‏رو، فقه شیعه ضمن غنای محتوایی و 
ظرافت‌های روشی، نیازمند تکمیل و توسعه بر همان اساس و بنیان است. آیت‏الله خامنه‏ای 
در مجموع مباحث خود بایسته‏های نقش‏آفرینی دانش فقه در عرصه نظام‏سازی را از ابعاد 

مختلف منهجی، محتوایی و مدیریت دانشی بیان کرده‏اند. 
1. »مســائل جدیــدی وجــود دارد. در زمینــه اقتصــاد، مســائل تــازه‌ای وجــود دارد. مثــا مــا بانکــداری اســامی را بــه 
وجــود آورده‌ایــم. امــروز مســائل تــازه‌ای در زمینــه پــول و بانکــداری وجــود دارد؛ این‏هــا را بایســتی حــل کــرد. بایــد این‏هــا 
را در بانکــداری اســامی - بانکــداری بــدون ربــا - دیــد. ]چــه کســی[ بایــد این‏هــا را انجــام بدهــد؟ فقــه متکفــل ایــن 
ــت -  ــا اس ــن حوزه‌ه ــه مهم‏تری ــم - ک ــوزه ق ــی در ح ــث آزاد فقه ــی‌های بح ــه کرس ــا ب ــاز م ــی[ نی ــت. ]ول ــا اس چیزه

بــرآورده نشــده اســت«. بیانــات در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری، 1390/6/17. 
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 انگارۀ فقه نظام
 در اندیشه آیت‏الله محمدجواد فاضل لنکرانی

محمد قاسمی1

چکیده
برخی صاحبان اندیشه در دو دهه اخیر ضرورت تأسیس و پرداختن به فقه نظام را مورد توجه 
اگر  ـ معتقدند  تبیین فقه نظام دارند  تمایزاتی که در  از  ـ فارغ  این عده  خویش قرار داده‌اند. 
بخواهیم حیات سیاسی عصر حاضر را به گونه‌ای مطلوب مورد توجه قرار داده و معضلات و 
مسائل آن را حل و فصل نماییم، باید دست به دامان دانشی نو یا رویکردی جدید به فقه باشیم. 
فقه موجود کارآمدی لازم را نداشته و نمی‌‏تواند در مسیر سعادت دنیا و آخرت، مکلف یا مکلفین 
امروزی را یاری نماید. اینان فقه نظام را چاره مشکل دانسته درصدد تبیین و پیشنهاد آن به جامعه 
علمی حوزوی هستند. در مقابل این اندیشه، برخی صاحبان اندیشه چون آیت‏الله محمدجواد 
فاضل نسبت به این ایده تأملاتی داشته و به صورت موجبه کلیه این ایده را فاقد استدلال متقن 
می‏دانند. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی نگرش ایشان را تبیین می‌نماید. در اندیشه ایشان 
انگاره فقه نظام به عنوان دانشی مستقل و منفک از فقه موجود، نهایتا در حد انتزاع باقی مانده 

و نمی‌‏توان برای آن وجود منحازی از فقه مصطلح تصور نمود. 
واژگان کلیدی: نظام، فقه نظام، فقه نظام مطلوب، فقه نظام مردود، فقه حکومتی، فقه 

اجتماعی، فاضل لنکرانی. 

1. عضو گروه فقه سیاسی مرکز فقهی  ائمه اطهار علیهم‏السلام
*  تاریخ دریافت: 1401/02/01          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/03

فصلنامه علمی- پژوهشی 
 سال اول؛ شماره اول؛ بهار 1401
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مقدمه 

مقتضای پیشرفت علم و دانش آن است که بر موضوعات و مسائل ثابت و لایتغیر تمرکز 
نداشته باشد. درواقع محافظه‌کاری در حوزه هر دانشی، یکی از آفت‌های اصلی آن دانش 
بوده و مانع بالندگی‌اش می‌شود. در مسیر بالندگی و پیشرفت یک علم یا دانش، ممکن است 
موضوعات و مسائل جدید وارد عمل شده و پرداختن به آن سبب توسعه آن علم و تخصصی 
شدنش شود. گاهی نیز ممکن است در نحوه مواجهه با مسائل و موضوعات، ایده و روش 
جدیدی پیشنهاد ‌شود و مسیر و روش سابق را به چالش بکشد. یعنی این‏گونه نیست که 
پرداختن به مسائل یک علم همواره به یک منوال و در یک مسیر مشخص باشد؛ بلکه گاهی 
صاحبان اندیشه در مطالعات و تفکرات خویش روش و الگوی جدیدی را پیشنهاد داده و 
ادعای برتری آن را نسبت به الگو یا الگوهای پیشین مطرح می‌کنند و در نتیجه مسیر دانش 

ـ در حوزه موضوع، روش، غایت و حتی ساختار ـ دچار تغییر می‌گردد. 
و  کرده  گذر  ابرام‌ها  و  نقض  مسیر  از  باید  الگوی جدیدی  و  ایده  هر  که  است  روشن 
قرار  ساده‌تر  بیان  به  ببخشد.  رسمیت  را  خویش  موجودیت  بتواند  علمی  جامعه  اقناع  با 
دادن مسیر جدید در یک علم که گاه منجربه تأسیس علمی جدید یا روشی نو در آن علم 
می‌شود، تابع سلیقه و میل اشخاص نیست. بنابراین، ضروری است کسانی که اندیشه‌ای 
نو را مطرح می‌نمایند، خود را آماده مسیر پرچالشی که با آن مواجه هستند، نمایند. اینان 
باید ابتدا ایده و اندیشه خویش را به درستی تبیین نموده و سپس با استدلال و برهان آن را 
تثبیت نمایند و در مرحله سوم با گذر از نقدهای منتقدین و مخالفین، آن را به مرحله اقبال 
و پذیرش عمومی متخصصین و اهل نظر رسانده تا بتوانند آن را به عنوان دانش یا روشی 

بخشند.  رسمیت  جدید، 
انگاره‌ای جدید  ـ  فقه سیاسی  ـ خصوصا  فقهی  مباحث  در حوزه  اخیر  در چند سال 
با عنوان »فقه نظام« از سوی برخی صاحبان فکر و اندیشه مطرح شده است. طرفداران 
فقه نظام، در تبیین چیستی و معنای آن اتفاق‏نظر ندارند. گاه آن را روشی نو در استنباطات 
فقهی تفسیر می‌نمایند؛ گاه دانشی بدیل برای فقه موجود ـ به جهت کاستی‌هایی که با آن 
مواجه شده ـ می‌دانند؛ گاه غایت و هدف جدیدی برای آن ترسیم می‌نمایند. به‏عنوان نمونه؛ 
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37 برخی معتقدند فقه نظام، رویکردی حاکم بر کل فقه است و عده‏ای دیگر آن را بخشی از 
فقه می‌دانند. گروهی بر این باور هستند که ناظر به رویکرد سیستمی و نظام‏مند به احکام و 
شریعت، مکلف جدیدی پیدا می‏شود که احکام خاص خود را دارد و دستیابی به احکام آن 

نیز، نیازمند منطق فقاهتی جدیدی است که فقه نظام عهده‌دار آن است. 
در مقابلِ طرفداران و مروجان فقه نظام، برخی صاحبان اندیشه انگاره فقه نظام را به 
عنوان دانشی مستقل از فقه، مورد چالش قرار داده‌اند. از منظر اینان فارغ از آنکه تفاسیر 
متعدد ـ و عمدتا غیرقابل جمع ـ به قوت انگاره مذکور خدشه وارد می‌کند، در هریک از 
تفاسیر به صورت خاص نیز، ضعف‌هایی مشاهده می‌شود. از جمله: صاحب‏نظرانی که ایده 
فقه نظام را به چالش کشیده و در نتیجه آن را به صورت موجبه کلیه، غیرقابل قبول می‏داند، 

آیت‏الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. 
از منظر آیت‏الله فاضل فقه نظام به دو رویکرد کلان قابل تقسیم است: فقه نظام مستقل 
قرار  مناقشه  مورد  را  دوم  تفسیر  ایشان  موجود.  فقه  از  برآمده  نظام  فقه  و  موجود  فقه  از 
جدید،  اجتهادی  روش  جدید،  موضوع  نظامات«  فقه  »یعنی  جدید  فقه  »این  می‌دهند: 
مكلّف جدید، تكلیف جدید و ثواب و عقاب جدید دارد« )فاضل لنکرانی، 1397»ج«(. به اعتقاد 
ایشان این انگاره به لحاظ موضوع، روش، غایت و ساختار با چالش‌های جدی مواجه بوده 
و قابل دفاع نیست. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن بیان آن دسته از تفاسیر مطرح شده 
از فقه نظام را که مورد نقد ایشان قرار گرفته است، به بحث بگذارد. در این راستا، تحقیق 
حاضر در دو بخش تنظیم یافته است: در بخش اول تفاسیر مطرح شده از ایده یا نظریه فقه 
نظام مستقل از فقه موجود تبیین می‌شود و در بخش دوم نقدها و چالش‌هایی که از سوی 

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی مطرح شده، بیان خواهد شد. 

انگارۀ فقه نظامِ مستقل از فقه موجود
اشاره شد که دیدگاه‌های مطرح پیرامون فقه نظام ذیل دو کلان‏نظریه انکار و اثبات قرار 
یا رد فقه نظام از سوی منکرین آن، به معنای سلب  باید توجه داشت که انکار  می‌گیرند. 
کلی نیست. همچنین قول به فقه نظام نیز به معنای پذیرش مطلق فقه نظام با انواع تفاسیر و 
گونه‌هایی که از آن مطرح شده، نمی‌‏باشد. بنابراین، ضروری می‏نماید تا تفسیر مردود از فقه 
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نظام در اندیشه آیت‌الله فاضل مشخص شود. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که کدام 38
تفسیر از فقه نظام مورد نقد ایشان است. 

توجه به این مطلب ضروری است که اگرچه مبدع و مبتکر فقه نظام شهید صدر است؛ 
نظام  فقه  از  تفسیر واحد  و  منهج  بر یک  ایده،  این  نیست که طرفداران  معنا  بدان  این  اما 
اتفاق‏نظر داشته باشند. در عین حال، غالب تفاسیر مطرح شده از فقه نظام، فقه موجود را 
ناکارآمد دانسته، طرفدار گذار از فقه موجود به فقه نظام هستند. در تفاسیر مطرح شده از 
فقه نظام، حیث موضوع، ساختار و شکل، روش استنباط، غایت و هدف و مکلفین، مورد 
توجه قرار گرفته است. البته نمی‌‏خواهیم این ادعا را مطرح کنیم که تمام طرفداران فقه نظام 
در تفاسیر ارائه شده از فقه نظام به حیطه‌های یاد شده توجه داشته‌ یا به تغییر و تحول در 
حیطه‌های مذکور تأکید می‌ورزند. در عین حال، حداقل یکی از موارد یاد شده، نقطه ثقل 

طرفداران فقه نظام بوده است. 
اصلی‌ترین ایده پیرامون فقه نظام، معتقد است که احکام فرعی ورای هویت انفرادی‌شان 
یک صورت مجموعی دارند که همچون نخ تسبیح که دانه‌های تسبیح را به هم پیوند می‌دهد، 
این صورت مجموعی نیز احکام را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. این نوع تلقی از ارتباط احکام 
روشی  یا  فقه،  از  مستقل  دانش  لحاظ  به  را  نظام  فقه  برخی  که  است  شده  باعث  شرعی 
از  این نگرش،  نمایند. طرفداران  استنباط احکام فقهی تصور  برای  فقه سابق  از  جداگانه 
فقه موجود با عنوان فقه موضوعات یاد می‌کنند که پاسخ‌گوی شرایط فعلی جوامع بشری 
نیست و از فقهی که به ترسیم نظامات مختلف پرداخته و سطح جدیدی از تفقه را در خود 
می‌پروراند، با عنوان فقه نظامات یاد می‌کنند. در ایده فقه نظام مستقل، نظام به عنوان یک 
در  سیستمی  رویکرد  و  مجموعه‏نگری  از  ناشی  و  بوده  خرد  موضوعات  از  مستقل  پدیده 
فرآیند فقاهت تفسیر شده است که باید به صورت علی‏حده مورد توجه فقیه قرار گرفته و 

احکام مربوط به آن مورد استنباط قرار گیرد )میرباقری، 1395(. 
به‏عنوان نمونه؛ برخی از طرفداران فقه نظام، آن را به فقه نظام سیاسی تعریف نموده و 
در نتیجه معنای اخص از آنچه را که سابقا مورد اشاره واقع شد، اراده می‌نمایند. در نتیجه 
آن را به مجموعه احکام فقهی تبیین‏کننده الگوی شکل‌گیری و تنظیم روابط سیاسی جامعه 
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39 در شریعت اسلام تعریف می‌نمایند. درواقع اینان فقه را به دو دسته فقه کلان اسلامی و فقه 
خرد تقسیم کرده و فقه نظام سیاسی اسلام را ذیل فقه خرد قرار می‌دهند )اراکی، 1395، 1: 69(. 
در این نوع تلقی از فقه نظام، بحث تنها به رابطه بین احکام و کشف رابطه سیستماتیک آن 
)اراکی،  بر وجود یک مکلف کلان است  فرع  احکام،  بین  رابطه سیستماتیک  بلکه  نیست؛ 
1396: 280(. بنابراین، فقه نظام قسمتی از مقسم فقه خواهد بود. در عین حال، این رویکرد در 

حل مسائل نظام سیاسی روش جدیدی را از آنچه در فقه کلان وجود دارد، پیشنهاد می‌دهد. 
چنانکه در ادامه روشن خواهیم ساخت، این انگاره از فقه نظام ـ از آنجا که در عرض فقه 

موجود نیست ـ با اندیشه آیت‏الله فاضل، تمایز چندانی ندارد. 
حاصل آنکه فقه نظام به عنوان انگاره‌ای مستقل از فقه موجود ـ چنانکه برخی طرفداران 
آن تأکید دارند ـ از پنج منظرِ )موضوع، روش، سنخ حکم، مکلف و غایت فقه( متمایز و 

متفاوت از فقه متعارف )فقه موجود(، به شرح ذیل قابل بررسی است. 

فقه نظام از حیث موضوع.1 

موضوعات  صورت‏بندی  به  خود،  خاص  شیوه  و  منطق  بر  مبتنی  موضوعات  فقه 
می‌پردازد؛ به گونه‌ای که موضوعات خارجی را به صورت عناوین کلی مستقل از یکدیگر 
لحاظ کرده و سپس به استنباط حکم آن‌ها اقدام می‌ورزد. به‏عنوان مثال؛ خمر، یک ماهیت 
کلی است که در خطابات شرعی متعلق حکم )حرمت شرب( واقع گردید و در دسته‌بندی 
اما  کند.  برقرار  آن‌ها  با  نسبتی  بی‌آنکه  قرار می‌گیرد؛  دیگر محرمات  کنار  در  موضوعات، 
دارد  سعی  که  است  مجموعه‏نگر  منطق  بر  مبتنی  نظامات  فقه  در  موضوع‏شناسی  شیوه 
موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت به یک 
ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند )میرباقری و همکاران، 1395: 72(. 
کرده،  تقویت  را  موضوعات  و  مسائل  نظام‌مند  ملاحظه  ضرورت  آنچه  منظر،  این  از 
پیدایش تمدن تمامیت‌خواه مدرن است. تمدنی که در پی هماهنگ‌سازی تمامی عرصه‌های 
بنابراین، تحقق یک  )همو، 1395: 74(.  برآمده است  ایده مادی خود  بر محوره  حیاتی بشری 
نظام همچون نظام اقتصادی با ایجاد مجموعه‌ای از موضوعاتی است که به صورت یک پازل 
بهم‏پیوسته طراحی شده و از طریق مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها امکان تحقق 
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پیدا می‏کند، به گونه‌ای که در تطبیق نظام اقتصاد اسلامی، باید تمامی نهادها و بنگاه‌های 40
موجود اقتصادی در این نظام بازتعریف شده و همچنین در صورت نیاز، نهادهای دیگری 
تأسیس گردد تا جمعا امکان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را مهیا سازد )همو، 1395: 76(. 
در برخی دیگر از انگاره‌های فقه نظام نیز، این رویکرد ـ البته به صورت تلطیف شده ـ 

وجود دارد: 
»نگاه دیگر این است که بگوییم ما چیزی به نام مصالح و مفاسد داریم و کنترل 

شده می‌شود این مصالح و مفاسد را فهمید و از طریق نصوص دینی وقتی در کنار 

یکدیگر قرار می‌گیرند)نظام حلقوی( یا در طول هم قرار می‌گیرند)نظام هرمی( به 

یک‏سری نظام رسید. یعنی نظام خط تسبیحی است که اجزاء را کنار یکدیگر قرار 

می‌دهد« )علیدوست، 1399(. 

در عین حال، نظریه فوق تصریح می‌کند که ایده مذکور به معنای آن نیست که ما دو 
نوع تفقه داشته باشیم؛ بلکه اساسا وجود دو نوع تفقه علاوه بر آنکه بیانگر تقویت و پیشرفت 
اساسا  احکام است.  و عدم تشخیص درست کشف  از خطا  ناشی  نیست،  اجتهاد  و  فقه 
با فقه نظام داشته  یا فقه خرد، استنباطی مغایر  نمی‌‏توان گفت که ما در مرحله فقه فردی 

)علیدوست، 1395: 40(.  باشیم 

بررسی و ارزیابی

آیت‏الله فاضل این مبنا از فقه نظام را که احکام و موضوعات شرعی رابطه‌ای نظام‌مند 
با یکدیگر داشته و این رابطه در استنباطات فقهی باید مورد توجه قرار گیرد، نمی‌‏پذیرند. 

توضیح مطلب آنکه منکرین نظام‌مندی احکام به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

انکار در مقام امکان و فرض .أ

این عده با انکار ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد و بالطبع مخالفت با ایده هدف‏مندی 
شارع و شریعت، منکر نظام‌مند بودن شریعت بوده و لذا استنباط نظام از آن را غیرممکن 
می‏دانند. این رویکرد به رابطه احکام شرعی، بیشتر با نگرش اشاعره سنخیت دارد )ابن حزم، 
1417ق: 107(. شاید در میان فقیهان شیعه نتوان کسی را یافت که تبعیت احکام از مصالح و 
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41 مفاسد واقعیه را انکار نماید. 

 انکار در مقام استدلال و واقع خارجی .ب

اثباتا  اما  است،  هدفمند  و  داشته  نظام  ثبوتا  فقه  احکام  هرچند  معتقدند  دیگر  برخی 
نمی‌‏شود آن نظام را کشف کرد. )به‏عنوان نمونه؛ ن. ک. خویی، 1418 }ب{: 20: 416 همو، 1418 }الف{: 110(. 
مستند این عده، آن است که تاکنون از سوی طرفداران ایده فقه نظام، استدلالی که در مقام 

خارجی مؤید نظریه »فقه نظام« باشد، اقامه نشده است. 
هر دو رویکرد فقه از منظر آیت‏الله فاضل صحیح نبوده و بنابراین انتساب این دو رویکرد 
به ایشان صحیح نخواهد بود. از منظر ایشان احکام تابع مصالح و مفاسد است و بنابراین، 
شرع مقدس در جعل احکام شریعت کاملا هدفمند بوده و آن هدف، تأمین سعادت دنیوی 
و اخروی بشر است )فاضل لنکرانی، 1400: 172(. لکن این هدفمندی مسلتزم آن نیست که تصور 
نماییم احکام شریعت با یکدیگر رابطه سیستماتیک داشته و ما می‌توانیم و باید آن را کشف 
نماییم تا بتوانیم استنباط فقهی دقیقی از مسائل و موضوعات شرعی داشته باشیم. اساسا 
تصور این رابطه میان احکام شرعی منجربه اعتبار قیاس در استنباطات فقهی خواهد شد 
و حال آنکه قیاس ـ یعنی تمثیل منطقی ـ به شدت مورد انکار معصومین)ع( و به تبع آن، 

فقیهان شیعه بوده است. 

فقه نظام از حیث روش استنباط.2 

این عده در بحث روش استنباط، اجتهاد و نحوه استدلال را همان روش فقهی و مبتنی 
بر قواعد اصول فقهی می‌دانند. در عین حال، نظام‌سازی در نگاه اینان عبارت از طراحی 
و ایجاد مجموعه‌ای از سازوکارها، فرآیندها، زیرساخت‌ها، ساختارها و حتی نهادها است 
که برای حرکت و اجرای دین در جامعه عرضه می‌شود )فاضل لنکرانی، 1400: 37(. گفتنی است 
را صحیح  اصولی  قواعد  از  برآمده  فقهی  استنباط  رویکرد روش  این  اگرچه طرفداران  که 
می‌دانند، اما آن را در استنباط نظامات کافی نمی‌‏دانند. روش استنباط فقهی اگرچه شرط 
لازم است، اما شرط کافی نیست؛ بلکه از منظر اینان نظامات به کل ساحت دین مربوط 
بوده و از تمامی آموزه‌های عقلی و نقلی دین، در طراحی آن‌ها استفاده می‏شود )همو، 1400: 
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42
راغ  طنقه‏ال�ف 38(. در نظر این دسته از فقها به جهت اینکه حوزه قلمرو نظام‌های اسلامی م�

است و از این جهت با احکام صریح تعارضی ندارند و از سوی دیگر نظامات مزبور از جمع 
بین ادله معتبر حاصل شده است پس استنباطات مزبور دارای حجیت شرعی نیز می‌باشد 

)همو، 1400: 40(. 

نظریه شهید  از رویکرد و  برآمده  آنان  استنباط  نظام که معتقدند روش  فقه  طرفداران 
می‌کنند،  ارائه  نظام  به  دستیابی  برای  ایشان  که  روشی  که  می‌کنند  استدلال  است،  صدر 
در  تدقیق  و  تعمیق  طریق  از  باید  اسلام  اقتصادی  نظام  استخراج  یعنی  است.  اکتشاف 
نصوص و فتاوای فقهی صورت پذیرد و از خطابات شارع و فروعات فقهی به مبانی مورد 
نیاز برسیم. این طریق، برخلاف تکوین نظامات اجتماعی در مکاتب دیگر است )فقه حکومتی 

میرباقری، ص71(.  منظر شهید صدر،  از 

این انگاره در برخی از رویکردهای خود، معتقد است که فقه و فقاهت موجود یا کنونی، 
قادر به استخراج احکام نظام‌ها و نرم‏افزارهای اداره جامعه از منابع دینی نمی‌‏باشد؛ بلکه 
ظرفیت کنونی این علم عمدتا در حد استنباط مربوط به موضوعات خرد برای آحاد مکلفین 
است )فاضل لنکرانی، 1400: 65(. در عین حال، رویکرد اصلی به فقه نظام که متعلق به شهید صدر 
است معتقد است که این نظام قابل استنباط و استخراج است. ثمره عملی استخراج نظام 
این است که فقیه در مقام استنباط با دو نوع تفقه مواجه می‌شود. به بیان دیگر، تفقهی که 
در فقه نظام وجود دارد، متمایز از تفقهی است که در فقه موجود وجود دارد و تفقه فقه نظام 

حاکم و مقدم بر تفقه فقه موجود است. 
حاصل آنکه انگاره فقه نظام معتقد است که شیوه کلی و اجمالی فقه موضوعات برای 
استنباط احکام، ناقص و ناکارآمد است. به اعتقاد اینان شیوه کلی و اجمالی فقه موضوعات 
در استنباط چنین است که موضوعات یا در خطابابت شرعی دارای عنوان مصرح است و 
حکم آن بیان شده و یا تحت عمومات و اطلاقات قرار می‌گیرد و در غیر این صورت به اصول 
عملیه رجوع می‌شود. اما در فقه نظامات استنباط نظام احکام، نیازمند فرآیند پیچیده‏تری 
است که با ملاحظه عوامل و مؤلفه‌های متعددی صورت می‌پذیرد. به اعتقاد اینان غایت و 
هدفی که در فقه نظام مطرح است، مقتضی آن است که منطق تکامل‏یافته‌تری با ضوابط و 
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43 قواعد نوین، مورد توجه فقیه فقهِ نظام قرار گیرد )میرباقری و همکاران، 1395: 82(. 

بررسی و ارزیابی

این نوع روش‌شناسی از سوی دیگر طرفداران نظام، مورد استقبال قرار نگرفته است. 
به  تا  از استنباط را که  این است که ما یک نوع  آنچه معقول می‌نماید  این دسته  به اعتقاد 
حال وجود داشته است، بپذیریم و توسعه دهیم و آنچه معقول نیست این است که در کنار 
استنباط احکام که به شکل رایج شکل می‌گیرد، مسیری تحت عنوان استنباط نظام فقهی 
بگشاییم. براساس این تئوری معقول نیست، بحث جدیدی با عنوان استنباط نظام ایجاد 
کنیم؛ چون خروجی استنباط فقهی به شکل رایج مجموعه‌ای از احکام است که به شکل 

اتوماتیک میانش رابطه نظام‌واره فعال است« )مبلغی، 1397(. 
در نگرش آیت‏الله فاضل نباید میان ناکارآمدی اجتهاد موجود با ناکارآمدی فقه خلط 
کرد. ایشان بر این مطلب صحه می‌گذارند که اگر فقیهی بخواهد موضوعی را با قطع‏نظر 
از عناوین عارض بر آن موضوع، از حیث اجتماع یا از حیث حکومت در نظر بگیرد و فتوا 
بدهد، کافی نیست. به اعتقاد ایشان این مطلب مورد تأکید حضرت امام)ره( هم بوده است. 
)فاضل  اما در اجتهاد ما نقصان دارد  امام)ره( فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد؛  از دیدگاه 
با اصول عملیه  لنکرانی، 1400: 154(. روشن است که در مسائل اجتماعی و سیاسی نمی‌‏توان 

استنباط فقهی کرد و در این حوزه باید نقش صلاحیت‌های حاکم اسلامی را مورد توجه قرار 
داد. اما این مطلب ضرورتا به معنای ناکارآمدی فقه موجود و ضرورت رجوع به چیزی به 

نام فقه نظام که مستقل از فقه موجود باشد، نخواهد بود. 

فقه نظام از حیث سنخ حکم.3 

نظام  فقه  برخی طرفداران  از سوی  از دیگر ویژگی‌هایی است که  تمایز در سنخ حکم 
مطرح شده است. اینان در تبیین این تمایز، به حکم تکلیفی وجوب تمرکز نموده‌اند و اساسا 
از تمایز در احکام وضعی یا سایر اقسام حکم تکلیفی سخنی به میان نیاورده‌اند. از منظر این 
عده، تقسیم واجب به عینی و کفایی مشخصه فقه فردی یا فقه موضوعات است. در فقه 
نظام، تقسیم واجب به کفایی و عینی صحیح نیست؛ بلکه متعلق حکم، فعلی مرکب است 
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که هریک از مکلفین عهده‌دار بخشی از آن خواهند بود. بنابراین، تکلیف وجوب به صورت 44
مشاع بین تمام افراد جامعه تقسیم می‌شود )میرباقری و همکاران، 1395: 80(. 

بررسی و ارزیابی

نظر به اینکه حکم شرعی به دو قسم احکام تکلیفیه و وضعیه تقسیم می‌شود و هریک از 
دو قسم مذکور، مقسم برای اقسام دیگری از احکام شرعی قرار می‌گیرند، روشن نیست که 
چرا در بیان وجه مایز، صرفا بر حکم تکلیفی وجوب متمرکز شده‌اند. به هر حال، طرفداران 
آنان وجه مایزی در سایر اقسام حکم  از منظر  آیا  فقه نظام مستقل مشخص نمی‌‏کنند که 

شرعی وجود دارد؟
فارغ از مطلب فوق، از منظر آیت‏الله فاضل، تقسیم واجب به کفایی و عینی یک تقسیم 
عقلی است. یا امتثال حکم توسط یک یا چند نفر از مکلفین حاصل می‌شود و در نتیجه از 
سایرین ساقط می‌شود‌ و یا اینکه امتثال حکم برای هریک از مکلفین به صورت علی‏حده 
لحاظ شده و هر مکلفی به نوبه خود باید تکلیف را امتثال کند و با امتثال یکی از دیگری 
ساقط نمی‌‏شود. اولی با عنوان واجب کفایی و دومی با عنوان واجب عینی شناخته می‌شود. 
وجه سومی برای واجب متصور نیست تا ما بگوییم سنخ حکم در فقه فردی متمایز از فقه 

نظامات است )فاضل لنکرانی، 1400: 167(. 

فقه نظام از حیث غایت و هدف )عقاب و ثواب(.4 

در تمایز چهارم، طرفدارن فقه نظام، فقه موجود یا همان فقه موضوعات را از این حیث 
که به دنبال شناخت و امتثال تکلیف در حد تأمین از عقوبت یا دست‌یابی به حجت به معنای 
معذریت و منجزیت است، مورد نقد قرار داده و معتقدند که فقه نظامات در پی دستیابی 
به اهداف و مقاصد والاتری است که آن تکامل اجتماعی و تقرب به خدای متعال است. 
به بیان ساده‌تر در برخی تعابیر فقه نظام، غایت و هدف آن هدایت و سرپرستی اجتماعی 
جامعه است. در این نگرش، از فقه نظام با عنوان فقه سرپرستی و از فقه موجود با عنوان 

فقه نظامات یاد می‌شود )میرباقری و همکاران، 1395: 63(. 
علاوه بر مطلب پیش‌گفته فقه موضوعات و فقه نظام از حیث عقاب و ثواب نیز متفاوت 
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45 هستند. ثواب و عقاب در فقه موضوعات فردی و اختصاصی است؛ اما در فقه نظام، ثواب 
و عقاب جمعی و به تعبیر دقیق‌تر به صورت مشاع است. این ثواب و عقاب بیش از ثواب و 

عقاب مجموع تک‌تک افعال به صورت انفرادی است )میرباقری و همکاران، 1395: 82(. 

بررسی و ارزیابی

این ادعا که فقه موجود به دنبال شناخت و امتثال تکلیف در تأمین از عقاب یا دست‌یابی 
به حجت و منجزیت است، صحیح نیست. تردیدی نیست که غایت فقه موجود ـ چنانکه 
اجماع فقهیان شیعه در بحث بیان غایت فقه گویای آن است ـ دست‌یابی به سعادت دنیوی 
و اخروی است. لکن روشن است که در این مسیر همواره فقیه و فقه بیانگر احکام واقعیه 
مسأله  که  است  مرحله  این  در  دارد.  وجود  استنباط  در  اشتباه  و  خطا  احتمال  و  نیست 
منجزیت و معذریت راه‌گشای فقیه و مجوز استنباطات فقهی او است. به فرض که فقه نظام 
مستقل از فقه موجود را بپذیریم، فرض منجزیت و معذریت نیز لابدمنه است؛ مگر اینکه 
طرفداران فقه نظام این ادعا را مطرح نمایند که در استنباطات نظامیه همیشه واقع کشف 
می‌شود یا قائل به سببیت امارات و ادله باشند و بطلان هر دو فرض، واضح و مبرهن است. 
ادعای تمایز عقاب و ثواب در فقه نظام روشن نبوده و به صورت مبهم از سوی طرفداران 
فقه نظام رها شده است. آیا این عده می‌خواهند بگویند که وجوب در فقه نظامات به صورت 
عام مجموعی لحاظ شده است و بنابراین، اگر همه با هم اقدام به انجام فعل نمودند، امتثال 
حاصل شده و لذا مستحق ثواب هستند و اگر نه، امتثال حاصل نشده و همگی مستحق 
عقاب هستند؟ اگر مراد این مطلب باشد، نیازمند استدلال و برهان است. چگونه و براساس 
کدامین دلیل اگر عده‌ای امتثال و سایرین تخلف نمودند، همه مستحق عقاب خواهند شد؟ 
این سخن  تأثیر خارجی عمل است،  اثر و  ایشان  اگر مراد  نماند که  این نکته مغفول  البته 
اکثر مکلفین  و  نوع  اگر  ـ  اجتماعی  تکالیف  یعنی  ـ  تکالیف  از  برخی  در  صحیح است که 
عصیان نمایند، اثر مترتب بر آن تکلیف جمعی در خارج محقق نخواهد شد. اما لازمه این 
مطلب این نیست که اولا قائل به فقه نظاماتِ مستقل از فقه موجود باشیم و ثانیا، عقاب و 

ثواب را به صورت مشاع بین تمام مکلفین تقسیم نماییم. 
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فقه نظام از حیث مکلف.5 

بود.  با یکدیگر متفاوت و متمایز خواهند  نیز  از حیث مکلف  نظام و فقه موجود  فقه 
فرد  آن  مکلف  و  که موضوع  فقهی  به  مکلف  از حیث  را  فقه  نظامِ مستقل،  فقه  طرفداران 
است و فقهی که موضوع و مکلف آن جامعه است، تقسیم می‌نمایند. اینان فرد را مکلف 
فقه موجود می‌دانند و جامعه را مکلف فقه نظام می‌دانند. بر این اساس، مکلف به دو قسم 

تقسیم می‌شود.  نظام  مکلفِ فردی و مکلفِ 
توضیح مطلب آنکه در فقه نظام، مکلف مجموعه‌ای منسجم از انسان‌ها می‏باشد. در 
عین حال، حکم متوجه تک‏تک آحاد مکلفین به نحو برابر و مستقل از یکدیگر نیست؛ بلکه 
تکلیفی است که متوجه مجموعه‌ای از افراد به نحو مشترک و تقومی است و امتثال آن هم 
به کل مکلفین برمی‌گردد. در این صورت، هر فرد باید فعلی متناسب با دیگر افعال انجام 
دهد و مجموعه آن افعال مسقط تکلیف خواهد بود. درواقع هر فردی فعل مخصوص به 
خود را انجام می‌دهد و این‏گونه نیست که همه افراد یک فعل مساوی و برابر انجام دهند. 
)میرباقری و  را خلق می‌کنند  یکدیگر یک فعل مشترک و عظیم  با  افراد  در عین حال، همه 

همکاران، 1395: 76(. 

اینان در تأیید ادعای خود به وجه مایزی که شهید صدر در مقایسه اسلام و دو مکتب 
رایج غربی یعنی لیبرالیسم و مارکسیسم، استناد می‌نمایند. شهید صدر)ره( در مقام مقایسه 
دارد،  وجود  مارکسیسم  و  لیبرالیسم  در  که  جامعه‏محور  و  فردمحور  مبنای  دو  بطلان  به 
استوار  توأمان  صورت  به  جامعه  و  فرد  اعتبار  مبنای  بر  اسلامی  نظام  معتقدند  و  پرداخته 

و همکاران، 1395: 78(:  )میرباقری  می‌شود 
»فالمیزة الأساسیة للنظام الإسلامی تتمثّل فیما یرتكز علیه من فهم معنوی للحیاة، 

وإحساس خُلُقی بها. والخطّ العریض فی هذا النظام هو: اعتبار الفرد والمجتمع 

القاعدة  الفرد هو  الفردیة والاجتماعیة بشكل متوازن. فلیس  الحیاة  معاً، وتأمین 

المركزیة فی التشریع والحكم، ولیس الكائن الاجتماعی الكبیر هو الشی‏ء الوحید 

ع لحسابه. وكلّ نظام‏ اجتماعی‏ لاینبثق عن ذلك الفهم  الذی تنظر إلیه الدولة وتشرِّ

الحیاة  فتتعرّض  الذاتیة،  نزعته  فی  الفرد  مع  یجری  نظام  إمّا  فهو  والإحساس، 
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47 الاجتماعیة لأقسى المضاعفات وأشدّ الأخطار، وإمّا نظام یحبس فی الفرد نزعته 

ویشلّ فیه طبیعته؛ لوقایة المجتمع ومصالحه« )صدر، 1434ق، 1: 58(. 

در مقابل تفسیر مورد بحث از فقه نظام، برخی دیگر از طرفداران فقه نظام، بر استخراج 
بتوانیم بین قواعد  اینان اگر ما  فقه نظام از مباحث فقه موجود صحه گذاشته‌اند. از منظر 
فقهی که با نگاه سیاسی ـ اجتماعی استخراج می‏شوند، پیوندی برقرار نماییم، می‌توانیم به 
یک نظام سیاسی استوار و مستحکم برسیم. پس به طور مشخص راه پیدا کردن نظام سیاسی 
در فقه در مقطع اول، نگاه سیاسی و اجتماعی داشتن به منابع فقهی است و سپس استخراج 
قواعد فقهی و آن‌گاه ایجاد ارتباط بین این قواعد فقهی برای دستیابی به یک نظام سیاسی 

مستحکم است )ارسطا، 1390: 179(. 

بررسی و ارزیابی

انحصار موضوع و مکلفِ فقه موجود یا متعارف به فرد، صحیح نیست. از منظر آیت‏الله 
و  احکام  مجموعه  فقه  بنابراین،  است.  جامعه  و  فرد  از  اعم  متعارف  فقه  موضوع  فاضل 
قوانینی است که یا مربوط به فعل اشخاص است یا مربوط به اجتماع است )درس خارج فقه 

 .)1400/8/19 سیاسی، 

از منظر ایشان تعلق خطاب و حکم شارع به جامعه ثبوتا و اثباتا پذیرفتنی است. یعنی 
یک  اخلاقی،  امر  یک  اعتقادی،  امر  یک  است  ممکن  و  می‌تواند  تعالی  و  تبارک  خدای 
باشد و  او  او و موضوع  فرد مطلوب  فرد مطالبه کند و  از  را  از احکام  امر فقهی، حکمی 
نیز  اثباتا  نماید.  طلب  جامعه  از  را  و حکم  داده  قرار  موضوع  را  جامعه  می‌تواند  همچنین 
وقتی فقط به همین قرآن کریم مراجعه کنیم، آیات فراوانی داریم بر اینکه گروه یا قوم متعلق 

مٍ حَتَّىَّ  رُ ما بِقََوْ ِّ �ی َ �غ َ لا �یُ از سوره رعد: »إِنَّ اللَّهَّ  11 آیه  در  مثال؛  به‏عنوان  قرار می‌گیرند.  خطاب 
سِهِم« کاری به افراد ندارد. درست است که سرنوشت قوم با سرنوشت افراد  ُ �ف �نْ

َ
رُوا ما بِأ ِّ �ی َ �غ �یُ

را  خودشان  سرنوشت  قوم  هو  بما  قوم  که  است  این  اولی‌اش  مطلوب  ولی  می‌خورد،  گره 
رُوا  ِّ �ی َ �غ تغییر بدهند و در مقابل حاکم ظالم و جائر بایستند. در اینجا نمی‌‏توان گفت »حَتَّىَّ �یُ
سِهِم«، تکلیفی است که فردفرد متعلقش هستند. اگر یک نفر دید هیچ‏کس انجام  ُ �ف �نْ

َ
ما بِأ

نمی‌‏دهد او دیگر تکلیفی ندارد! بلکه باید قوم این کار را انجام بدهد )درس خارج فقه سیاسی، 1400/6/24(. 
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انگاره فقه نظام برآمده از فقه موجود.6 

گفتنی است که در اندیشه سیاسی آیت‏الله فاضل فقه نظام از یک‏سو به معنای اینکه 
نظام‌مندی  این  دیگر  سوی  از  و  باشند  داشته  نظام‌‌مند  رابطه  فقهی  موضوعات  و  احکام 
و  اثبات  قابل  که  موجود  فقه  از  متمایزی  مکلف  و  موضوع  غایت،  با روش، سنخ حکم، 
استدلال باشد، مورد نقد قرار گرفت. به عبارت دیگر، ایشان هم اصل مبنای نظام‌مندی را 
غیرمعقول می‌دانند و هم به نبود استدلال و برهان متقن برای طرفداران نظام‌مندی، اشاره 
نموده و آن را دلیل بر ضعف ادعای مطرح شده از سوی طرفداران رویکرد مذکور می‌دانند. 
اصلی‏ترین اشکال از سوی آیت‏الله فاضل بر ایده فقه نظام مستقل این است که کدام مسأله 
فقهی مستحدث را می‌توان نام برد که فقه موجود ـ و نه اجتهاد موجود ـ از پاسخ به آن عاجز 
بوده و فقه نظام باید پاسخ آن را بدهد؟ و در صورتی که فقه نظام پاسخ آن را داده است، آن 
پاسخ به صورت معین و مشخص به جامعه علمی عرضه شده باشد؟ هرچند برخی تلاش 
کرده‌اند این اشکال را پاسخ دهند، اما دقت در مباحث آنان نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی در 
حد بیان مطالب کلی و مجمل رها شده است و نتوانسته‌اند این اشکال را حل نمایند )نورزاد 

و مسجد سرائی، بهار 1400: 188(. 

در عین حال، بایسته توجه است که اگرچه از منظر آیت‏الله فاضل فقه نظام به معنای 
فقه برآمده از احکام و موضوعات نظام‌مند و مستقل از فقه موجود، مورد انکار قرار می‌گیرد؛ 
اما ایشان تعبیر دیگری از فقه نظام را مطرح می‌نمایند که امتداد فقه جواهری و مورد تأیید و 

تأکید امام خمینی)ره( بوده است. 
نظام یعنی ما یک ضوابط و قواعدی را به دست بشر بدهیم و بگوییم بر طبق این ضوابط 

 ...« سیاست  در  است،  موجود  سیاستش  در  نظام  این  می‌گوییم  برو.  جلو  شما  قواعد  و 
وا...  آمََنُ نَ  �ی

َّ
الَّذ وَ  رَسُولُُهُ  وَ   ُ اللَّهَّ كُُمُ  وَلِِیُّ ا  »إِنَّمَّ و    )141 )نساء:  یلًا«  سَ�ب نَ  ؤْمِِن�ی ُ ْ

الْم عََلَىَ  نَ  كافِر�ی لِِلْ  ُ اللَّهَّ عَلَ  ْ �ج َ �ی لَنْ  وَ 
... «)شوری: 9(. »ای« بشر تو یک ولی داری، تو یک حاکم داری،  لِِیُّ ُ هُُوَ الْْوَ «)مائده: 55( »... فََاللَّهَّ
ولیّ تو فقط و فقط خدا است و آن کسی که مأذون از طرف خدا است، رسول خدا، ائمه 
معصومین علیهم‏السلام و به اطلاق ادله ولایت فقیه، می‌گوییم مجتهد جامع‏الشرایط »ولی 
ببینید چه ضابطه کلی پیدا می‌کنیم. از این ولایت که خارج شویم، می‌شود  بشر است«. 
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49 ولایت شیطان، حد وسط هم ندارد. بگوییم من هم تحت ولایت خدا هستم و هم تحت 
ولایت شیطان! نه، انسان یا در ولایت خدا قرار می‌گیرد یا در ولایت شیطان، تحت ولایت 
خدا نباشد، قهرا تحت ولایت شیطان است. خدا می‌شود ولیّ ما، این از ارکان نظام سیاسی 

ما است )درس خارج فقه سیاسی، 1400/8/19(. 
براساس این رویکرد، فقه دارای نظام بوده و ظرفیت نظام‏سازی دارد؛ اما روش دستیابی 
این  به  ثانیا، دستیابی  به آن، اولا، از طریق فقه موجود و روش استنباطی مرسوم است و 
برآیند فقاهت فقیه در یک حوزه خاص )مثلا  افتاده و  اتفاق  نظام، در یک فرآیند طبیعی 
حوزه سیاست(، منتج به نظام آن حوزه )به‏عنوان مثال؛ نظام سیاسی( می‏شود و لازم نیست 

فقیه با در نظر گرفتن آن، به دنبال »تحصیل« نظام باشد: 
مطرح  را  نظام  مسئله  میك‌نیم،  مخالفت  آن  با  ما  که  نظامات  فقه  نظریه  »در 

یك موضوع  تعریف  آن  دنبال  به  تعریفی میك‌نند،  یك  نظام  برای  میك‌نند. سپس 

جدید، تكلیف جدید و روابط جدید درست میك‌نند. ما می‌گوییم چنین چیزی 

نداریم و هرچه كه مورد نیاز مردم و جامعه هست را از همین فقه موجود استفاده 

1397»ج«((.  لنکرانی،  )فاضل  میك‌نیم«  برآورده  را  نیازها  راحتی  به  و  کرده 

از منظر ایشان مقتضای جامعیت اسلام این است که معضلات فرد و اجتماعی در هر 
زمان و مکانی را پاسخ‌گو باشد. بنابراین، انکار برخی انگاره‌ها و تصورات از فقه نظام به 
معنای انکار مطلق فقه نظام و یا دست‌یازیدن به نظام‏های سیاسی و اجتماعی غربی نیست: 

اقتصاد،  باب سیاست، قضاوت، پزشکی و  تنها فقه ما در  نه  ما اساسا معتقدیم 

دارای نظام خاصی نیست؛ بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاص را 

می‌کند. چرا که از مقوّمات هر نظامی، رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیّات 

دیگر است. اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته 

باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی، دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص 

بر بسترهای  با همین نظام است که می‌توان  باز می‌گذارد و  از زمان  در هر دوره 

غربی در هر زمانی فائق آمد. به نظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوییم باید 

در سیاست نظام ثابت و معیّنی باشد تا مجالی برای سایر نظام‌ها نباشد. قدرت و 
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عظمت فقه در همین است که در هر زمان و مکانی با توجّه به مقتضای آن دوره 50

و حتّی با استفاده از تجربه و علم بشری بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر 

بابی، نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید« )همان(. 

منشأ اختلاف‌نظر آیت‌الله فاضل با طرفداران فقه نظامات

در  فقیه  استنباطات  نتیجه  و  برآیند  »نظام«  لنکرانی،  فاضل  آیت‏الله  دیدگاه  براساس 
در  فقیه  استنباطات  مثال؛  به‏عنوان  می‏باشد.  فقه  به  رویکرد حکومتی  با  حوزه‏ای خاص 
این  به  فقه مربوط  و  به »نظام سیاسی«  منتج  فقه،  به  با رویکرد حکومتی  حوزه سیاست 
بخش »فقه نظام سیاسی« نامیده می‏شود. بر این اساس، »فقه نظام« را نمی‏‏توان به عنوان 
که  است  فقه«  در  حکومتی  رویکرد  با  »فقاهت  بلکه  کرد؛  تلقی  فقه  در  »رویکرد«  یک 

نظام در حوزه‏ای خاص می‏شود.  فقه  نظام و  منجربه 
میان  به  سخن  حکومتی«  فقه  »لزوم  از  هم  صریح،  طور  به  لنکرانی  فاضل  آیت‏الله 

می‏کند:  دفاع  نظام‏سازی«  برای  شریعت  و  فقه  »ظرفیت  از  هم  و  می‏آورد 
نظام  سیاسی،  نظام  یعنی  نظام  فقه  ندارد.  معنا  تنهایی  به  خودش  نظام  »عنوان 

اقتصادی و نظام قضایی. بعد همه اینها تحت عنوان فقه حكومتی قرار می‌گیرند. 

باید نظام قضایی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی داشته باشد« یك حكومت 

 و تأکید می‏کند که حضرت امام)ره( نیز مبتنی بر همین فقه و تنها با ارتقای بینش و 
منطق اجتهاد و فقاهت، در جهت نظام‏سازی و فقه حکومتی گام برمی‏داشت: 

نام  به  این فقه، فقهی  اگر ماورای  بالاخره  این موضوع فکر می‌کردم.  »من روی 

فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید عادتا به آن می‌رسید، در درجه اول امام)ره( 

است. امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با 

همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند 

امام فقه موجود را کافی نمی‌‏دانست. نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌‏دانست؛ 

ولی فقه را کافی می‌دانست؛ منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. اکنون 

در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم. افق‌های زیادی در فقه 

باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است؛ نه اینکه ما چیزی به نام فقه 
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51 نظامات داشته باشیم« )همو، 1397»الف«(. 

در  و  احکام«  نظامی است که »ورای  دیدگاه،  این  در  انکار  نظام مورد  دیگر،  بیان  به 
می‏شود:  کشیده  تصویر  به  آن‏ها  مقابل 

 »امام خمینی)ره( از همین فقه، ولایت فقیه و مسأله حکومت را استخراج نمود، 

قواعد  و  احکام  این  ورای  در  خاص  سیاسی  نظام  وجود  به  معتقد  آنکه  بدون 

سیاسی باشد. مسئولین محترم قضائی با همین فقه، قضاء اسلامی را اداره کرده و 

می‌کنند، بدون اینکه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشد« و ادامه می‏دهد 

که »ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حكومت را استخراج كرد نه فقه 

نظامات« )همان(. 

با توجه به آنچه گذشت، روشن می‏شود که آنچه مورد انکار ایشان قرار گرفته، قرائتی 
این سؤال  بنابراین، ممکن است  فقه.  در  نظام  انکار مطلق  نه  و  نظام است  فقه  از  خاص 
فقه  با  موجود  فقه  تمایز  و  ـ  نظام  فقه  اثبات  و  انکار  ـ  اختلاف  این  منشأ  که  شود  مطرح 
نظام از سوی طرفداران فقه نظام مستقل چیست؟ در پاسخ باید گفت، به نظر می‌رسد اگر 
بتوانیم به نوعی در مکلف فقه موجود و فقه نظام، وجه‏الجمعی بیان نماییم، این اختلاف به 
حداقل می‌رسد. درواقع طرفداران فقه نظام مستقل چنین تصور نموده‌اند که مکلف در فقه 
موجود، فرد است و حال آنکه ما با مکلفی بزرگ‌تر و متمایزتری مواجه هستیم و آن جامعه 
و یا نظام است. طبیعی است که نیازمند فقه دیگری خواهیم بود که احکام جامعه در تمام 
شؤونش را بیان نماییم. بنابراین، اگر چنانکه بپذیریم که فقه موجود هم فرد و هم جامعه را 
پوشش می‌دهد ـ چنانکه آیت‏الله فاضل تصریح می‌کنند که فقه موجود هم فرد و هم جامعه 
را مخاطب و مکلف خودش می‏داند، و سعادت و کمال هر دو را مطمح‌نظر خویش قرار 
داده است ـ اختلاف‏نظر به حداقل رسیده و در نتیجه نزاع انکار و اثبات لفظی خواهد بود. 

جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
از منظر  اجتماعی می‌داند.  را متضمن دو بخش فردی و  فقه  لنکرانی  آیت‏الله فاضل 
به فقه ضمیمه  تاریخ و مرور زمان  ایشان اگرچه برخی مسائل اجتماعی و فردی در طول 
که  نیست  آن  مستلزم  فقه،  شدن  گسترده  و  نوپدید  مسائل  این  استنباط  لکن  می‌شود، 
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پیشاحکومت 52 فقه  ایشان  اعتقاد  به  بلکه  باشیم؛  نظام  فقه  با عنوان  فقهی جدیدی  نیازمند 
و پساحکومت امتداد یک مسیر واحد هستند که از عصر ائمه ـ علیهم‏السلام ـ پایه‌ریزی 
شده است. بنابراین، این تلقی که اگر بخواهیم فقه را کارآمد و پاسخ‌گوی مسائل نوپدید و 
اجتماعی پساحکومت اسلامی بدانیم، تأسیس انگاره فقه نظام نه تنها ضروری نیست، بلکه 

ادله قابل اعتنا نیست.  به  نامیمون است که مستند  پدیده‌ای 
انکار  کلیه  سالبه  صورت  به  را  نظام  فقه  ایده  فاضل  آیت‏الله  که  است  توجه  بایسته 
اما  باشیم؛  داشته  نظام سیاسی  یا  نظام  فقه  ما می‌توانیم  که  معتقد است  ایشان  نمی‌‏نماید. 
بیان  به  به دست می‌آید.  پیموده‌اند،  از همان روش و راهی که فقهای سلف  این فقه نظام 
دیگر، آنچه طرفداران فقه نظام به دنبال آن هستند در فقه جواهری، یعنی همان راهی که امام 
خمینی)ره( برگزیده و به آن سفارش نموده‌اند، وجود دارد. این امر صرفا نیازمند آن است 
که دین ـ یعنی فقه ـ را از جنبه فردی محض به فردی و اجتماعی خارج نموده و به دنبال آن 

نظام سیاسی مبتنی بر دین را با همین قواعد و اصول و احکام محقق سازیم. 
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 ارکان، الزامات و روش کشف نظام‌سازی فقهی
 )با تأکید بر آراء آیت ‌الله اعرافی(

علی بخشی ودیق1

چکیده
نظام‌سازی امر حیاتی و اجتناب‌ناپذیر برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه و انسان 
معاصر از منظر دین اسلام است. ارائه چهره کارآمد و مستدل از دین زمانی میسور است که 
ساحت‌های مختلف زندگی از متون و منابع اسلامی کشف و استخراج شود. بر این اساس، 
رویکرد آیت‌الله اعرافی که مبتنی بر روش اجتهادی و ناظر بر خوانش اجتهادی متون است 
و نگاه حداکثری به منابع و کشف مجموعه گزاره‌های دین به نحو کلان و با هدف تمدن‌سازی 

دارد، می‌تواند در فهم صحیح از نظام‌سازی مؤثر و کارآمد باشد. 
روش پژوهش مقاله حاضر براساس مطالعات کیفی و کتابخانه‌ای است. بر این اساس، هدف 
از مطالعات و بحث پیرامون نظام‌سازی، جنبه‌ پیش‏برندگی و گِره‌گشایی آن برای جامعه است؛ 

به‌نوعی كه در تعاملی هماهنگ، مسائل جامعه حل گردد. 
واژگان کلیدی: نظام؛ نظام‌سازی؛ کشف مکتب؛ روش استکشاف؛ فقه؛ نظام‌سازی فقهی. 

1. دانش‌آموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه
*  تاریخ دریافت: 1401/02/04          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/01

فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال اول؛ شماره اول؛ بهار 1401
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56
مقدمه

بحث نظام‌سازی در دوره معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشه‌وران رشته‌های گوناگون 
و عالمان دین قرار گرفته است. موضوع نظام‌سازی به ‌دلیل اینکه پایه اصلی جامعه‌سازی و 
تمدن‌سازی اسلامی است، از دشوارترین‌ و پیچیده‌ترین مراحل حال حاضر کشور ما است. 
تحلیل و تبیین نظام‌سازی با رویکرد تمدنی، تلاشی مستمر و مجاهدانه چندین نسلی است 

تا محصول و میوه شیرین آن تازه به بار بنشیند. 
اجتهاد  مراحل  از  فراتر  بسیار  نظام‌سازی  در  کار  سطح  اعرافی1  آیت‌الله  دیدگاه  از 
به حوزه  پژوهشگر و عالم دین  این مرحله  تک‌گزاره‌ای و منظومه‌سازی است؛ چراکه در 
نظریه‌پردازی وارد می‌شود. عالم دین در این مرحله از مجموعه‌ای جزء‌نگر و تک گزاره‌ای 
به  از سطح  به‌تفصیل و همچنین  از اجمال  به‌عبارت‌دیگر  و  به ساختاری کلان و منسجم 

علوم خواهد رسید.  و  معارف  عمق 
شهید صدر با این اندیشه که فقه می‏تواند صاحب نظریه و نظام باشد و یکی از تحولات 
بزرگی که بایستی در علم فقه ایجاد شود، همین مسئله است، می‌گوید: »... در فقه ضروری 
است که از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد و غور و بررسی شود تا به نظریه‏های اساسی 
روشن  مرز  این  از  بلکه  نکنیم؛  بسنده  تفصیلی،  قانون‌های  یعنی  روبناها،  به  باید  برسیم. 
بگذریم و به آرای ریشه‏ای که بیانگر نظریه اسلام است، برسیم. زیرا می‏دانیم هر مجموعه‏ای 
برداشت‌های  و  زیربنایی  تئوری‌های  به  زندگی  از  بخش  هر  در  دینی  قانون‌گذاری‌های  از 
پایه‏ای مرتبط است. مثلا دستورات اسلام در قلمرو زندگی اقتصادی، ‏به مذهب اقتصادی 
اسلام و تئوری‌های اقتصادی آن گره خورده است و این تلاش، امری جدا از فقه نیست؛ از 

این‌رو پرداختن به آن، جزء ضرورت‌های فقه است« )صدر، بی‏تا: 31 ـ 32(. 
اخلاقی  و  کلامی  فقهی،  گزاره‌های  منظومه  تحلیل  با  بایستی  نظام‌سازی،  مرحله  در 
در یک موضوع، برای رسیدن به چند قانون کلان و اصل حاکم بر دیگر گزاره‌ها در معارف 
مثلا  کوشید.  اخلاقی  و  کلامی  فقهی،  موضوع  یک  در  اصلی  نظریه  طراحی  و  اسلامی 
می‌توان در مسائل اقتصادی به این نظریه کلان دست یافت که مبنای مالکیت در اسلام، 
1. اغلــب دیــدگاه آیت‌اللــه اعرافــی در ایــن مقالــه مبتنــی بــر اثــر علمــی وی در کتــاب »درآمــدی بــر اجتهــاد تمدن‌ســاز« 

اســت. هرچنــد از ســایر آثــار ایشــان نیــز اســتفاده شــده اســت. 



اظوش کشف نرالزامات و  ،رکانا افی(رعا هللا تاء آیرر آب تأکید ای )بهفق ازیسم

57 مالکیت مزدوج و ترکیبی از مالکیت عمومی و خصوصی و دولتی است. این دیدگاه، همان 
انجام داده است؛  تلاشی است که شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا 
هرچند نمی‌توان تلاش‌های ایشان را در کتاب مذکور به این مرحله محدود کرد. نکته بسیار 
احکام  با  نظام‌سازی  اصلا  سطحی،  تصور  خلاف  به  که  است  آن  نظام‌سازی  درباره  مهم 

صریح و نصوص، تعارض و درگیری ندارد. 
پس در نظام‌سازی بیشتر گزاره‌های مرتبط در یک حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و... را ـ هرچند در ابواب مختلف ـ سازمان‌دهی می‌کنیم تا ما را به نکات کلیدی و 
سیاست‌های کلان اساسی حاکم بر آن منظومه فقهی، کلامی یا اخلاقی برساند. استخراج 
تئوری و کشف نظام می‌تواند در حرکت‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد، همچنین نظام باید 

با مبانی توصیفی و فکری و فلسفی تلفیق شود. 
اندیشمندان و فقهای بسیاری از فردی بودن فقه موجود انتقاد کرده و به لزوم توجه به 
فقه اجتماعی و حکومتی تأکید کرده‌اند. یکی از مصادیق بارز عبور و پشت سر گذاشتن 
اگر  منظر  این  از  است.  »نظام‌سازی«  اسلامی،  دانش‌های‌  دیگر  و  فقه  به  فردی  رویکرد 
بتوانیم  ما  كه  است  معنا  این  به  بگیریم،  نظر  در  كلان،  مقیاس  در  را  نظام‌سازی  مفهوم 
مجموعه اجزایی كه یك جامعه را تشكیل می‌دهند، بر محور یك هدف و آرمان مشخص 
می‌شود.  اطلاق  اجتماعی  مهندسی  شیوه  به  نظام‌سازی  چنانکه  دهیم؛  سامان  و  آرایش 

در بررسی پیشینه نظام‌سازی باید اذعان کرد که هرچند این روش بین علمای اسلامی 
به‌‌ظاهر اندک است اما ریشه‌های کاربست در بین بزرگان ما سابقه دارد. برای مثال؛ استاد 
این طریق،  از  و  رفته‌  این روش  اسلام سراغ  در  زن  نظام حقوق  کتاب  در  شهید مطهری 
مطالب متعددی را به شارع نسبت داده‌ است. همچنین علامه محمدباقر مجلسی در کتاب 

بحارالانوار همین روش را در پیش‌گرفته‌ است. 
در بحث نظام‌سازی نخستین کار مدوّن، کتاب اقتصادنا از شهید آیت‌الله سید محمدباقر 
صدر است. 1 متأسفانه به خلاف دو بحثِ »منطق استقراء« و »اصول تفسیر موضوعی«، 

ایشان فرصت طرحِ اصول و منطق نظام‌سازی را پیدا نکردند. 
1. وی در ایــن اثــر ارزشــمند فصلــی دارد بــا عنــوان: »عملیــه اکتشــاف المذهــب الإقتصــادی«؛ بنابرایــن، شــهید صــدر 
آنچــه تعبیــر بــه اکتشــاف مذهــب کــرده، اندیشــمندان دیگــر بــا تعابیــری مثــل »مکتب‌ســازی« یــا »نظام‌ســازی« از آن 

ــد.  ــاد می‌کنن ی
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انقلاب اسلامی همایش‌ها1 و نشست‌های علمی2 بسیاری در موضوع 58 پیروزی  از  بعد 
نظام‌سازی تاکنون برگزار شده است. مقاله‌ها و کتاب‌های بسیاری در تبیین و شرح دیدگاه 
شهید صدر نوشته شده است. از منظر دیگر، آثار متعددی در حوزه‌های مختلف نظام‌سازی 
با عناوینی از جمله: نظام‌ تربیتی، نظام اخلاقی، نظام قضایی، نظام مالی، نظام خانواده، 
نظام دفاعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام بین‌المللی، نظام مالیاتی، نظام حکومتی، 
سیستم  اقتصادی،  سیستم  اجتماعی،  نظام  حقوقی،  نظام  مجازات،  نظام  عبادات،  نظام 
قضایی، سیستم سیاسی، فقه زندگی و... 3 به رشته تحریر درآمده است. علاوه بر این آثار، 
مراکز پژوهشی و مطالعاتی متعددی در زمینه نظام‌سازی و تمدن‌سازی برای تولید فکر و 

نظریه دینی فعال شده‌اند. 
سؤال اصلی این پژوهش آن است که روش کشف نظام‌سازی چگونه است؟ چه ارکان و 
ویژگی‌هایی برای نظام‌سازی متصور است؟ آیا نظام‌سازی تنها در حیطه دانش فقه خلاصه 

می‌شود یا اینکه امکان توسعه آن به سایر علوم هم وجود دارد؟
داده  اختصاص  پژوهش  کلیدی  واژگان  مفهوم‌شناسی  به  ابتدا  در  مقاله  کلی  ساختار 
شد. سپس پیشینه و اهمیت نظام‌سازی بیان شد. در ادامه ارکان و مختصات و نیز الزامات 
تأثیرگذار بر روند نظام‌سازی بررسی و تحلیل شد. تبیین سنخ کار، روش کشف مکتب نظام 
به  پایان اشاره‌ای  و امکان توسعه آن؛ از دیگر مسائلی بود که مورد مداقه قرار گرفت. در 

برخی از پیشنهادها و نتایج بحث، توجه کافی مبذول شد. 

مفهوم‌شناسی 
برای اشتراک بین‌الاذهانی خوانندگان متن و مؤلف، به طور معمول مبادرت به بررسی 

1. به‌عنوان نمونه؛ می‌توان به همایش »فقه سیاسی و نظام‌سازی اسلامی« اشاره کرد. 
2. به‌عنوان نمونه؛ می‌توان به نشست‌های علمی با موضوع‌های ذیل اشاره کرد: 

 »درآمــدی بــر نظام‌ســازی فقهــی بــا تأکیــد بــر آراء شــهید صــدر)ره(«، »نظام‌ســازی فقهــی و ارتبــاط آن بــا نظام‌ســازی 
در علــوم اجتماعــی«، »الگــوی نظام‌ســازی فقهــی از دیــدگاه شــهید صــدر«. 

3. بــرای دســتیابی بــه آدرس کتاب‌هــا و مقــالات یــاد شــده، پیشــنهاد می‌شــود بــه فهرســت‌های راهنمــای موضوعــی 
ماننــد: »فهرســت مقــالات فقهــی«، رســول طلائیان، مرکــز مطالعات و تحقیقــات اســامی 1381 ش؛ »موســوعه مصادر 
النظــام الإســامی«، عبدالجبــار الرفاعــی، نشــر دفتــر تبلیغــات اســامی )مرکــز مطالعــات و تحقیقــات اســامی( قــم، 
ــای کتابخانه‌هــای  ــه هیأت‌امن ــه«، محصــول دبیرخان ــاب و »نمای ــه کت ــه«، محصــول خان 1417 ق؛ نرم‌افزارهــای »کتیب

عمومــی کشــور، رجــوع شــود. 
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59 مفاهیم کلیدی و محوری پژوهش می‌شود: 

الف. تعریف نظام‌  

در ساحت اندیشه غربی به جای کلمه نظام از واژه سیستم1 به ‌مفهوم خاص آن، استفاده 
می‌کنند که سابقه طولانی ندارد. این واژه در سال‌های 1950ـ 1956، با مطرح شدن تئوری 
و  یافت  را  خود  خاص  مفهوم  آلمانی،  زیست‌شناس  برتالانفی2  به‌‌وسیله  نظام‌ها  عمومی 
این نظریه در رشته‌های مختلف علوم، واژه‌هایی مانند سیستم اقتصادی،  با كاربرد  بعدها 

سیستم ارتباطات و سیستم اطلاعات متداول شد )مدنی، 1373: 221(. 
واژه  برای  متداول  فارسی  برابرهای  نظام،  و  تألیف  هیأت  دستگاه،  سامانه،  واژه های 
سیستم می‌باشد. در لغت واژه سیستم را معادل کلمه »نظام« آورده‌اند )بریجانیان، 1390، 2: 876(. 
کلمه نظام با ریشه )ن ظ م( نزد علمای لغت زبان عربی به معنای تألیف و ایجاد الفت 
میان چند چیز یا قرین و پیوند دادن دانه‌های تسبیح به یکدیگر است و به نخی که دانه‌های 

مروارید را به یکدیگر پیوند می‌دهد، »نظام« می‌گویند. 3
در  کرده‌اند.  ارائه  نظام  از  مختلفی  تعاریف  گوناگون،  علوم  و  رشته‌ها  در  اندیشمندان 

می‌کنیم:  اشاره  نمونه  سه  ذکر  به  این‏جا 
الف. »نظام« به مجموعه عناصری گفته می‌شود که میان آن‌ها پیوند معینی برقرار است 

و کل واحدی را به وجود می‌آورند. )آقابخشی، 1389: 671(. 
ب. »نظام، مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته است که در راه نیل به هدف‌های معینی 

با هم هماهنگی دارند« )وست چرچمن، 1375: 26(. 
ج. نظام یعنی مجموع عناصر دارای کنش و واکنش. مجموعه هدف‌ها با روابط میان 
هدف‌ها و میان خواص آن‌ها و هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی به‌طور متداخل با 

1. system. 
2. Ludwig Von Bertallanffy. 
3. خلیــل بــن احمــد فراهیــدى، كتــاب العیــن، ج 8، ص 165 و 166: »النظــم نظمــك خــرزا بعضــه إلــى بعــض فــی نظام 
واحــد، و هــو فــی كل شــی‌ء حتــى قیــل: لیــس لأمــره نظــام، أی لا تســتقیم طریقتــه. و النظــام: كل خیــط ینظــم بــه لؤلــؤ 
مــرَ علــى المثَــل. و كلُّ شــی‌ء قَرَنْتَــه بآخــر 

َ
أو غیــره فهــو نظــام«. ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 12، ص 578: »نَظَــمَ الأ

أو ضَمَمْــتَ بعضَــه إلــى بعــض«. محــب الدیــن، ســید محمــد مرتضــى حســینى واســطی، تــاج العــروس مــن جواهــر 
لیــفُ، و ضَــمُّ شــی‌ءٍ إلــى شــی‌ءٍ آخَــر. و كلُّ شــی‌ءٍ قَرَنْتَــه بآخَــر فقــد نَظَمْتَــهُ«. 

ْ
ظْــمُ: التأ القامــوس، ج 17، ص 689: »النَّ
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60
یکدیگر عمل کنند، می‌تواند به صورت یک سیستم نگریسته شود )عالم، 1373: 149(. 

به‌طور کلی، نظام، مجموعه‌ای واحد و منسجم از اجزاء است که به یکدیگر وابسته‌اند. 
تغییر و دگرگونی هریک از اجزاء بر اجزای دیگر اثر می‌گذارد و هر جزء، نقشی تعریف‌شده 

برای بقای کل و اجزای دیگر دارد. 
واکنش  و  کنش  دارای  مختلف  عناصر  »داشتن  به  می‌توان  نظام  وجوه  مهم‌ترین  از 
مفهوم  به  نظام  پس  هستند؛  خاصی‌  »اهداف«  دارای  عناصر  این  کرد.  اشاره  متقابل« 
نظام  تعقیب می‌کند. یک  را  اجزایی است که هدف مشخصی  پیونددهنده  و  ارتباط‌دهنده 
دارای ویژگی‌هایی از جمله تشکیل نظام از اجزای متفاوت، نظم روابطی بین اجزاء، تشکیل 
نظام و داشتن هدف واحد است )همان(.  بین اجزای  بنیادین  از نظم اجزاء، روابط  الگو 

در اندیشه شهید صدر کلمه نظام با واژه »مکتب« به کار رفته است. 1

ب. نظام‎سازی

نظام‎سازى عبارت است از: طراحى و ایجاد مجموعه‎اى از زیرساخت‎ها، سازوکارها، 
روندها، ساختارها و نهادها که حرکت بر مبناى اصول برای تحقق آرمان‎ها را سازمان‌دهی 

و در نهایت تضمین می‎کند )عینی‏زاده، 1396: 155(. 
به‌طور خلاصه از دیدگاه آیت‌الله اعرافی نظام‏سازی عبارت است از: مجموعه‌ای منسجم 
توانایی  که  گونه‌ای  به  دارند؛  همدیگر  با  منطقی  ارتباط  که  متجانس  و  همگن  عناصر  از 
عملکرد به‌مثابه سیستم واحد را دارند و با استفاده از گزاره‌های توصیفی و تجویزی به دست 
سریع‏ترین  و  کوتاه‏ترین  هدف  کارآمد،  نظریه‌های  به  رسیدن  برای  آن‌ها،  پردازش  و  آمده 

ــک هســتند. برخــی اندیشــه‌وران تفــاوت  ــه هــم نزدی ــه لحــاظ مفهوم‌شناســی بســیار ب 1. واژه »مکتــب« و »نظــام« ب
خاصــی بیــن ایــن دو کلمــه قائــل نیســتند؛ امــا در مقابــل از نظــر برخــی دیگــر، تفاوت‌هایــی میــان ایــن دو واژه وجــود 
دارد. »مکتــب« عبــارت اســت از راه و رســمی کــه حامیــان آن، بــرای رســیدن بــه کمــال و تعالــی بایــد آن‌ را طــی کننــد 
کــه بــر اصــول، عقایــد، اهــداف و انگیزه‌هــا، قوانیــن و مقــررات متکــی اســت. درواقــع از منظــر ایــن اندیشــمندان، مکتب 
علــم تجربــی نیســت و بــه تبییــن و تفســیر مشــکلات دانــش خــاص نمی‌پــردازد؛ بلکــه مکتــب، جهت‌دهنــده بــه ‌علــم 
ــی  ــد. تجل ــت می‌کن ــم را هدای ــا، آن عل ــا و نبایده ــررات و بایده ــن، مق ــا، قوانی ــا، آرمان‌ه ــه انگیزه‌ه ــا ارائ ــت و ب اس
عینــی و نُمــود خارجــی مکتــب، »نظــام« اســت کــه رســالت آن، اجــرای اهــداف مکتــب اســت؛ بــرای مثــال؛ مکتــب 
اقتصــادی، قواعــدی اساســی اســت کــه بــا عدالــت اجتماعــی ارتبــاط دارد و وظیفــه آن، ارائــه راه‌حل‌هایــی اســت کــه 
ــه‌ عبــارت دیگــر،  ــا، صــص 12-17(. ب ــا مفهــوم عدالت‌خواهــی ســازگار اســت. )ر. ک: محمدباقــر صــدر، اقتصادن ب
تنظیــم و هدایــت فعالیت‌هــای اقتصــادی و تقســیم آن میــان افــراد، بــر طبــق رهنمودهــای مکتــب، هنــری اســت کــه نظام 

اقتصــادی آن‌ را برعهــده دارد )ر. ک: ســید حســین ســادات حســینی، نظــام اقتصــادی صــدر اســام، ص 2(. 
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61 مسیر ممکن انتخاب می‌شود. استاد اعرافی در تعریف دیگر از نظام‌سازی می‌فرماید: مراد 
از نظام‌سازی، عبور از لایه‌های سطحی به سمت تجمیع مسائل مسانخ و مرتبط و تحلیل 
عمیق آن‌ها و رسیدن به قواعد بنیادی‌تری است که در ورای گزاره‌های موجود در یک عرصه 

فقهی وجود دارند )اعرافی، 1398، 1: 380(. 

ج. فقه 

واژه فقه در لغت معناهای گوناگونی دارد که به مهم‌ترین آن‏ها اشاره می‌شود: 
گاهی« )فراهیدی، 1410ق، 3: 37؛ ابن‌فارس، بی‏تا، 4: 442؛ فیومی، بی‏تا، 2: 154؛  الف( »مطلق علم و آ

طریحی، 1416ق، 6: 355(؛ 1

ب( مطلق فهم )جوهری، 1410ق، 6: 2243( و ادراک: البته »فهم مقتضای کلام که در اثر تأمل 
در آن به دست می‌آید« )مصطفوی، 1360، 9: 123 )ماده فقه((. بنابراین، باید توجه داشت که »فهم«، 
با »مطلق ادراک« برابر نیست؛ بلکه به »ادراکِ خفیّ و دقیق« اشاره دارد )عسکری و جزایری، 
1370ش/ 1412ق: 414. الفرق بین الفهم والعلم( و با نوعی استنتاج و تعقّل همراه است )‌مصطفوی، 1360، 

مْنَاهَا سُلَیْمَانَ... « )انبیاء: 79(، حجم  9: 149، ماده فهم(. 2 همان‌طور‌ که »تفهیم« در مثل »فَفَهَّ

معنایی بیشتری نسبت به »مطلق تعلیم« دارد و وقتی می‌گوییم »به او تفهیم کردم«، منظور 
این است که او را به عمق و باطن مطلب رساندم. در این صورت، معنای دوم چیزی جز 

معنای سوم نیست. 
)مصطفوی، 1360، 1: 123(3 بعضی از لغوی‌های معاصر  با دقت و تأمل«:  ج( »فهم همراه 

تصریح می‌کنند که ریشه اصلی در این مادّه، فهم با دقت و تأمّل است. 4
از  به نظر می‌رسد که همین معنا، هسته معنایی را تشکیل می‌دهد؛ هرچند در برخی 
1. ابن‌منظــور نیــز معتقــد اســت کــه فقــه بــه معنــای »علــم بــه هــر چیــزی« بــه کار می‌رفــت، هرچنــد بــه مــرور در معنای 

گاهــی از علــم دیــن« ‌رواج یافــت )ابن‌منظور، لســان العــرب، ج3، ص552(.  »آ
2. »ادراك أمرٍ عن تعقّلٍ و هو الاستنتاج العلمی«. 

3. شــهید مطهــری معتقــد اســت كــه فقــه در همه‌جــا بــه معنــای فهــم عمیــق بــه كار رفتــه اســت )مطهــری، آشــنایی 
ــا علــوم اســامی، ص‌53( ابوهــال عســكرى )م395( م‏ىنویســد: »فقــه آن اســت كــه انســان بادقــت و تأمّــل، پــى  ب
قّــهْ مــا أقوله، یعنــى در آنچــه  �ف بــه مقتضــاى كلام ببــرد. بنابرایــن، بــه كســى كــه مخاطــب شــما واقــع شــده، م‏ىگویــى: �ت
م‏ىگویــم تأمّــل كــن تــا بــر آن واقــف شــوى« )عســکری و جزایــری، معجــم الفــروق اللغویــه، ص412، الفــرق بیــن الفقــه 

والعلم(. 
ــی کلمــات القــرآن، ج9،  ــق ف ــل« )مصطفــوی، التحقی ــه و تأمّ ــى دقّ ــی المــادّه هــو فهــم عل 4. »إنّ الأصــل الواحــد ف

ــه(.  ــاده فق ص124، م
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و 62 می‌رود  کار  به  نیز  ـ 306(1   305 :10 )ابن‏منظور، 1414ق،  تیزفهمی«  و  »فطانت  معنای  به  موارد، 
می‌تواند به معنای »تیزچنگی در دریافت معنای اصلی و دقیق« باشد. اما فقه در تعریف 

رعیه المکتسبه عن أدلتها  قه هو العلم بالأحکام الشرعیه ال�ف از: »ال�ف اصطلاحی عبارت است 
 .)264  :2  ،1387 )حلی،  دلال«  بالاس�ت صیلیه  الت�ف

اهمیت نظام‌سازی
رویکرد نظام‌وار و کلان به علوم و معارف اسلامی سبب آشکاری ظرفیت‌ها، استعدادها 
و توانمندی نظام اسلامی در همه عرصه‌ها می‌شود. برای درک عمیق اهمیت و نقش حیاتی 
گین جامعه  نظام‌سازی برای پیاده‌سازی منظومه معارف اسلامی و رسیدن به فضای عطرآ
اسلامی، تذکر و اهتمام شهید آیت‌الله محمدباقر صدر به این مسئله بسی مایه تأمل است: 
»حقیقت آن است که امروزه تحدید تئوری‌ها و نظام‌های دینی امری ضروری است. رسول 
مسلمانان  و  می‌کرد  بیان  اسلامی  جامعه  قرآنی  جوّ  در  تطبیق  خلال  در  را  آن  خدا)ص( 
پیامبر  که  فضایی  زیرا  می‌کردند.  - درک  به‌اجمال  - هرچند  را  نظریه‌ها  این  فضا  این  در 
خدا)ص( ایجاد کرد، قادر به تبیین این تئوری‌ها بود... فردی که در داخل یک فرهنگ و 
گاهی تفصیلی از نظریه‌های مربوط به آن فرهنگ و زبان، معانی  زبان زندگی می‌کند، بدون آ
را درمی‌یابد و به‌درستی معانی را تشخیص می‌دهد؛ اما انسان خارج از آن فرهنگ و زبان 

باید با تئوری‌های آن فرهنگ و زبان آشنا شود« )صدر، بی‏تا: 34 ـ 37(. 
با آینده‌نگری و نگاه کلان به این نکته می‌رسیم که برای تمدن‌سازی نیاز به نظام‌سازی 
اجرای  و  از طراحی  گریزی  تمدن،  عینیت  و  تحقق  برای  تمدن‌سازی  اندیشه  هر  و  است 

ندارد.  ابعاد مختلف زندگی  نظام‌ها در 
به  پرداختن  اهمیت  ساختارها،  و  رویکردها  برخی  ناکارآمدی  و  نارسایی  به  توجه  با 
نظام‏سازى هر روز بیشتر از قبل خود را نشان می‌دهد. درواقع نظام‏سازى، طراحى و ایجاد 
براى  که  است  نهادها  و  ساختارها  زیرساخت‏ها،  فرآیندها،  سازوكارها،  از  مجموعه‏اى 

در جامعه عرضه می‌شود.  دین  اجراى هدفمند  و  حركت 

ی الفِطْنــه(؛ زبیــدی، تــاج العــروس مــن جواهــر 
َ
عرابــی شَــهِدْتُ علیــك بالفِقــهِ أ

َ
1. )و قــال عیســ ىبن عمــر: قــال لــی أ

القامــوس، ج9، ص402. 
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63 مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت کار نظام‌سازی می‌فرماید: »نظام‌سازی کار بزرگ 
و اصلی شما است. این کاری پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهای لائیک یا لیبرالیسم 
تحمیل  شما  بر  را  خود  مارکسیستی،  چپ  گرایش‌های  یا  افراطی  ناسیونالیسم  یا  غربی، 
کنند« )سخنرانی در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی، مورخ 1390/6/26(. در ذیل به برخی موارد اهمیت 

نظام‌سازی اشاره می‌شود. 

الف. قدرت رقابت با اندیشه‌های رقیب 

دینی  معارف  رقابت  قدرت  افزایش  نظام‌سازی،  بااهمیت  نکته‌های  مهم‏ترین  از  یکی 
عظیم  موج  برابر  اسلامی  بزرگ  متفکران  اهرم‌های  از  یکی  است.  رقیب  اندیشه‌های  با 
تفکرات مادی، نگاه کلان، راهبردی و نظام‌وار به مسائل است. در اثر این رویکرد، به کشف 
موضوعات گوناگون کوشیده و قوانین و اصول پایه را استخراج می‌کنند؛ چنانکه برای دفاع 
کلامی و عقلانی از حریم دین و تبیین و تحلیل نظریات رقیب، این نگاه نظام‌وار و نظام‌ساز 

بسیار مؤثر است. 
در موارد بسیاری اگر به صورت تک‌گزاره‌ای به مسائل نگریسته شود؛ چه‌بسا موجب 
به  معطوف  و  نظام‌وار  تحلیل‌های  شود.  اسلام  دین  ساحت  به  نادرست  نسبت  و  تحلیل 
استخراج نظام‌های دینی، توانایی نظریه را برای رقابت و دفاع و تبیین بالا می‌برد. این نوع 
جهت‌گیری در دیدگاه اندیشمندانی نظیر شهید مرتضی مطهری و شهید محمدباقر صدر 
دیده می‌شود؛ البته در موارد بسیاری، خود فقیه و عالم خبیر می‌داند که آنچه استکشاف 
او کمک می‌کند که در مقام  به  اندازه  اما همین  بلکه حکمت است؛  نیست؛  کرده، علت 
به  دین  قطعی  نگاه  که  است  قوی  چنان  شواهد  واقعا  گاهی  باشد.  داشته  حرف  دفاع، 
نیست؛ پس  ممکن  آسانی  این  به  موارد  برخی  در  اما  کرد؛  استخراج  می‌توان  را  مسئله‌ای 
بیشتر شکل اقناعی، احتجاج و احیانا جدل دارد که در مناظرات با رقیب فهمیده می‌شود 
مثلا شهید مطهری در بحث طلاق، در دفاع از حکم محلّل1 - که مایه تمسخر عده‌ای شده 
این حکم را در منظومه‌ قواعد  این رابطه؛ ر. ک: مطهری، 1379: 161-171( نخست جایگاه  )در   – بود 

قَهــا  ــى تَنْكِــحَ زَوْجــاً غَیْــرَهُ فَــإِنْ طَلَّ قَهــا فَــا تَحِــلُّ لَــهُ مِــنْ بَعْــدُ حَتَّ 1. آیــه 230 ســوره بقــره در ایــن مــورد اســت: »فَــإِنْ طَلَّ
نُهــا لِقَــوْمٍ یَعْلَمُونَ«.  ــهِ یُبَیِّ ــهِ وَ تِلْــكَ حُــدُودُ اللَّ نْ یُقیمــا حُــدُودَ اللَّ

َ
ــا أ نْ یَتَراجَعــا إِنْ ظَنَّ

َ
فَــا جُنــاحَ عَلَیْهِمــا أ
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پایه و کلان و نظام حقوقی تبیین کرده و بعد با دفاع منطقی و معقول، مقابل تمسخر حکم 64
ایستاده است که این موضوع یکی از فواید نگاه سیستمی و کلان به گزاره‌های دین است. 
خلاصه اگر جایگاه حکم مسئله‌ای در نظامی کلان مشخص نشود، چه‌بسا آن تک‏گزاره 
فقهی، اخلاقی و کلامی قابل هضم برای افراد نباشد؛ پس نظام‌سازی، قدرت رقابت دیدگاه 

اسلامی را برابر دیدگاه‌های رقیب، گاه به صورت برهانی و گاه جدلی توانمند می‌سازد. 

ب. امکان مقایسه، نقد و بررسی تطبیقی نظام‌ اسلامی با سایر مکاتب 

براساس  تنها  نمی‏توان  را  فکری  متنوع  مکتب‌های‏  میان  تطبیقی  بررسی  و  مقایسه 
که  می‌شود  هویدا  زمانی  اندیشه‌ها  تفاوت‌های  و  اختلاف  داد.  انجام  مکتب  هر  جزئیات 
مبانی، پیش‌فرض‌ها و محورهای اصلی هر کدام از جریان‌های فکری تبیین شود. در نگاه 
نخست و ظاهری، میان اندیشه‌ها تفاوت چندانی دیده نمی‌شود. چراکه هر مرامی، بهترین 
اندیشه‌ها  این  و مجذوب  فریب  کسانی  گاهی  می‌کند.  ویترین خود عرضه  در  را  شعارها 
می‌شوند و با تبلیغ آن‌ها موجبات التقاط و بدفهمی در جامعه را فراهم می‌کنند. برای مثال؛ 
اسلامی  نظام  با  را  سرمایه‌داری  نظام  در  بشر  حقوق  یا  دموکراسی  آزادی،  توسعه،  بحث 

می‌پندارند.  یکسان 
سودمند  و  مثبت  آثار  نظام‌سازی،  فرآیند  بر  تأثیرگذار  فواید  از  یکی  دیگر  طرف  از 
مطالعات تطبیقی )Comparative Studies( است که سبب دستیابی به نقاط اشتراک 
و افتراق اندیشه‌ها است. چنانکه در تعریف مطالعات تطبیقی1 گفته شده که محقق با تلاش 
علمی، دو یا چند پدیده، مفهوم یا دو بافت متفاوت را مقایسه می‌کند و با شناسایی وجوه 
شباهت‌ها و اختلاف‌های آن‌ها، علل تشابه و اختلاف را تحلیل و بررسی می‌کند. مثلا در 
مقایسه اندیشه‌های تربیتی سعدی و جان دیوئی، مشخص می‌شود که »سعدی در فرآیند 
تعلیم و تربیت سهم بیشتری به معلم می‌دهد و دیویی بر تجربه تأکید بیشتری دارد. باید دید 
ریشه‌ این تفاوت چیست و چه نتیجه‌ای می‌توان از اختلاف این دو دیدگاه گرفت. بنابراین، 
در مطالعات تطبیقی هرچند معمولا نام دو شخصیت دیده می‌شود، هدف فراتر از مقایسه 

1. بــرای مطالعــه بیشــتر در زمینــه چیســتی، نقــش، فرآینــد و تعاریــف دیگــر از مطالعــه تطبیقــی، ر. ک: احــد فرامــرز 
ــی، صــص 316-289.  ــات دین قراملکــی، روش‌شناســی مطالع
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آن دو نفر است؛ بلکه این مفاهیم مرتبط با موضوع هستند که تحلیل می‌شوند«. )نیک‌روز و 

‌بختیاری، 1391: ۳۱۵ - ۲۸۹(. 

این روش میان مسلمانان، قدمت طولانی دارد. چنانچه هدف از این‌گونه مطالعات، 
یا  »مقارنه‌ای«  مقایسه‌ای«،  »مطالعه  باشد،  مختلف  مذاهب  و  آراء  تبیین  و  مقایسه 
نقاط  کردن  برجسته  و  یافتن  در صورتی ‌که جست‏وجو،  و  نامیده می‌شود  »علم‏الموازنه« 
در  به »علم‏‌الخلاف« مشهور است.  باشد،  در مسئله‌ای هدف  متفکران مذاهب  اختلافی 
دوره معاصر بیشتر تلاش‌های علمی‌، منحصر در دانش فقه شده که به »فقه‌ مقارن« معروف 
زیرین  لایه‌های  واکاوی  و  فهم  برای  بیشتری  ظرفیت‌های  تطبیقی  مطالعات  البته  است. 
و  پویا  علمیِ  جامعه  شایسته  خاص،  دانشی  در  آن  کردن  خلاصه  که  دارد  متن  و  اندیشه 
آزاداندیش نیست. کمترین آسیب، کم‌توجهی به این نوع پژوهش‌های علمی، سطحی بودن 

است.  شتاب‌زدگی  و  غلط  پیش‌داوری‌های  تحلیل‌ها، 
به  رسیدن  برای  نظریه‌پردازی  و  علم  تولید  عرصه  در  می‌تواند  تطبیقی  پژوهش های 
هرچه  نزدیکی  و  فرهنگ‌ها  هم‌اندیشی  برای  مناسبی  بستری  تمدن‌سازی،  و  نظام‌سازی 

کند.  فراهم  مکاتب  و  فکری  نحله‌های  بیشتر 
با توجه به مطالب پیشین، سالیان درازی است که جهان اسلام از آسیب التقاط رنج برده 
و می‏برد. بهترین راهکار، ارائه نظام‌مند مسائل دین و نشان دادن برتری نظری اسلام به دیگر 

مکتب‏ها، با تبیین و تحلیل است. 
آن‌ها  از  برخاسته  سیستم‌های  و  مختلف  مکتب‌های  با  اسلام  دین  کنونی،  شرایط  در 
برابر  روبه‌رو است. به عبارت دیگر، حوزه مسائل و موضوعات ما بسیار تغییر کرده و ما 
مجسّمه، قدریه، مالکی، حنبلی و... قرار نگرفته‌ایم و اغلب این مباحث به حاشیه رانده 
شده‌اند. در این عصر با نظریه‌های علمی و شبه‌علمی‌ای طرف هستیم که از مکاتب تربیتی، 
اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... سر برآورده و میدان‌داری می‌کنند. آیا کسی 
می‌پذیرد که ما تنها به گفتن این نکته قناعت کنیم که فلان مسائل روان‌شناسی یا تربیتی در 
دین اسلام مطرح شده؛ اما نتوانیم نظریه روان‌شناختی یا تربیتی اسلام را درست تبیین کنیم؟ 
آیا با احکام پراکنده و تک‌گزاره‌ها می‌توان نظامی علمی را به چالش کشید و سخن دین را 
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عرضه یا بر کرسی نشاند؟66
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در این رابطه می‌فرماید: »نیاز به نظریات عمومی 
بروز نظریات متعددی كه در  به  با توجه  به‌ویژه  نیازی اساسی است؛  امروزی،  در شرایط 
عرصه‌های گوناگون حیات بشری پدید آمده است. دانشمند اسلامی در مواجهه با دانشمند 
غربی، خود را مقابل نظریات گوناگونی می‌بیند و لازم است موضع اسلام را در قبال آن‌ها 
روشن كند. وی باید نصوص دینی را بررسی و تحلیل كند تا موضع اسلام را سلبا و ایجابا به 
دست آورد تا از این رهگذر، به راهكار اسلامی در قبال مباحثی كه تجارب بشری برای آن 

راهكار یافته است، دست یابد« )ر. ک: صدر، بی‏تا، 19: 41(. 

ج. ترسیم چهره‌ای کامل از دین در عینیت جامعه

در سایه نظام‌سازی بسیاری از تعالیم و گزاره‌های دین در متن جامعه به‌طور کامل زمینه 
ارائه چهره‌ای  به  ناگزیر  نکنیم،  نظام‌سازی حرکت  به سمت  ما  اگر  بروز می‌یابد.  و  ظهور 
اسلامی  نظام  و مسائل،  نظام‌سازی حوادث  بدون  بود.  دین خواهیم  از  ناکارآمد  و  ناقص 
لیبرال و سکولار خواهد بود. جامعه اسلامی زمانی می‌تواند  از نظام‌های  تبعیت  به  ناچار 
انتظار اجرای کامل آموزه‌ها و برنامه‌های خود را داشته باشد که نظام‌های اسلامی در سطوح 

مختلف پیاده‌سازی و عملی شود. 

د. تحقق کارآمدی نظام اسلامی

اندیشه سیاسی، »کارآمدی« است که تحقق آن در  بنیادین و مهم در  از مفاهیم  یکی 
هر کشوری سبب رشد و پیشرفت اجتماعی است. متأسفانه مطالعات علمی در این زمینه 
در ابتدای راه است و آثار عرضه‌شده در این باره از غنای علمیِ چندانی برخوردار نیستند. 
کارآمدی در لغت به معنای کاردان، کارآزموده و کسی است که کارها را به‌خوبی انجام دهد 

)عمید، 1388: 711(. 

سیمور مارتین لیپست، جامعه‌شناس آمریکایی در تعریف کارآمدی می‌گوید: »تحقق 
عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به گونه‌ای که بیشتر مردم و 

گروه‌های قدرتمندِ درون نظام آن را مشاهده کنند« )لیپست، خرداد و تیر 1374: 11(. 
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67 استفاده شده است. مثلا در علم  معانی مختلفی  در  و  متعدد  دانش‌های  در  کارآمدی 
سیاست به معنای کفایت، کارایی، نفوذ، قابلیت و لیاقت به‌کار رفته و در علم مدیریت به 

استفاده می‌شود.  اثرگذاری  و  اثربخشی  کارآمدی،  معنای 
از  عبور  مشکلات،  حل  در  اجتماعی  نظام  یک  قابلیت  و  توانایی  بیانگر  کارآمدی 
بحران‌ها و رسیدن به اهداف مشخص شده است. ازجمله شاخصه‌های کارآمدی، می‌توان به 
قانون‌محوری، مردم‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌سالاری، عدالت‌جویی، وحدت‌گرایی 
و نظارت همگانی و... اشاره کرد. هر نظام و مکتبی که نتواند در عرصه عمل، کارآیی و 
پاسخگویی خود را اثبات کند، گرفتار بحران ناکارآمدی شده و به دنبال آن، شاهد نارضایتی 
عمومی مردم و بالاخره مبتلا به بحران مشروعیت خواهد شد. یکی از اهداف نظام‌سازی 
توجه به کارآمدی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف است که با وجود فراز و نشیب‌ها، 
کارشکنی‌ها، کاستی‌ها و بحران‌آفرینی‌های دشمنان انقلاب اسلامی به مسیر درست خود 
دهد.  ادامه  اسلامی  ارزش‌های  و  آرمان‌ها  براساس  مردم  خواسته‌های  به  پاسخگویی  در 
نکته قابل اهتمام در موضوع کارآمدی آن است که حکومت دینی نمی‌تواند به خلاف دیگر 
و  ظلم  مسیر  از  گذر  چنانکه  برسد.  کارآمدی  به  راهی  و  مسیر  هر  از  مادی  مکتب‌های 
معصیت عینِ شکست و مغلوب شدن است )نهج‌البلاغه، حکمت 327(1. مؤلفه کارآمدی 
در نظام‌سازی باید براساس امور مشروع گرفته شده از دین تکیه کند و به هر بهانه و توجیهی 

نمی‌توان به کارآیی رسید. 

ه. تجمیع گزاره‌ها در فرض عدم حصول علم 

برخی فواید و اهمیت نظام‌سازی حتی در صورت حاصل نشدن علم عبارتند از: 
1. گاهی تجمیع گزاره‌های پراکنده، در نوع فهم ما از آیه یا روایتی، اثرگذار است. مثلا 
گاهی مجتهد تردید دارد که این نص، دالّ بر وجوب است یا استحباب یا بیانگر حکمت یا 
علت است. در این حالت، کنار هم قرار گرفتن این گزاره‌ها، به استظهار وی کمک می‌کند 

که البته این کار در استنباط‌های فقها، رایج بوده است. 
از  خروج  و  مناط  تنقیح  به  را  مجتهد  گزاره‌ها،  این  گرفتن  قرار  هم  کنار  گاهی   .2

رِّ مَغْلُوب«.  ثْمُ بِهِ وَ الْغَالِبُ بِالشَّ 1. »مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْْإِ
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می‌کند. 68 رهنمون  اصاله‏المولویه 
3. گاهی تجمیع گزاره‌ها، مجتهد را از اطلاق دلیلی باز می‌دارد و او را به »انصراف« 

می‌رساند. 
از  بسیاری  فقیه، حجم  که  است  آن  از  ناشی  فقیه  ارتکازات  یا  الفقاهه  تحقّق شمّ   .4
احکام فقهی را در ذهن دارد و می‌بیند که این گزاره مورد بحث، با آن مجموعه ناسازگار 

است. 
5. در مقام جعل احکام ولایی، نظام‌های فقهی - هرچند به حدّ قطع نرسیده باشد - 

می‌تواند موجب تمایل حاکم به سمتی در مقام جعل حکم ولایی شود. 

4. ارکان و مختصات نظام‌سازی
در اینجا مراد از ارکان و ویژگی‌های نظام، مجموعه‌ای از ایده‌ها، نظریه‌ها و گزاره‌های 
مرتبط با هم است که نوع روابط بر پایه نرم‌افزار و قواعد استوار شده است. ویژگی‌ها و ارکان 

مهم نظام‌سازی عبارتند از: 
الف. وجود ساختار و تناسب کلی

همه اجزای نظام در كلیت، یك واحد و ساختار را تشكیل می‌دهند. به عبارت دیگر، 
لحاظ  به  اما  دارد؛  برعهده  را  خاصی  و  متفاوت  نقش‌های  و  وظایف  جزئی  هر  هرچند 
ارتباط دارد كه در مجموع در ذیل ساختار واحد تعریف  با دیگر اجزا  كاركردی به نحوی 
می‌شوند. اجزای پراکنده و خُرد اگر متحد‌الموضوع هم باشند، چنانچه در یک ساختار کلی 
جمع نشوند، نظام گفته نمی‌شود. وجود ساختار، سنخیت و تناسب سبب حفظ هویت و 

می‌شود.  سیستم  کلیت 
ب. روابط منسجم و سازگار میان اجزاء

میان اجزای نظام روابط بنیادین، منسجم و سازگار حاکم می‌شود. علاوه بر سازگاری 
را  نظام‌ها  دیگر  با  توانایی سازگاری  که  گیرد  نظام چنان ساختار  بایستی هر  با هم،  اجزاء 
داشته باشد. بر این مبنا نظام، جمع شدن صرف اجزاء را شامل نمی‌شود؛ بلكه این اجزا باید 

با روالی منظم و منسجم عمل و عرضه شوند. 
ج. پویایی، استمرار و تکامل تدریجی
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69 پویایی از ویژگی‌های مهم نظام‌ها است. یعنی در آن، قانون ثابت كه همه جزئیات را 
را ترسیم  باید فقط خطوط كلی و اصول اساسی  بلكه سیستم  ندارد؛  پوشش دهد، وجود 
واقعیت‌های  و  متغیر  وضعیت  با  مطابق  تا  کند  واگذار  جامعه1  به  را  دیگر  جزئیات  کند، 
بوده و  فرآیندی زمان‌بر  نظام‌سازی  از طرف دیگر،  آن‌ها تصمیم‌گیری شود.  موجود درباره 

به‌تدریج محقق می‌شود.  آن  تکمیل  و  و اصلاح  نیست  کاری یک‌باره 
د. داشتن هدف

نظامی  مأموریتی است. هدف هر  و  برای تحقق هدف  کنار هم  در  اجزاء  قرار گرفتن 
براساس ارزش‌ها و آرمان‌های آن مشخص و تعیین می‌شود. در برخی مکتب‌ها، هدف فقط 
بر مسائل مادی و  برخی دیگر علاوه  دنیایی خلاصه می‌شود؛ ولی در  در مسائل مادی و 

دنیوی، امور معنوی و اخروی هم لحاظ می‌شود. 

الزامات و عوامل تأثیر‌گذار بر روند نظام‌سازی 
الزامات و عوامل اثرگذار بر فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، 
اخلاقی، ساختاری، علمی و اجرایی و... را شامل می‌شود که در ذیل به دو مورد اشاره 

می‌شود: 

الف. گسترش علم اصول و تدوین منطق فهم دین 

روش‏شناسی علم اصول ما در هر عصری دگرگون شده و گسترش و تعمیق یافته است. 
از این‌رو طرح عرضه مسائل جدید اقتصادی و تربیتی، حتی در فقه، حوزه‌های جدید فقه 
موجود را نیازمند گسترش علم اصول میك‏ند و علم اصول با این گسترش می‏تواند پاسخگوی 
این پرسش‏ها باشد. گسترش علم اصول براساس گسترش دامنه فقه و طرح مسائل جدید 
فقهی است و فقیه برای حل مسئله و یافتن پاسخ از منابع دینی، باید روش‏شناسی خود را 
تربیت  بنابراین، دامنه فقه، اخلاق، كلام و فلسفه‏های خاص نظیر فلسفه  گسترش دهد. 
اسلامی باید گسترش یابد و این گسترش نیازمند توسعه اصول در آن بخش فقهی است. 
در علم  توسعه لازم  اما  فقهی است؛  و  به مسائل شرعی  ناظر  بیشتر  از طرفی علم اصول 
1. دربــاره امــور متغیــر، دیدگاه‌هــای مختلفــی بیــان شــده اســت کــه هــر مکتبــی، منبــع و مــورد خاصــی را پیشــنهاد کــرده 

اســت؛ از جملــه: عــرف، عقــل، اجتهــاد و.... 
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تنقیح 70 اخلاق را ندارد. هرچند حوزه‌های دیگر روش‏هایی دارند؛ اما برای صورت‌بندی و 
روش‏شناسی اجتهاد كلامی كمتر تلاش شده است. 

گسترش روش‏شناسی به معنای نفی سنت گذشتگان نیست. اینكه متون قدیم به‌تنهایی 
می‏تواند به همه مسائل نو پاسخ بدهد، سخنی نادرست است و علما و فقهای ما همیشه 
در مسیر فرآیند تكاملی پیش‌رفته‏اند و افتخار شیعه به این است كه علوم اسلامی او مانند 
به‌کاررفته در آن‌ها، همیشه در حال تحول، تكامل و پیشرفت  فقه، اصول و روش‏شناسی 

بوده است. 
در  كه  است  این  نظام‌سازی  برای  روش ‌اجتهادی  از  استفاده  بحث  در  دیگر  نكته 
انفرادی و تک‌گزاره‌ها دست  به گزاره‌های  دینی، غالبا  متون  از  استنباط  برای  رایج  روش‌ 
اکنون  نمی‌آید.  كار  به  استنباط، گزاره‌های كلی  و  برای فرضیه‌سازی  می‌یابیم؛ درحالی‏که 
این پرسش قابل طرح است كه آیا روش اجتهادی، قابلیت نظام‌سازی و نظریه‏پردازی را 
دارد؟ چنانکه اشاره کردیم، تاكنون جز کتاب شهید صدر )اقتصادنا(، كار قابل‌عرضه‏ای در 
حوزه نظام‌سازی با نگاه اجتهادی انجام نگرفته است. در این عرصه برای تجمیع گزاره‌های 
انفرادی و رسیدن به نظریه‌ها یا نظام‏های خرد و كلان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، 

باید طبق روش‌شناسی اجتهادی‌ به کشف و استخراج موضوعات و مسائل پرداخت. 
با توجه به این مقدمات، برای تولید علوم انسانی اسلامی باید دامنه و قلمرو روش‌شناسی 
اجتهاد گسترش یابد و کارایی آن در بررسی گزاره‌ها و نظریه‌های علوم انسانی آزموده شود. 
علاوه بر این باید از این ‌روش برای تولید گزاره‌ها و نظریه‌های علمی مبتنی بر آموزه‌های 
دینی بهره‌ گرفت که مستلزم آشنایی هرچه بیشتر با اصول روش‌شناسی و گسترش مباحث 
روش‌شناسی اجتهادی و نسبت آن با روش‌شناسی‌های علوم انسانی در حوزه‌های علمیه 

و دانشگاه‌ها است. 
نیاز  هرمنوتیک،  مانند  روش‌شناختی  مباحث جدیدِ  به  اصول  علم  بر گسترش  علاوه 
فرآیند  بر  تأثیرگذار  الزامات  از  و  اساسی  اولویت‌های  از  دین  فهم  منطق  دانش  تدوین  به 
تبیین و  برای  تولید اصول و مبادی »منطق فهم دین« در همه زمینه‌ها  نظام‌سازی است. 
دارد.  ضرورت  اسلامی  متفکران  و  اندیشه‌وران  همه  بر  اسلامی،  اندیشه‌  و  معارف  تفهیم 
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71 ازجمله نیازهای اساسی نظام اسلامی به این امر در زمینه علوم انسانی و اجتماعی است. 
زمانی که علوم انسانی و اجتماعی موجود، در عین کارآمدی در گفتمان‌های غیردینی، توان 
است.  دارا  را  توان  که  رفت  دانشی  بایستی سراغ  ندارد،  را  دینی  نظام‌سازی  از  کارگشایی 
چنانکه روش کشف، پردازش و تولید خود را به دین مستند می‌کند. تدوین منطق فهم دین 

و گسترش علم اصول بهترین و کارآمدترین روش در ساخت نظام دینی است. 

ب. حدود دخالت عقل

یکی از مسائل اساسی در نظام‌سازی و تمدن‌سازی، تعیین حدود قلمرو دخالت عقل 
اثرگذار  بشری  زندگی  امور  جهت‌گیری  در  عقل  کاربست  و  تصمیم‌گیری  هرگونه  است. 
است. کارشناسان دین، باید میزان و نتایج دخالت یا دخالت نکردن عقل در قانون‌گذاری و 
برنامه‏ریزی زندگی انسان را بررسی و بیان کنند. روشن است که همواره در بهره‌برداری از 
عقل، افراط و تفریط‌هایی بوده و هرگونه توسعه یا تضییق در این باره، آثار خود را بر جای 

گذاشت.  خواهد 
حجیت قرآن کریم و گفتار رسولان و امامان با عقل اثبات می‌شود و بدون در نظر گرفتن 

كَََمِ إِنَّ 
ْ

نَ الْح ْ عقل، در این خصوص حجّتی باقی نمی‌ماند. امام کاظم)ع( می‌فرماید: »یََا هِشَامَ �ب
جَُجَ بِِالعُْقُُولِ... « )مجلسی، بی‏تا: 77(. 

ْ
اسِ الْح مَلَ لِِلنَّ

ْ
ك

َ
َ جََلَّ وَ عَزَّ أ اللَّهَّ

عقل عامل مهمی در پاسخگو بودن دین است. استاد شهید مرتضی مطهری وارد کردن 
عقل در حریم دین را یکی از عوامل بقا و تداوم دین در برخورد با تحولات زندگی می‏داند 

)مطهری، 1375: 77(. 

دین  بودن  پاسخگو  و  از مهم‌ترین عوامل سازگاری  و  فقه  منابع  از  یکی  را  فقها عقل 
از عقل چگونه می‌توان در  از عقل چیست؟  اما مقصود  با تحولات می‌دانند؛  در مواجهه 
اکتشاف احکام مدد جست؟ از طرفی دیگر نقش عقل به‌عنوان منبعی در تأسیس بسیاری 
از قواعد فقهی مانند قاعده »نفی حرج«، »دفع افسد به فاسد«، »لاضرر« و... خود را 

می‌دهد.  نشان 
را  از کتاب و سنت می‌دانند و دلیل  فقیهان بسیاری عقل را مفسّر در استنباط حکم 
براساس داوری عقل، تفسیر و تثبیت یا ردّ می‌کنند. مثلا در کتاب مکاسب محرمه، فقها 
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در بحث »بیع السلاح من أعداء الدین« به سبب روایات متفاوت، اختلاف‌نظرهایی دارند 72
که در این زمینه عقل، تفسیرکننده است )برای تأمل بیشتر در این زمینه؛ ر. ک: امام خمینی، بی‏تا، 1: 157؛ شیخ 

انصاری، بی‏تا، 1: 148(. 

عقل در تفسیر صحیح سایر منابع و برداشت منطقی از آن‌ها، تبیین و تحلیل موضوعات 
بسیاری، وابسته به مصلحت و مفسده و سنجش رابطه منابع با یکدیگر نقش اساسی دارد. 
عقل نه‌تنها مفسّر است بلکه می‌تواند به تخصیص، تثبیت، ردّ، تقیید یا تعمیم دیگر منابع و 

ادله بپردازد. 

تبیین سنخ کار، روش کشف نظام و امکان توسعه آن  
 روش کشف مکتب یا نظام از پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین مباحث نظام‌سازی است. در 

اینجا به برخی مسائل اشاره می‌شود. 

الف. سنخ کار نظام‌سازی )عملیه‏الاصطناع یا عملیه‏الاستکشاف(

بر  حاکم  مبانی  و  قواعد  کشف  و  نظریه‌پردازی  و  نظام‌سازی  درباره  اساسی  سؤال 
آیا سنخ کار، ساختن و وضع  منظومه‌های فقهی و گزاره‌های حکمی، چیستی آن است. 

استخراج؟ و  کشف  یا  است 
کار مجتهد و کارشناس دینی که برای فهم و استفاده سراغ دین می‌رود، جعل و وضع 
و ساختن و... نیست. تعابیر نظیر نظام‌سازی یا مذهب‌سازی، تعابیر تسامحی است. کار 
دقیقی که عالم دین نسبت به گزاره‌های دین و نظریه‌پردازی انجام می‌دهد، همان استکشاف 
است که به آن »عملیه الاستکشاف« می‌گویند. استکشاف، کشف قوانین و مبانی حاکم 
بر حوزه اقتصاد یا فرهنگ یا خانواده یا هر چیز دیگری است که استخراج این معادن پنهان 
در کتاب و سنت است. بر این اساس، این نوع فعالیت علمی، استکشاف و فهم است؛ نه 

اصطناع و ساختن قاعده‌ای. در اینجا لازم است به دو نکته توجه کرد: 
نیامده بلکه در  این قواعد و نظریه‌ها، به‌صراحت در منابع دینی  1. در موارد بسیاری 
متون به صورت پنهان و پیچیده است و تلاش اجتهادی برای به دست آوردن آن لازم است. 
2. این قواعد در موارد بسیاری با نوعی انعطاف و مُرونت است؛ چون بیشتر به اختیارات 
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73 حاکم اسلامی مربوط می‌شود. 

ب. اقسام روش استکشاف 

نظریه‌پردازی در مكتب اسلام، تفاوت بنیادی با سایر مكاتب دارد. در سایر مكتب‌ها 
مانند ماركسیسم و كاپیتالیسم - كه اصل مكتب را نظریه‌پردازان آن مكتب ابداع کرده‌اند 
- نخست نظریات بنیادی و كلی پردازش می‌شوند و در مرحله بعد، براساس آن، احكام 
و  بوده  ابداعی  مكاتب،  در سایر  نظریه‌پردازی  بنابراین، سیستم  تدوین می‌شود.  قوانین  و 
به‌نوعی نظریات ایجاد می‌شوند. شهید صدر این روش را نظریه‌پردازی تكوینی نام می‌نهد. 

)برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک: صدر، 1349، 3: 431(. 

شهید  دارد.  فردی  به  منحصر  روش  اسلام  در  نظریه‌پردازی  مكاتب،  سایر  خلاف  به 
آیت‌الله سید محمدباقر صدر نخستین بار روش استکشاف را در حوزه معارف دین مطرح 

کرد. 
در روش استکشاف قواعد و مجموعه‌ ‌گزاره‌های دین، به دو صورت برهان انّی و لمّی 

انجام می‌گیرد که در ذیل به تبیین آن می‌پردازیم. 

1. روش انّی

گاهی برای رسیدن به قاعده پایه، کار از سطح فقه مرسوم و متعارف شروع می‏شود و 
با انباشت و تجمیع مسائل فقهی و سپس تحلیل عمیق و حدس، قاعده‌ای بنیادین کشف 
می‌گردد. به عبارت دیگر، فقه گسترده شیعه مانند قانون مدنی یا قانون اساسی یک کشور 
اما  می‌پردازد؛  جامعه  آن  اجتماعی  و  فردی  مناسبات  و  افعال  تکلیف  تعیین  به  که  است 
تفکر  که  دارد  اساسی  و  روح  جزئی،  موارد  به  پرداختن  و  گستردگی  وجودِ  با  قانون  این 
طراح آن را نمایان می‌سازد. مثلا از مجموع قوانین اقتصادی آن می‏توان تعیین کرد که آیا 
طراح آن به مالکیت خصوصی اعتقاد دارد یا نه؟ همچنین از مجموع قوانین مدنی مرتبط با 
بحث خانواده می‏توان پی برد که خانواده در نگاه این طراحان، یک نهاد درجه اول محسوب 
می‌شود یا نهادی کم‌اهمیت بوده و آن‌چنان حساسیتی روی مسائل آن وجود نداشته است. 
چنین برداشت و استکشافی از مسائل جزئی، نوعی برهان انی محسوب می‌شود؛ زیرا در 



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

آن از معلول به علت می‏رسند و با بررسی قوانین سطحی موجود در قانون مدنی یا قانون 74
اساسی، نظریه‌های بنیادین و اساسی مدنظر طراحان، کشف می‏شوند. همین امر در فقه 
اسلامی هم جاری و ساری است و می‏توان پس از بررسی گزاره‌های مسانخ در هر باب به 

نحو برهان إنی به روح و قاعده کلی موجود در آن باب پی برد )اعرافی، 1398، 1: 385 ـ 386(. 
شده‌اند؛  وارد  شرع  در  که  است  روبناهایی  براساس  پایه‌ای  کشف  درواقع  انّی  روش 
درواقع گاهی ما از گزاره‌های توصیفی یا هنجاری )فقهی و اخلاقی( به یک مبنای نظری 
می‌رسیم و گاهی از گزاره‌های نظری ریز به گزاره‌ای‌ نظری و توصیفی کلی‌تر و بنیادی دست 
می‌یابیم. مثلا در اقتصاد، اگر احکام فقهی را کنار هم بگذاریم، مبنای اقتصاد اسلامی که 
اقتصاد خصوصی و عمومی یا دولتی است، معلوم می‌شود. این به نحو برهان انّی یعنی عبور 
از سطح به عمق یا به عبارت دیگر عبور از جزئیات به کلی صورت می‌گیرد. این روش همان 

نظام‌سازی است که مرحوم شهید صدر در اقتصاد آن را پیاده کرده است. 
شهید صدر روش اکتشاف )حرکت از روبنا به زیربنا( را مهم‏ترین روش تحقیق اقتصاد 
اسلامی و کشف مذهب اقتصادی می‏داند. چنانکه می‌نویسد: »انتخاب روش اکتشاف، 
بدان خاطر است که محقق اقتصاد اسلامی، در مرحله سوم قرار دارد و وظیفه خدای متعال 
دانش  با  بلکه خداوند  بیان کند؛  ما  برای  را  واقعیت‏های جهان هستی  تمام  که  نیست  آن 
برای  اساسی لازم،  قاعده‌های  و  ارزش‌ها  به  علم  با  نیز  و  و هست‌ها  واقعیت‏ها  به  کامل 
اصلاح امور دنیا و آخرت، حکم‌ها و قانون‌هایی را برای ما بیان کرده است. یعنی این حکم‌ها 
اما  است؛  گرفته  نشأت  منسجم  اساسی  قاعده‌های  و  مبانی هستی‌شناسانه  از  قانون‌ها  و 
ما به‌طور مستقیم به آن‌ها دسترسی نداریم. ولی همین حکم‌ها و قانون‌ها، تبلور و تجسّم 
همان قواعد و مبانی منسجم هستند. بنابراین، می‌توان از طریق این حکم‌ها و قانون‌ها به 
آن قاعده‌های اساسی )مذهب اقتصادی( دست یافت. بنابراین، تنها روش مطالعه اقتصاد 

اسلامی، روش اکتشاف و حرکت از روبنا به زیربنا است« ) صدر، 1349: 369 - 372(. 

2. روش لمّی

در روش لمّی )حرکت از زیربنا به روبنا(، خود قاعده در متون دینی آمده است. درواقع 
ما از وجود گزاره‌ای توصیفی و مبنای نظری به مبنای نظری دیگری می‌رسیم یا قاعده‌ای 
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75 هنجاری را استخراج می‌کنیم. در اینجا روش کار عبور از اساس به فرع یا از کلی به جزئی 
است که نظیر آن، قیاس منطقی است. در این نوع از استکشاف ما از گزاره توصیفی پایه 

هَكَ  قِمْ وَ�جْ
َ

به گزاره توصیفی مترتب بر آن یا به گزاره هنجاری می‌رسیم. مثلا قبول گزاره »فَأ
یْْها... « )روم: 30( اقتضائاتی دارد. لازمه پذیرش فطرت  اسَ عََلَ طَرَ النَّ َ ‏تی �ف ِ الَّ طْرَتَ اللَّهَّ نِ حَنیفاً �فِ �ی لِِلدِّ
این است که در مقام تربیت باید آن پایه فطرت را ملاحظه کند و براساس آن، تربیت را انجام 
دهد و به لوازم آن پایبند باشد. به اینکه اگر در طبیعت انسان سیر تدریجی نهفته است، باید 

در حوزه تربیت این تدریج را رعایت کرد. 
طبیعی  نتیجه  اقتصادی  »مذهب  که:  است  معتقد  روش  این  تبیین  در  صدر  شهید 
یعنی هر محقق  آن است.  اساسی  به عالم هستی و مقوله‏های  اقتصادی  نگاه محقق  نوع 
اقتصادی براساس دیدگاه درباره عالم هستی و مقوله‏های اساسی آن، تلقی خود را از آن‌ها 
سامان می‌دهد و برپایه آن‌ها مذهب اقتصادی خود را استنباط می‏کند و مترتب بر مذهب 
وضع  کلان  و  خرد  اقتصادی  فعالیت‌های  برای  را  اقتصادی  قوانین  و  احکام  اقتصادی، 
می‏کند. بنابراین، در روش تکوین و ابداع )روش لمّی(، حرکت علمی و تحقیقی از بنیان‌ها 

و زیربناها به فروع و روبناها است« )صدر، 1349: 369 - 372(. 
انّی و لمّی می‌نویسد: »حرکت در روش ساختن  شهید صدر درباره تفاوت دو روش 
ساختمان، حرکت طبیعی از پایه به فروع و از زیربنا به روبنا است...؛ اما در روش اکتشاف 
مذهب اقتصادی، حرکت برعکس و نقطه شروع به خلاف روش تکوین است« )همان، 369(.1

تتمّه

1. روش و منطق استکشاف، در موارد بسیاری همراه استقراء و بعد حدس است؛ البته 
در مواقع بسیاری، نخست یک فرضیه به ذهن کاوشگر می‌رسد و بعد با استقراء در منابع، 

این فرضیه به نظریه بدل می‌شود. 
2. نظریه پایه ممکن است از سنخ »بایدونباید«، )گزاره‌های تجویزی یا انشائی( یا از 

سنخ »هست و نیست« )گزاره‌های توصیفی یا اخباری( یا هر دو مورد باشد. 
مثال دسته اول، قاعده قرعه که برخی معتقدند گزاره »القرعه لکل امر مشکل« با این 
1. »التــدرج فــی عملیــه تکویــن البنــاء، تــدرج طبیعــی من الأســاس الــی التفریعــات و من القاعــده الــی البناء العلــوی... 

و أمــا فــی عملیــه الاکتشــاف للمذهــب الاقتصادی، فقــد ینعکس الســیر و یختلــف المنطلق«. 
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عمومیت در سند صحیحی نیامده؛ اما به دلیل امر به قرعه در موارد متعدد جزئی، می‌بینیم 76
که این پدیده نمی‌تواند سرچشمه‌ای جز همان قاعده کلی قرعه باشد. قاعده مستفاد در این 

فضا، قاعده‌ای فقهی است. 
مثال‌های دسته دوم، تأثیر ذکر لفظی در روح و روان؛ نظام سیاسی اسلام که علاوه بر 
شکل مشورتی، شکل ولایی هم دارد؛ عوامل تشدید عقاب که بازگشت آن به دو عنوان کلی 

میزان تجرّی عاصی و مقدار موج منفی گناه در جامعه و... است. 
از سنخ نظریات  یا  باشد  این گزاره‌ها می‌تواند نظریات فلسفی )فلسفه یک علم(   .3
موجود در علم )علم به معنای جدید و غربی آن( و رقیب آن‌ها باشد. البته شهید صدر این 
نظریات را فقط در دسته اول می‌داند؛ اما امروزه با پیشرفت برخی بحث‌ها در این مقوله، 
روشن شده که در گزاره‌های علوم تجربی هم دین می‌تواند نظریه‌ای رقیب علوم تجربی ارائه 

کند. 
4. نظام‌سازی می‌تواند در حوزه فقه یا اخلاق و یا در معارف اخباری و توصیفی باشد. 

5. گزاره‌ها و قضایایی که از آن‌ها به ‌نظام می‌رسیم به چند صورت است: 
 1( گاهی اجتهادی؛ 

 2( گاهی قطعی. 
به اصول عملیه است.  امارات؛ ب( گاهی  و  ادله  به  استناد  الف( گاهی  اجتهادی  در 

است.  اصول عملیه طبعا ضعیف  در  به شارع،  نهایی  استناد 
برای رسیدن به اصول بنیادین، حتی می‌توانیم از قواعد فقهی همانند نفی ضرر و غیره 
بهره ببریم؛ اما محل بحث در دو نقطه است: الف( مواردی که شک در علت یا حکمت 
بودن آن‌ها داریم؛ چنانکه می‌دانیم اصل بر علیت است. ب( بحث مهم‌تر این که از گزاره‌های 

خبری می‌توان انشائاتی به دست آورد. 

ج. امکان توسعه نظام‌سازی در فقه، اخلاق و معارف

نظریه‌پردازی و اجتهاد نظام‌ساز علاوه بر فقه، در علوم دینی دیگر مانند اخلاق و معارف 
اخلاقی  گوناگون  گزاره‌های  از جمع‌آوری  می‏توان  دیگر،  عبارت  به  است.  امکان‏پذیر  نیز 
و بررسی و تحلیل عمیق آن‌ها، به گزاره‌های کلی و مبنایی دست یافت که اساس اخلاق 
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77 از منظر اسلام را بیان می‌کند. مثلا می‏توان از بررسی مجموعه گزاره‌هایی که در اسلام در 
مورد فضایل و رذایل اخلاقی وارد شده و جمع‌آوری صفاتی مانند سخاوت و عدالت که 
در اوصاف روحی انسان مورد تأکید قرار گرفته، به قواعد بنیادین اخلاق اسلامی و فلسفه 

اخلاق و مکتب اخلاقی اسلام دست یافت. 
در نظام‌سازی با تجمیع گزاره‌های حکمی، اخلاقی یا معارفی دین، می‌توانیم به قوانین و 
گزاره‌های تجویزی و توصیفی کلان و پایه به‌صورت قطعی، با روش استقرایی یا با روش‌ها 
و ملازمات عقلی برسیم و آن را به شارع نسبت دهیم. در صورتی ‌که ما با مجموعه گزاره‌ها، 
به لحاظ روش استقرایی یا روش تلازم عقلی، یقین پیدا نکنیم و تنها تولید ظن شود - که 
به تنهایی به خلاف دیدگاه اهل‏سنت اعتبار و ارزشی ندارد - این نگاه کلان در این سطح 
می‌تواند، به کمک سایر فهم‌ها از متون بیاید. به عبارت دیگر، با ضمیمه شدن به چیزهای 
را  بین حکمت و علت  یا ظهور علت  انصراف شود  تنقیح مناط و  دیگر، می‌تواند موجب 
تعیین کند یا احتما‌ل‌های مختلف در متن دیگر را کاهش یا افزایش دهد یا در احکام ولایی 

اثرگذار شود. 
می‌تواند  که  است  مکنون1  و  باطنی  نظام  کشف  درواقع  نظام‌سازی  در  دیگر  زاویه  از 
متفرقات را در خود جمع کند؛ شبیه امری که در علوم دیگر نیز رخ می‌دهد. برای مثال؛ در 
فیزیک حدود صد گزاره کنار هم جمع می‌شوند و با جمع متفرقات، ذهن دانشمند تجربی 

به وجود نیروی جاذبه منتقل می‌شود. 
نتایج جالبی خواهیم رسید. مثلا  به  اگر ما همین نگاه را در علم اخلاق لحاظ کنیم، 
را  گناه  شدن  مضاعف  و  اشتداد  باعث  عوامل  محجه‏البیضاء  در  کاشانی  فیض  مرحوم 

1. در اینجــا لازم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه بحــث نظام‌ســازی و استکشــاف نظریه‌هــای بنیادیــن بــا بحــث 
ــاوه  ــازی ع ــن در نظام‌س ــم دی ــی دارد. عال ــه نزدیک ــرایع( رابط ــکام )علل‏الش ــای اح ــل و حکمت‌ه ــن، عل ــف باط کش
ــارت  ــه عب ــت. ب ــرعی اس ــم ش ــای حک ــی و پایه‌ه ــتخراج مبان ــال اس ــه دنب ــکام، ب ــای اح ــل و حکمت‌ه ــف عل ــر کش ب
ــود؛  ــث نمی‌ش ــد، بح ــرار می‌گیرن ــرعی ق ــم ش ــوع حک ــه موض ــی ک ــل و حکمت‌های ــا از عل ــازی تنه ــر، در نظام‌س دیگ
بلکــه از امــور دیگــری کــه موضــوع احــکام را تشــکیل نمی‌دهنــد، امــا بــه تحلیــل بنیادیــن احــکام و معــارف دینــی کمــک 
می‌کننــد، نیــز پرداختــه می‌شــود. بــر ایــن اســاس، دامنــه مباحــث نظام‌ســازی و نظریــات پایــه‌ای کــه از طریــق اجتهــاد 
ــود  ــرعی وج ــکام ش ــای اح ــل و حکمت‌ه ــی عل ــه در بررس ــت ک ــی اس ــیع‌تر از مباحث ــود، وس ــال می‌ش ــاز دنب تمدن‌س
ــه  ــا تحلیــل عمیــق و دقیــق ب ــا ب دارد. در نظام‌ســازی گاهــی همیــن علــل و حکمت‌هــا کنــار هــم گذاشــته می‌شــوند ت
کنــه گزاره‌هــای دینــی رفتــه و مبانــی و قواعــدی کشــف شــود کــه لزومــا به‌عنــوان موضــوع حکــم شــرعی مــورد اســتفاده 

ــد.  ــرار نمی‌گیرن ق
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و  عوامل  گاهی  اما  دارند؛  را  خودشان  خاص  جایگاه  گناهان  از  هریک  درحقیقت 
منضماتی به آن‌ها اضافه می‌شود که موجب اشتداد رتبه آن‌ها و تبدیل گناهان صغیره به کبیره 
یا تبدیل گناهان کبیره به گناهان کبیره با درجه بالاتر می‏شوند. مثلا ابتهاج، التذاذ، زمان 
و مکان در این زمینه تأثیر می‏گذارند. نظیر همین امر در مورد طاعات و عبادات نیز وجود 
دارد. همان‌گونه که برخی امور می‏تواند باعث افزایش عقاب گناهان شوند، امور و ضمایمی 
وجود دارد که می‏توانند رتبه عبادات و طاعات را بالا ببرند و ثواب آن‌ها را مضاعف گردانند. 
تعدادی از این‌گونه امور در کتب مختلف اخلاقی معرفی شده‏اند؛ اما با جمع‌آوری و 
بررسی عمیق روایات مرتبط می‏توان عوامل افزایش ثواب و عقاب اعمال را بهتر شناخت و 
منظومه‌ای طراحی کرد که به‏خوبی این‌گونه عوامل را معرفی می‏نماید. این تحلیل می‏تواند 
عمق بیشتری بیابد و مجتهد را به عواملی برساند که ریشه و اساس عوامل دیگر به حساب 
می‌آیند. مثلا ممکن است به این نتیجه برسد که به طور کلی میزان افزایش عقاب، تابع میزان 
تجری فرد عاصی در هنگام انجام گناه است و هرچه انسان در برابر مولا جرأت بیشتری به 
خرج بدهد و مقاومت بیشتری کند، عقاب بیشتری در انتظار او خواهد بود یا برای نمونه؛ 
نیز ملاک کلی  بر جامعه،  گناه  این  تأثیرگذاری  میزان  که  برسد  نتیجه  این  به  ممکن است 

دیگری برای افزایش عقاب گناه است. 
بر این اساس، هر قدر گناه، موج بیشتری در جامعه ایجاد کند و باعث آلوده شدن افراد 
بیشتری به معصیت گردد، گناه فرد عاصی، بزرگ‌تر می‏شود و عواقب بدتری به دنبال خواهد 
داشت. در ملاک اول از جنبه روان‌شناختی و درونی به بحث گناه و عقاب نگاه شده و در 
ملاک دوم به جنبه بیرونی و اجتماعی و تأثیر بر ابتلای سایر افراد جامعه به گناه توجه شده 

است. 
این نمونه‌ای برای تجمیع گزاره‌های معرفتی و رسیدن به قوانین پایه‌ای اسلام محسوب 
می‌شود که گزاره‌های اولیه آن از ابواب مختلفی جمع‌آوری شده است. در این‌جا با مداقه 
در عناوین و متون و منابعی که جمع‌آوری شده، نوعی نظام‌سازی انجام گشته و از بین تمام 
عوامل پراکنده موجود در این زمینه، دو ملاک و قانون بنیادین کشف شده که روح و اساس 
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79 دیگر گزاره‌های متفرق را در خود دارد. بنابراین، نظام‌سازی علاوه بر گزاره‌های فقهی در 
این صورت در هر سه ضلع  به  نیز ممکن است و  گزاره‌های اخلاقی، معرفتی و اعتقادی 
اساسی از معارف اسلام می‏توان از این روش بهره گرفت و به مبانی بنیادین و عامی دست 

یافت. 
گاهی نظام‌سازی، فقط با گزاره‌های فقهی یا اخلاقی یا معارفی به صورت مجزا صورت 
می‌گیرد؛ اما می‏توان با ترکیب و کنار هم قرار دادن گزاره‌های فقهی، اخلاقی و معارفی نیز 
به نظام‌سازی پرداخت. بنابراین، می‏توان در حیطه‌های مشخص، گزاره‌های فقهی، اخلاقی 
و  انشائی  این گزاره‌های  تحلیل  با  و  ترکیب کرد  را  یکدیگر مرتبط هستند  با  و معارفی که 
اخباری در کنار یکدیگر، به قواعد مبنایی و نظام مورد نظر شارع مقدس دست یافت. این 
ترکیب گزاره‌های  با  نمونه شهید صدر  برای  نیز مشاهده می‌شود و  اقتصادنا  امر در کتاب 
 )439  :1349 )صدر،  پایه‌ای  قوانین  به  توصیفی،  گزاره‌ای  به‏مثابه   1 استخلاف،  مفهوم  با  فقهی 

رسیده ‌است. 

بیان پیشنهادها 
حوزه  در  مختلف  نظریه‌های  ارائه  منظور  به  آزاداندیشی  کرسی‌های  برگزاری   .1

اندیشه‌وران؛  و  علما  سوی  از  نظریه‌ها  واکاوی  و  تنقیح  و  تدقیق  و  نظام‌سازی 
2. ضرورت طراحی هسته‌ها و شبکه‌های پژوهشی برای انجام طرح‌های پژوهشی به 

منظور استخراج و کشف مفاهیم، خرده نظام‌ها و کلان نظام‌ها از منابع اسلامی؛ 
3. استخراج نظام مسائل در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف نظام اجتماعی در تعامل با 

نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی؛ 
صحیح  فهم  منظور  به  تقسیم‌کار  و  دانشگاه  و  حوزه  مستمر  هماهنگی  و  ارتباط   .4
موضوع‏شناسی و مسئله‌شناسی و نیز اجماع نخبگانی برای حل مسائل گوناگون نظام‌سازی 

در عرصه اجتماع و رسیدن به زبان مشترک؛ 
سایر  و  اجتماعی  اخلاقی،  ساختاری،  روان‌شناختی،  لحاظ  به  نظام‌سازی  موانع   .5

گیرد.  قرار  اندیشه‌وران  و کاوش  پژوهش  باید مورد  نیز  ابعاد 

رْضِ خَلیفَهً«. 
َ
ی جاعِلٌ فِی الْْأ 1. بقره: 30: »إنِّ
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جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آیت‌الله  شهید  از  اقتصادنا  کتاب  مدوّن،  کار  نخستین  نظام‌سازی  موضوع  در   .1
محمدباقر صدر است. نظام‌سازی پیچیده‌ترین و سخت‌ترین اموری است که در گسترش 

دارد.  اساسی  نقش  جامعه  نظام‌های  همه  در  دین 
)روانی،  مسائل  از  مجموعه‌ای  نظام‌سازی،  فرآیند  بر  تأثیرگذار  عوامل  و  الزامات   .2
فرهنگی، اخلاقی، ساختاری، علمی و اجرایی و... ( را شامل می‌شود. برای مثال؛ حدود 
و قلمرو دخالت عقل و نیز قول به گستره و عدم گستره سیره معصومین)ع( نقش بسزایی 
بر روند نظام‌سازی دارد. از طرف دیگر، مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از 

پیش‌داوری و جوشش و غلبه احساسات بر منطق و اصول می‌شود. 
3. کار نظام‌سازی در ساحت اسلامی اکتشاف و استخراج است؛ به خلاف نظام‌سازی 

تمدن غربی که بر ساختن استوار است. 
لمّی  و  انّی  دو روش  از  اسلامی  منابع  دلِ  از  اسلامی  نظریه‌های  استکشاف  برای   .4

می‌شود.  استفاده 
5. نظام‌سازی امری پیچیده و چند لایه است که عالم دین را با موانعی مواجه می‌کند. 
ازجمله: خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی، تفسیر به رأی و... البته این موارد تنها بخش 

اندکی از موانع هستند. 
از جمله یافته‌های پژوهش حاضر آنکه نظام‌سازی تنها محدود به دانش فقه نمی‌شود 
و در کل علوم اسلامی باید پیگیری شود. در استکشاف به دو روش )إنی و لمّی( با توجه به 

مقتضیات آن دانش و منابع به استنطاق از متن مبادرت می‌شود. 
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال اول؛ شماره اول؛ بهار 1401

 فقه نظام ولایی؛ مسیر حکمرانی حکمی
)تبیین نظریه استاد عبدالحسین خسروپناه(

مجید رجبی1
چکیده

حکمرانی مطلوب نیازمند وجود نظریه‏های پشتیبان است تا به صورت جامع بتواند خلأهای 
حکمرانی را پر کند. در نظریه استاد عبدالحسین خسروپناه، فقه نظام ولایی در کنار حکمرانی 
حکمی در این مسیر مطرح شده و تلاش شده است، دستگاه فقهی در تراز مدیریت تمدنی جامعه 
اسلامی تبیین شود. چالش کنونی حکمرانی اسلامی، عدم تناسب میان فقه استنباط شده با 
سیاستگذاری، تنظیم‌گری و خدمات عمومی است. این نظریه درصدد برطرف کردن این چالش 
کلیدی است. فقه نظام ولایی با توسعه‏ای در تعریف فقه، دانش فقه را دانش علم استنباط احکام 
و استنباط ضوابط عملیات اعمال ولایت، می‏داند. فقه نظام ولایی تکالیف اجتماعی را در 
بستر رابطه ولایی طولی و عرضی میان امام و سایر آحاد و گروه‏های اجتماعی می‌نگرد و معتقد 
است حکمرانی حکمی نیز اعم از وظایف و تکالیف حکومت است و شامل سایر عرصه‏های 
حکمرانی می‏شود. پس وظایف و تکالیف افراد و جامعه را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از آنجا که 
حکمرانی نیازمند سیاستگذاری، قانون‏گذاری و ساختارسازی است، فقه نظام ولایی در عرصه 
کشف، به چهاردسته فقه ایدئولوژی )مکتب و اصول و قواعد نظام( فقه رفتار، فقه راهبرد و 
فقه ساختار می‏پردازد. در تمامی مراحل عملیات استنباط برخورداری گزاره‏های مستنبطه از 
شاخصه‏های سه‏گانه نظام )وجود اجزاء و عناصری به‏هم پیوسته در راستای تحقق هدف معین( 
لازم است. اجتهاد در فقه نظام ولایی، منحصر در کشف احکام کلی نبوده بلکه به قضایای 

شخصیه و تطبیق بر متغیرهای زمانی و مکانی توجه دارد. 
واژگان کلیدی: فقه نظام ولایی؛ حکمرانی حکمی؛ فقه نظام‏ساز. 

1. استاد سطح عالی حوزه و استاد فقه سیاست پژوهشگاه فقه نظام، مدیر پژوهشگاه فقه نظام. 
 Raja imajid65@yahoo. com

*  تاریخ دریافت: 1401/02/04          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/01
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مقدمه84
پیش از این در مقاله‌ای با عنوان »گستره و روش‏شناسی فقه‏الاجتماع« )خسروپناه و رجبی، 
به  نوشتار  آن  در  پرداختیم.  آن  روش‏شناسی  و  فقه‏الاجتماع  گستره  تبیین  به  ـ 99(   63 :1399

این نکته کلیدی اشاره کردیم که فقه‏الاجتماع در مسیر حرکت به سوی فقه نظام اجتماعی 
کارویژه‌ای  که  ولایی  نظام  فقه  تبیین  به  مقاله  این  در  دیدیم  مناسب  پس  است.  ولایی  یا 

بپردازیم.  دارد،  فقه‏الاجتماع  از  گسترده‌تر 
بر این اساس، چیستی فقه نظام ولایی را با توجه به سه عنصر فقه و نظام و ولایت تبیین 
یابیم تا مسیر فقه به‏مثابه دانش کشف و  تا به دیدگاهی جامع در این عرصه دست  نموده، 

اقامه شریعت در تراز حکمرانی حکمی براساس فقه، هموار شود. 
اجتهاد در فقه نظام ولایی از دیگر مباحث این نوشتار است. آیا اجتهاد تنها به کشف 
احکام کلی بسنده می‏کند یا درصدد کشف نظام اجتماعی و سپس تفریع فروع و تطبیق بر 

مسائل نیز هست و بالطبع نیاز موضوع‏شناسی در این دستگاه فقهی چگونه است؟
گستره موضوعی و محمولی برای فقه مطلوب بخش دیگر مباحث این نوشته را تشکیل 

می‏دهد. 
شایان ذکر است، مباحث جهان‏بینی و روش‏شناسی فقه نظام ولایی مکمل این نظریه 
بوده و این دستگاه فقهی بدون توجه به این دو عنصر، ناقص و عقیم است. بدیهی است این 
مباحث که در کتاب فلسفه فقه‏الاجتماع و نیز در مقاله فوق‏الذکر اشارت رفته است، در این 

نوشتار نمی‏گنجد و مجال دیگری می‏طلبد. 
نظام  فقه  اقامه  و  تحقق  مرحله  و  خروجی  به‏عنوان  که  حکمی  حکمرانی  همچنین 
ولایی به‏شمار می‏رود، از جهت کیفیت حکمرانی و طولی یا عرضی بودن و مبانی اصول و 
اهدافش، نیازمند مباحثی افزون بر فقه نظام ولایی است که در مقاله دیگری به قلم استاد 

انتشار(.  بهارلو، در دست  )خسروپناه و  تدوین شده است 

الف( چیستی فقه نظام ولایی
در آغاز باید هر کدام از واژهای فقه، نظام و فقه نظام تعریف شوند تا به فقه نظام ولایی 
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85 برسیم. از مجموعه مباحثی که در آثار فقها وجود دارد، تعاریف مختلفی برای واژه نظام و 
واژه فقه به دست می‏آید و البته تعاریفی هم برای فقه نظام قابل استنباط است. 

1. فقه

فقه در لغت به معنای شکافتن و فهم عمیق و مانند آن به کار رفته است. آنچه که مربوط 
به بحث ما است، فهم عمیق می‏باشد. 

اما در اصطلاح، فقه در موارد ذیل استعمال می‏شود: 
فقه به معنای شریعت؛ 

فقه به معنای عملیات استنباط؛ 
فقه به معنای نالج؛ یعنی علم به احکام شرعی؛ 

فقه به معنای دیسیپلین؛ یعنی علم استنباط احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی. 
علم  فقه،  پس  است.  ولایت  اعمال  و  استنباط  عملیات  معنای  به  فقه  مختار،  نظر 
عملیات استنباط احکام شرعی و عملیات اعمال ولایت از طریق ادله تفصیلی است. نمونه 
است.  استنباط  از  فراتر  فقه،  بنابراین،  داشتند.  را  علم  این  که  امامان هستند  و  پیامبر  آن 

را دارد.  فقیه دانش استنباط و دانش اعمال ولایت  چراکه 

تفاوت استنباط با اعمال ولایت

استنباط، کشف کبرویات و تطبیق بر صغرویات است. به‏عنوان مثال؛ فقیه از مجموعه 
منابع فقهی به کشف قواعدی نظیر قاعده لاضرر و نفی‏سبیل و حفظ نظام و... دست پیدا 

می‏کند و سپس بر مصادیقی که قابل انطباق بر آن‏ها است، تطبیق می‏شود. 
اما اعمال ولایت از سنخ استنباط نیست؛ بلکه اجرای احکام ناظر به مصالح موجود 
است و حتی اعم از تزاحم می‌باشد. زیرا گاهی تزاحمی صورت می‏گیرد و فقیه از باب اعمال 
ولایت، حکمی را بر دیگری ترجیح می‏دهد و گاهی فقیه موقتا یا نسبت به شخصی یا نسبت 
به جامعه در زمان خاصی تصمیم به عدم اجرای برخی از احکام می‏کند، درحالی‏که برخلاف 
حکم اولی شرع است. در دانش فقه، نه خود اعمال ولایت بلکه ضوابط و قواعد اعمال 

ولایت باید کشف و تبیین شوند. 
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در روایات، نمونه‌های فراوانی برای اعمال ولایت وجود دارد. به‏عنوان مثال؛ در باب 86
متعه حکم اصلی جواز و بلکه استحباب آن است؛ اما امام کاظم)ع( به علی بن یقطین1 امر 
می‌کنند که سراغ متعه نرود )عاملی، 1409ق، 21: 22(. یک وجه جمعی که میان این نهی و سایر 
روایات مجوزه بیان شده است این است که فرمایش امام، اعمال ولایت بر او است؛ از آنجا 
که وجودش برای شیعیان لازم است و نباید شیعه بودن او مشخص شود. پس متعه برای او 

مِ  بَداً إِ‏لى یََوْ
َ

دٍ حَلََالٌ أ مَّ استحباب و بلکه جواز ندارد. البته براساس حدیث صحیح: »حَلََالُ مُُحَ
امَهِ« )کلینی، 1407ق، 1: 148(، حاکم نمی‌تواند حکم حلال  َ �ی مِ الْ�قِ بَداً إِ‏لى یََوْ

َ
امَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أ َ �ی الْ�قِ

یا حرامی را تا ابد تغییر دهد. پس معنای توصیه حضرت به علی بن یقطین، نفی استحباب 
متعه به‏طور کلی نیست؛ بلکه این حکم برای شخص وی از باب اعمال ولایت جاری شده 

مَ  است. نمونه دیگر، روایتی است که زید از پدرانش از امیرالمؤمنین)ع( نقل می‏کند: »حَرَّ
این  طبق   .)251  :7 1407ق،  )طوسی،  تْعَهِ«  ُ ْ

الْم نِكَاحَ  وَ  هِ  هْلِِیَّ
َ ْ
الْأ مُُرِ 

ْ
الْح وُمَ‏ 

ُ
لُح رَ  َ خَیْ�ب مَ‏  یََوْ )ص(  ِ رَسُولُ‏اللَّهَّ

حدیث، پیامبر در روز خیبر، خوردن گوشت الاغ و نکاح متعه را حرام کرد؛ نه به این معنا 
که این حلال تا ابد حرام شده باشد؛ بلکه این حکم برای روز خیبر و از باب اعمال ولایت 
بوده است. بنابراین، گاهی مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که موقتا حکم حلال یا حرامی، 

تغییر کند. 
با توجه به اینکه فقه، فقط علم استنباط احکام شرعی از طریق ادله تفصیلی‌اش نیست؛ 
بلکه قواعد و ضوابط اعمال ولایت را هم بیان می‌کند، اصول فقه آن، هم اصول استنباط 

احکام شرعی و هم اصول اعمال ولایت می‏باشد. 

2. نظام

نظام در لغت به معنای تألیف و قرینه‏سازی چیزی به چیز دیگر است. اما در مصداق 
نظام به نخی گفته می‏شود که مهره‏ها و دانه‏ها را به نظم می‏کشد و به هم پیوسته می‏کند. 

امِ مِِنَ  َ �ظ مْْرِ مَكَانُ ال�نِّ
َ ْ
ِ بِِالْأ

یِّمِّ َ امیرالمؤمنین)ع( در خطبه 146 نهج‏البلاغه می‏فرماید: »وَ مَكَانُ الْ�ق
بَداً« )نهج‏البلاغه صبحی صالح، 

َ
رِهِ أ حَذَافِ�ی ِ تَمِعْ �ب ْ �ج َ قَ وَ ذَهََبَ ثُُمَّ لََمْ �ی رَّ َ �ف امُ �تَ َ �ظ طَعَ ال�نِّ َ ‌ فَإِذَا انْ�ق ُ مُّهُّ ُ ض� َ مَعُهُ وَ �ی ْ �ج َ رََزِ �ی

ْ
الْخ

1. یقطیــن از کســانی بــود کــه در ایجــاد حکومــت بنی‏العبــاس نقــش داشــت و علیــه بنی‏امیــه مبــارزه کــرد و بــا ابومســلم 
خراســانی نیــز در خراســان جنگیــد. بنی‏العبــاس خانــدان یقطیــن را قبــول داشــتند. 
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87 1414ق: 203(؛ )جایگاه رهبر چونان نظام و ریسمانى محكم است كه مهره‏ها را متّحد ساخته 

و به هم پیوند م‏ىدهد. پس اگر این نظام و ریسمان از هم گسسته شود، مهره‏ها پراكنده و هر 
كدام به سویى خواهند افتاد و سپس هرگز جمع‏آورى نخواهند شد(. 

اما در معنای اصطلاحی، در ابتدا اشاره به کاربردها و استعمالات گوناگون واژه نظام در 
کلمات فقها و پژوهشگران حوزه فقه نظام، خالی از لطف نیست: 

1( به معنای کیان اسلام و مسلمین. به‏عنوان نمونه؛ امام)ره( که سخن از وجوب حفظ 
نظام می‏گوید، به این معنا اشاره دارند. 

2( به معنای امور مربوط به زندگی و معیشت مردم که در آثار محقق نائینی در این معنا 
به کار رفته است: »حفظ نظامات داخلیه مملکت، تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‏‎حقی 
وظایف  از  علی....  بعض  علی  بعضهم  ملت  آحاد  تطاول  و  تعدی  از  منع  و  به حق خود 
نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت است« )نائینی، 1424ق: 39(. تعبیر حفظ نظامات 
داخلیه، اموری است که مربوط به زندگی مردم است. مانند نظام سلامت، نظام معیشت و 

نظام امنیت و.... 
لیبرالیزم و  نظام  دنیوی که در مقابل  یعنی مرامنامه مطلوب  ایدئولوژی؛  به معنای   )3
نظام سوسیالیزم و... است. ایدئولوژی اسلامی که بیانگر اصول اساسی دنیوی است؛ مثل 

اصالت آزادی، اصالت عدالت و.... 
4( به معنای خرده ایدئولوژی‏های مطلوب؛ به‏عنوان مثال؛ نظام سیاسی، نظام اقتصادی 
ایدئولوژی فرهنگی  ایدئولوژی اقتصادی و  ایدئولوژی سیاسی،  و نظام فرهنگی به معنای 

است که به اصول اساسی دنیوی در ساحت سیاست، اقتصاد یا فرهنگ می‏پردازند. 
آموزه‏ها،  معارف،  همه  یعنی  ایدئولوژی؛  و  جهان‌بینی  از  مجموعه‌ای  معنای  به   )5
از  نمونه؛  به‏عنوان  مراد است.  اسلامی  ایدئولوژی  و  و کل جهان‏بینی  اسلامی  ارزش‏های 
 » لَّهَّ ِ

لِِلْمْ اماً  َ �ظ ِ
�ن طَاعَتَنَا   ... یْكُُمُ عََلَ  ُ اللَّهَّ رَضَ  »فََفَ می‏فرماید:  که  زهرا)س(  حضرت  فدکیه  خطبه 

)طبری آملی صغیر، بی‏تا: 113(. یعنی طاعت ما، نظام برای اسلام است. یا اینکه امیرالمؤمنین)ع( 

لْطَان‏« )مجلسی، بی‏تا، 6: 111(، شاید بتوان  یمًا لِِلسُّ ِ اعَهَ تَعْ�ظ هِ وَ الطَّ مَّ
ُ

اماً لِلْْأ َ �ظ ِ
مَامَهَ �ن ِ

ْ
می‏فرماید: »الْإ

را استفاده کرد.  همین معنا 
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6( به معنای حکومت سیاسی و رژیم سیاسی؛ مجموعه قُوا و ساختار فرمانروایی که 88
بر کل کشور حاکم است. 

این رژیم سیاسی وجود دارد و ممکن  به معنای خرده مجموعه‌هایی است که در   )7
باشد.  نیز  نظام سیاسی مطلوب، حتی عموم و خصوص من وجه  با  آن  است نسبت 

وزارت  نظام  و  علوم  وزارت  نظام  مثل  اجرایی  و سیستم‌های  معنای سازمان‌ها  به   )8
 . صنعت

در  و  سیاسی  حکومت  بخش‏های  در  که  تحقق‏یافته‌ای  ساختارهای  معنای  به   )9
و گمرک و... وجود  بیمه  بانک،  در  که  مثل ساختاری  رژیم سیاسی  بخش‏های مختلف 

دارد. 
10( به معنای پیوستگی‌ها و نظم عمومی مردم در حوزه‏های اجتماعی و فرهنگی؛ با 
صرف‏نظر از آنچه که حکومت، آن را تحقق بخشیده است. به‏عنوان مثال؛ سازمانی به نام 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور، یک نظام فرهنگی را تحقق بخشیده است؛ اما 
ممکن است بین مردم نظام فرهنگی دیگری وجود داشته باشد که معنای نظام همین نظمی 

است که بین مردم در ساحت‏های مختلف فرهنگی، اقتصادی و... وجود دارد. 

تعریف مختار

در نگاه مختار، تعریفی عام از نظام ارائه می‏شود: »مجموعه به‏هم پیوسته‏ای از مؤلفه‏ها، 
نظام دارای سه شاخص است که  أجزاء و عناصر، در راستای تحقق هدف معین«. پس 
اخلال در هریک از این أجزاء، عناصر و مؤلفه‌ها مستلزم اخلال در نظام می‏گردد. چرا که 

نتیجه، تابع أخص مقدمات است: 
مجموعه‏ای از أجزاء، عناصر و مؤلفه‌ها؛ 

به هم پیوسته بودن؛ 
در راستای تحقق هدف معین بودن. 

و  عالم خلقت  در  گاهی  معین  دارای هدف  و  پیوسته  به‏هم  اجزاء  از  مجموعه‏ای  این 
نظام  که  است  جعل  عالم  در  نیز  گاهی  و  می‏کند  ایجاد  را  تکوینی  نظام  که  است  تکوین 
تشریعی را ایجاد می‏کند. نیز گاهی اراده در آن تأثیر ندارد که به نظام طبیعی تعبیر می‏شود و 
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89 تأثیر دارد که نظام ارادی خوانده می‏شود.  اراده در آن  گاهی 

3. فقه نظام

فقه نظام نیز در آثار معاصرین به گونه‏های مختلفی تعریف و تعبیر شده است: 
گاهی مقصود، نظام فقه است. یعنی دانشِ نظام‏مند فقه از طهارت تا دیات. چون اجزاء 

به‏هم پیوسته‏ای دارند و هدف مشخص شریعتمداری انسان‏ها را تعیین می‏کنند. 
یا  واجب  می‏فرماید:  که  نائینی  مرحوم  مانند  است.  نظامیه  واجبات  مقصود،  گاهی 
نظامی است و یا غیرنظامی است )نائینی، بی‏تا، 1: 42(. واجب نظامی، امور واجب برای حفظ 
نظام بندگان است. مثل حرفه‏ها و صنایع که نظام زندگی و معیشت مردم به آن وابسته است؛ 
اما واجب غیرنظامی، امور مربوط به اغراض اشخاص است که ارتباطی با فقه نظام ندارد که 
گاهی اوقات این واجب غیرنظامی را واجب تعبدی هم می‏گویند که اعم از واجبات تعبدیه 

و توسلیه و اعم از کفایی و عینی است. 
گاهی مقصود، مذهب اجتماعی بنا بر تعبیر شهید صدر می‏باشد که در این صورت یک 
معنای عامی است که تمام قواعد و اصول حاکم بر فعالیت‏های اجتماعی را شامل می‏شود 

و تعبیر نظام را برای آن به کار برده است: 
فئتین:  إلى  تقسیمها  یمكننا  المعیشیّه  حیاته  فی  الإنسان  مصالح  ندرس  »وحین 

كالعقاقیر  خاصّاً  كائناً  بوصفه  له  الطبیعه  تقدّمها  التی  الإنسان  مصالح  إحداهما: 

لهذه  ولیست  الطبیعه،  من  بها  الظفر  الإنسان  مصلحه  من  فإنّ  مثلًًا؛  الطبّیه 

المصلحه صلة بعلاقاته الاجتماعیّه مع الآخرین، بل الإنسان بوصفه كائناً معرّضاً 

للجراثیم الضارّه بحاجه إلى تلك العقاقیر، سواء كان یعیش منفرداً أم ضمن مجتمع 

مترابط و الفئه الاخرى: مصالح الإنسان التی یكفلها له النظام الاجتماعی بوصفه 

كائناً اجتماعیّاً یرتبط بعلاقات مع الآخرین، كالمصلحه التی یجنیها الإنسان من 

بی‏تا، 3: 348(.  )صدر،  الاجتماعی«  النظام 

یعنی گاهی همین که انسان یک وجود پیدا کرد و کائن شد، انسان، بر همین فرد تحقق 
یافته و بر رفتار فردی او مصلحتی مترتب است و ربطی به سایر انسان‏ها ندارد. به هر حال، 
گاهی مریض می‏شود و دارو مصرف می‏کند و گاهی اوقات مصالح انسان به نظام اجتماعی 
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پیدا می‏کنند و یک 90 ارتباط وثیقی  با هم  آدم‏ها  پیدا می‏کند که  تعلق  بوصفه کائنا اجتماعیا 
مجتمع و یک مکلف اجتماعی را به وجود می‏آورند. لهذا این، همان فقه نظام است. فقه 
بیان  را  اجتماعی  فعالیت‏های  بر  قواعد حاکم  و  اصول  که  اجتماعی  نظام  فقه  یعنی  نظام 

می‏کند. 
اجتماعی  نبایدهای  و  بایدها  به  که  فقهی  یعنی  است.  فقه‏الاجتماع  مقصود،  گاهی 

می‏فرماید:  بروجردی  آیت‏الله  مرحوم  می‏پردازد. 
»إنّ فی الاجتماع أمورا لاتكون من وظایف الأفراد و لاترتبط بهم، بل تكون من 

الأمور العامّه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع، مثل القضاء و 

ولایه الغیّب و القصّر... و نحو ذلك مما یرتبط بسیاسه المدن. فلیست هذه الأمور 

مما یتصادها كلّ أحد، بل تكون من وظائف قیم الاجتماع و من بیده أزمه الأمور 

الاجتماعیه« )بروجردی، بی‏تا: 73 ـ 74( 

نیز  فقه‏الاجتماع  بلکه  نیست؛  فقه‏الفرد  فقط  فقه،  که  است  این  تأکیدش  ایشان  که 
می‏باشد. لذا گاهی که فقه نظام گفته می‏شود، به معنای فقه‏الاجتماع است. مرحوم آیت‏الله 

می‏فرمایند:  هم  فاضل 
»بقاء التنازع و التخاصم ینجرّ الى اختلال النظام، و هو مبغوض للشارع، و غرضه 

رفعه بأیّ نحو كان« )لنکرانی، بی‏تا: 462(. 

 یعنی بقاء تنازع و تخاصم موجب اختلال نظام می‏شود که مبغوض شارع است. مرحوم 
میرزا محمدحسن آشتیانی هم می‏فرماید: 

»و الحاصل أنّه كما یجب على ذَوِی الحِرَف و الصّنائع بذل عملهم و عدم الامتناع 

النّظام  لاخْتل  إلّّا  و  المال  بذل  له  المعمول  على  یجب  كذلك  النّظام  لحفظ  منه 

من حیث عدم إقدام النّاس بالأعمال تبرّعاً. فأدلّه وجوب حفظ النّظام تدلّ على 

وجوبه على كل من یقدر على حفظه. فكما أنّ الطّبیب یقدر على حفظ النّظام، 

كذلك المریض أیضاً یقدر على حفظه ببذل المال. فیكون الواجب مشتركاً بینهما« 

)آشتیانی، بی‏تا، 1: 125(. 

 ایشان نیز در این‏جا تعبیر حفظ نظام را به کار برده است. البته منظور ایشان، همان فقه 
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91 نظام معیشت است؛ یعنی همان حِرَف و صنایعی که بشر به حفظش نیاز دارد. 
و  حکومت  به  مربوط  که  نبایدهایی  و  باید  یعنی  است.  الحکومه  فقه  مقصود،  گاهی 
حاکم اسلامی است. معمولا در کتاب‏های الاحکام السلطانیه یا احکام الولاه این معنا و 

است.  مدنظر  مقصود 
گاهی مقصود، فقه کلان است که به احکام انسان اجتماعی و مکلف اجتماعی که از 
حاکم و محکوم تشکیل می‏شود، می‏پردازد. رفتارها در این فقه، رفتارهای به‏هم پیوسته‏ای 
است که ناشی از حاکمیت حاکم است و به آن، فقه کلان نیز گفته می‏شود. مکلف به تکالیف 

فقه نظام عبارت از حاکم بما هو حاکم یا مجموع حاکم و محکوم است. 
گاهی مقصود، مجموعه ایدئولوژی و جهان‏بینی یا اصول و مبانی کلی مرامنامه دنیوی 

است. این مطلب از آثار شهید صدر نیز استفاده می‏شود. 
گاهی مقصود، فقه ساختارها و سازمان‏های تحقق‏یافته در جامعه است. مثلا سازمان 

آموزش و پرورش، وزارت علوم و... براساس فقه تنظیم شود. 
فقه  کل  به  حاکم  رویکردی  به‏مثابه  اجتماعی  فقه  یا  حکومتی  فقه  مقصود،  گاهی   
می‌باشد. البته رویکرد اجتماعی با رویکرد حکومتی تفاوت‌هایی دارد که در ادامه خواهد 

آمد. 

4. فقه نظام ولایی

با توجه به آنچه در تعریف فقه و نظام گذشت، فقه نظام عبارت است از دانش کشف 
پیوسته‌ای  به‏هم  عناصر  و  احکام  از  برخاسته  دانشی  ولایت.  اعمال  و  احکام  استنباط  و 
است که در راستای هدفی معین طراحی شده است. اما واژه ولایی که به این عنوان اضافه 
توضیحاتی  با  واژه  این  احکام است.  و  فقه  در کل  رویکرد ولایی حاکم  نشانگر  می‏شود، 
که در ادامه می‏آید از لوازم اجتهاد است و البته نسبت به عبارت »رویکرد حکومتی و فقه 

دارد:  ترجیح  حکومتی« 
شریعت  و  فقه  کل  به  ولایی  رویکرد  بیانگر  که  دارد  وجود  منابع  در  روشنی  نصوص 
می‏باشد. به این معنا که همه احکام شریعت در ذیل یک نظام ولایی تشریع شده و انجام 
این احکام بدون شناخت ولی و اطاعت وی هیچ اثر و فایده‏ای نخواهد داشت. روایاتی که 
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بیانگر غلبه جنبه ولایی و سیاسی شریعت هستند که به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود: 92
الف. روایت مرحوم صدوق از مفضل بن عمر: 

لَمْ‏یَبْعَثْ  هَ تَعَالَى  نَّ اللَّ
َ
إِلَیْهِ كِتَاباً فِیهِ أ هِ)ع( كَتَبَ  بَاعَبْدِاللَّ

َ
أ نَّ 

َ
لِ بْنِ عُمَرَ أ  عَنِ الْمُفَضَّ

هُ مِنَ  مَا یَقْبَلُ اللَّ مْرٍ وَ لََا نَهْیٍ وَ إِنَّ
َ
هِ لَیْسَ مَعَهَا طَاعَهٌ فِی أ نَبِیّاً قَطُّ یَدْعُو إِلَى مَعْرِفَهِ اللَّ

هُ عَلَى حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَهِ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ وَ مَنْ  تِی فَرَضَهَا اللَّ الْعِبَادِ الْعَمَلَ بِالْفَرَائِضِ الَّ

هِ  مَ حُرُمَاتِ اللَّ ى وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّ مَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ صَلَّ طَاعَ حَرَّ
َ
أ

ئَهَا وَ  بَ سَیِّ هَا وَ تَجَنَّ خْلََاقِ كُلِّ
َ
هِ وَ مَكَارِمِ الْْأ هَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنْهَا شَیْئاً وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ كُلِّ كُلَّ

هِ حَلََالًًا وَ  )ص( لَمْ یُحِلَّ لِلَّ بِیِّ مُ الْحَرَامَ بِغَیْرِ مَعْرِفَهِ النَّ هُ یُحِلُّ الْحَلََالَ وَ یُحَرِّ نَّ
َ
مَنْ زَعَمَ أ

هُ بِغَیْرِ مَعْرِفَهِ  ى وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّ ى وَ زَكَّ مْ لَهُ حَرَاماً وَ إِنَّ مَنْ صَلَّ لَمْ یُحَرِّ

هُ عَلَیْهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ یَفْعَلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ یُصَلِّ وَ لَمْ یَصُمْ وَ لَمْ یُزَكِّ  مَنِ افْتَرَضَ اللَّ

هِ حَلََالًًا وَ  مْ لِلَّ رْ وَ لَمْ یُحَرِّ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یَعْتَمِرْ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ لَمْ یَتَطَهَّ

1 )ابن بابویه، 1385، 1: 250(.  لَیْسَ لَهُ صَلََاهٌ وَ إِنْ رَكَعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لََا لَهُ زَكَاهٌ وَ لََا حَجٌّ

روایت دیگر در کافی از ابی‏جعفر)ع( است: 
وْمِ وَ الْوَلََایَهِ  كَاهِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّ لََاهِ وَ الزَّ شْیَاءَ عَلَى الصَّ

َ
سْلََامُ عَلَى خَمْسَهِ أ »قال بُنِیَ الْْإِ

هَا مِفْتَاحُهُنَ‏ وَ  نَّ
َ
فْضَلُ لِِأ

َ
فْضَلُ فَقَالَ الْوَلََایَهُ أ

َ
یُّ شَیْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أ

َ
قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ وَ أ

ذِی« )کلینی، 1407، 2: 18( لِیلُ عَلَیْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّ الْوَالِی هُوَ الدَّ

 که امام حکومت نفرموده؛ بلکه ولایت را مطرح کرده است و اگر کسی حج و زکات 
و نماز و... را بدون معرفت و پذیرش ولایت انجام دهد، هیچ فایده‏ای ندارد و او از اهل 

نیست.  ایمان 
در ادامه روایت بالا از امام باقر)ع( می‏فرماید: 

مَامِ بَعْدَ  اعَهُ لِلْْإِ حْمَنِ الطَّ شْیَاءِ وَ رِضَا الرَّ
َ
مْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْْأ

َ
»ذِرْوَهُ الْْأ

قَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ  نَّ رَجُلًًا قَامَ‏ لَیْلَه‏ُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّ
َ
مَا لَوْ أ

َ
مَعْرِفَتِهِ... أ

إِلَیْهِ مَا كَانَ  بِدَلََالَتِهِ  عْمَالِهِ 
َ
أ فَیُوَالِیَهُ وَ یَكُونَ جَمِیعُ  هِ  یَعْرِفْ وَلََایَهَ وَلِیِّ اللَّ لَمْ  وَ  دَهْرِهِ 

خْــذِ عَنْــهُ 
َ
مَــرَ بِالْْأ

َ
ــهُ تَعَالَــى عَلَــى خَلْقِــهِ بِطَاعَتِــهِ وَ أ ــهُ یَكُــونُ بِمَعْرِفَــهِ رَجُــلٍ مَــنَّ اللَّ مَــا ذَلِــكَ كُلُّ 1. در ادامــه می‏فرمایــد: »وَ إِنَّ

ــهُ إِذَا عَــرَفَ اكْتَفَــى بِغَیْــرِ طَاعَــهٍ فَقَــدْ كَذَبَ  نَّ
َ
مَــا هِــیَ الْمَعْرِفَــهُ وَ أ نَّ ذَلِــكَ إِنَّ

َ
ــهَ وَ مَــنْ زَعَــمَ أ طَــاعَ اللَّ

َ
خَــذَ عَنْــهُ أ

َ
فَــهُ وَ أ فَمَــنْ عَرَّ

ــهُ لََا یُقْبَــلُ مِنْــكَ ذَلِــكَ بِغَیْــرِ مَعْرِفَــهٍ فَــإِذَا عَرَفْــتَ فَاعْمَــلْ  مَــا قِیــلَ اعْــرِفْ وَ اعْمَــلْ مَــا شِــئْتَ مِــنَ الْخَیْــرِ فَإِنَّ شْــرَكَ وَ إِنَّ
َ
وَ أ

ــهُ مَقْبُــولٌ مِنْــك‏«.  وْ كَثُــرَ فَإِنَّ
َ
اعَــهِ قَــلَّ أ لِنَفْسِــكَ مَــا شِــئْتَ مِــنَ الطَّ



حکمرانی حکمی)تبیین مسیر ایی؛لو مظانه قف ن خسروپناهیحسلاستاد عبدا ریهظن 

93 یمَان ‏... « )کلینی، 1407،  هْلِ الْْإِ
َ
هِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لََا كَانَ مِنْ أ لَهُ عَلَى اللَّ

2: 18 ـ 19(. 

هم شناخت امام و هم طاعت او لازم است و اگر ولایت را نشناسد و ولایتمدار نباشد، 
حقی ندارد که خدا به او ثوابی بدهد و او را اهل ایمان بدانیم. 

روایت دیگر در کافی از ابی‏جعفر)ع( است: 
هِ  اَلْجَاهِلِیَّ اَلْكَعْبَهِ فَقَالَ هَكَذَا كَانُوا یَطُوفُونَ فِی  اسِ یَطُوفُونَ حَوْلَ  اَلنَّ  قال نَظَرَ إِلَى 

تَهُمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا  نْ یَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَنْفِرُوا إِلَیْنَا فَیُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ وَ مَوَدَّ
َ
مِرُوا أ

ُ
مَا أ إِنَّ

فْئِدَهً مِنَ اَلنّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ )همان، 1: 392(. 
َ
 هَذِهِ اَلْآیَْهَ فَاجْعَلْ أ

َ
نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ قَرَأ

با توجه به همه این روایات، به نظر می‏رسد که فقه نظام باید »ولایی« باشد. البته رابطه 
مکلفان در دو رابطه طولی )امام با مردم و مردم با امام( و عرضی )رابطه مردم با یکدیگر در 

ذیل امام( تعریف می‏شود. 
به نظر می‏رسد که ولایت و حکومت نسبت به هم عموم و خصوص مطلق هستند و 
حکومت ذیل ولایت قرار دارد. چراکه هر حاکم حتما باید ولایت داشته باشد؛ اما گاهی 
ولی نمی‏تواند حکومت تشکیل دهد، با اینکه ولایت دارد و اعمال ولایت می‏کند. در مقبوله 

‏  یْكُُمْ هُ عََلَ عَلْْتُ عمر بن حنظله که مسأله ولایت فقیه مطرح می‏شود، گرچه عبارت »فَإِنِّیِّ قََدْ �جَ
حََاكِمًا« )همان، 1: 67( آمده است، اما در آن زمان که امام نمی‏توانست تشکیل حکومت دهد، 
معنا  حکومت  تشکیل  عدم  و  حکومت  تشکیل  از  اعم  ولایت  مطلق  معنای  به  واژه  این 
می‏شود. این اعمال ولایت، اعم است و یکی از ساحت‏های آن، تشکیل حکومت است. 
پس، اگر فقیه جامع‏الشرایط نتوانست به معنای اصطلاحی، تشکیل حکومت دهد، می‏تواند 

إعمال ولایت کند. 
احکام  کل  ولایی  نظام  فقه  اما  می‌گردد؛  حکومت  مباحث  شامل  فقط  فقه‏الحکومه 
فقهی اعم از فردی، اجتماعی و حکومتی را دربرمی‏گیرد؛ حتی احکام فردی را با رویکرد 

می‏شود.  شامل  ولایی 
فقه، فقط در حوزه کشف احکام نیست؛ بلکه مرحله اعمال ولایت را نیز دربرمی‏گیرد. 
به بیان دیگر، براساس آنچه وظیفه اصلی انبیاء بیان شده است که عبارت از اقامه دین )شوری: 
13( و اقامه عدل )شوری: 15( و کشف احکام و اعمال ولایت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ 
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و شورای 94 اسلامی  از طریق عقلانیت  و  نیست  فقیهانه  امری  اعمال ولایت، صرفا  گرچه 
از عقلانیت  استفاده  با  و  احکام کشف شده  از  استفاده  با  ولی  می‏شود.  مشورتی حاصل 

اسلامی مبتنی بر شورای متخصصان، به اعمال ولایت می‏پردازد. 
نخواهد  ثمره‏ای  عملا  باشد،  ریل‏گذاری  و  ساختارسازی  بدون  ولایت  اعمال  اگر 
این  نکند.  ایجاد  جهاد  برای  ساختاری  هیچ  اما  بدهد،  جهاد  فتوای  اینکه  مانند  داشت. 
ساختار باید به دست ولی ساخته شود تا بتواند در فعالیت نظامی به نتیجه دلخواه برسد. 
فقه  به سایر واژگان در عرصه  نظام ولایی نسبت  فقه  تعبیر  توضیحات  این  به  توجه  با 
مطلوب و فقه تراز حکمرانی اسلامی ترجیح داده می‏شود. در نتیجه: فقه نظام ولایی، علم 
استنباط احکام و إعمال ولایت به صورت به‏هم پیوسته و نظام‏مند در راستای هدف اقامه 

دین و اجرای توحید در ساحت اجتماع می‏باشد. 

5. حکمرانی

و  )قانون‏نگاری  تنظیم‌گری  و  خط‏مشی‌گذاری  نظام‌مندِ  فرآیند  می‏توان  را  حکمرانی 
ساختارسازی( جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع تعریف کرد. این مفهوم را با تعیین 
نسبت آن با حکومت و حاکمیت تبیین می‏کنیم. نسبت میان حکمرانی و حکومت اعم و 
من وجه است. حکومت می‌تواند حکمرانی داشته باشد و می‌تواند فاقد حکمرانی در برخی 
باشد و ممکن است  به واسطه حکومت  عرصه‏ها باشد. حکمرانی همچنین ممکن است 
پذیرد.  دیگر صورت  یا حتی دولت‌های  اجتماعی  یا گروه‏های  به وسیله بخش خصوصی 
حکومت بعد سیاسی دارد. اما حکمرانی در حوزه سیاسی و غیرسیاسی به کار می‏رود. 

حکمرانی را می‏توان براساس سه عنصر ذیل نیز تعریف نمود: 
سیاستگذاری: باید و نبایدهای کلانی که به صورت راهبردی جهت‏دهی می‏کند. 

تنظیم‏گری: که عبارت است از قانون‏گذاری و ساختارسازی؛ 
خدمات عمومی: که بر پایه نظام معرفتی و سیاستگذاری و تنظیم‏گری به‏عنوان خروجی 

حکمرانی صورت می‏پذیرد. 
بنابراین، می‏توان گفت که در جمهوری اسلامی، گرچه حکومت اسلامی برقرار است، 
انقلاب  عالی  شورای  را  اسلامی  دانشگاه  سند  مثلا  ندارد.  حکمرانی  موارد  برخی  در  اما 
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95 فرهنگی به‏مثابه سیاستگذاری و راهبری، تدوین می‌کند؛ اما در تنظیم‏گری و ساختارسازی 
عنایتی به این سند نمی‏شود و آنچه از مجرای قانون‏گذاری بیرون می‌آید، هیچ ارتباطی با 

این سند ندارد. 
حکمرانی را سه‌گونه می‏توان تصویر کرد: حکمرانی عمودی و سلسله مراتبی؛ حکمرانی 

رقابتی و بازاری؛ حکمرانی شبکه‏ای مبتنی بر تعامل همکاری و اعتماد متقابل. 
فقه نظام ولایی حکمرانی شبکه‏ای را تأیید می‏کند. حکمرانی شبکه‏ای با نظام ولایی 
سازگار است. شبکه‏ای که مبتنی بر پیوندی ناگسستنی میان ولی و مولی‏علیهم و بالعکس 

)رابطه ولایی طولی( و مولی‏علیهم با یکدیگر )رابطه ولایی عرضی( است. 

ب( اجتهاد در فقه نظام ولایی

1. تعریف اجتهاد 

اجتهاد در لغت از ریشه جهد، به معنای تلاش فراوان است. اجتهاد اعم از تلاش علمی 
و تلاش عملی است. در آیه 69 سوره عنکبوت این واژه در همین معنا به کار رفته است. »وَ 

نَ« )عنکبوت: 69(.  حْسِن�ی ُ ْ
عَ الْم َ َ

َ لَم لََنا وَ إِنَّ اللَّهَّ مْ سُ�بُ ُ دِینَّهَّ وا فینا لَنََهْ نَ جاهََدُ �ی
َّ

الَّذ
اجتهاد در اصطلاح دارای اصطلاحات و تقسیمات مختلفی است. مانند اجتهاد عام و 
خاص، اجتهاد ممدوح و مذموم، اجتهاد پویا و سنتی )ر. ک. خسروپناه و رجبی، 1400: 130 ـ 134(. 
اجتهاد که در ابتدای تاریخ فقه اهل‌تسنن، اجتهاد به رأی و عمل و تفکر شخصی و سلیقه‌ای 
بوده که در کنار نصوص به‏عنوان یک منبع شناخته می‏شده است، همواره مورد ردع و انکار 
امامیه واقع شده است. در سال‌های بعد، در فقه اهل‏سنت تلاش شد این اجتهاد به رأی، 
بازگشت به اجتهاد روش‌مند داشته باشد و برای مصادیق رأی و اجتهاد خاص مانند قیاس، 
مصالح مرسله، استحسان، سد و فتح ذرائع، به جست‏وجوی دلیل پرداخته شد. همان‌طور 
که در اصول شیعه برای حجیت خبر واحد بحث‌های استدلالی و اجتهاد صورت می‌گیرد. 
به‏حسب آنچه در دسترس است، در فقه امامیه، محقق حلی در معارج‏الاصول، اولین 

بار اصطلاح اجتهاد در معنای صحیح آن را به کار برده است: 
»وهو )ای الاجتهاد( فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الأحکام الشرعیه، 
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و بهذا الاعتبار یکون استخراج الأحکام من أدلّه الشرع اجتهاداً؛ لأنّها تبتنی علی 96

استثنی  فإذا  الأکثر...  فی  النصوص  لیست مستفادهً من ظواهر  نظریهٍ  اعتباراتٍ 

لیس  التی  النظریه  بالطرق  الأحکام  تحصیل  فی  الاجتهاد  أهل  من  کنّا  القیاس 

القیاس« )محقق حلی، 1423ق: 253(.  أحدها 

 آخوند خراسانی پس از بیان تعاریف فوق، اجتهاد را این‌گونه تعریف می‌کند: 
»استفراغ الوسع او بذل المجتهد و سعه فی تحصیل الحکم الشرعی من ادلته او 

تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی« )آخوند خراسانی، 1409ق: 463(. 

 ایشان اضافه می‌کند، براساس این تفسیرِ از اجتهاد، اخباریان هم چاره‌ای جز اجتهاد 
برای تحصیل حجت بر حکم شرعی ندارند

الهی  حکم  یافتن  برای  فراوان  تلاش  از  است  عبارت  اصطلاح،  در  اجتهاد  بنابراین، 
براساس اصول و قواعدی که از منابع دینی استخراج شده است. برخلاف اصطلاح سابق 
اجتهاد که در روایات فراوانی مورد مذمت قرار گرفته بود، این معنی از اجتهاد، برخاسته از 
روشی است که اهل‌بیت علیهم‌السلام برای کشف حکم شرعی تبیین نموده‌اند. ابن‏ادریس 

یکْم  صُُولَ وَ عََلَ
ُ ْ
نْ نُلْقِِی إِلََیکُم الْأ

َ
یَنا أ ا عََلَ َ از هشام بن سالم از امام صادق)ع( روایت می‌کند: »إِنَّمَّ

عُُوا« )ابن ادریس حلی، 1410ق، 3: 554؛ مجلسی، بی‏تا، 2: 245(. همچنین بزنطی از امام رضا)ع(  رِّ َ �ف نْ �تُ
َ

أ
ادریس حلی، 1410ق، 3: 575؛ حرعاملی،  )ابن  یعُ«  فْْرِ یکُم التَّ صُُولِ وَ عََلَ

ُ ْ
اءُ الْأ َ یَنا إِلْ�ق روایت می‌کند: »»عََلَ

نْتُُمْ 
َ

1409ق، 27: 62 باب 6 از ابواب صفات قاضی(. داود بن فرقد از امام صادق)ع( روایت می‌کند: »أ

کلََامَهُ  فَ  َ َ َ
لَصَر نسَْانٌ  إِ� شَاءَ  فَلََوْ  وُجُوهٍ  عََلَیَ  فُ  صََرِ �نْ لََتَ هَ  الْکِلِمَ إِنَّ  ا  کلََامِِنَ مَعَانِِی  عَرَفْتُُمْ  إِذَا  اسِ  النَّ هُ  فْْقَ

َ
أ

)حرعاملی، 1409ق، 27: 117(.   یکذِبُ« 
َ

کیفَ شَاءَ وَ لَا
و براساس همین روایات در یک نگاه کلان می‏توان اجتهاد در فقه امامیه را در دو بستر 
کشف قواعد و احکام و تفریع فروع و تطبیق آن بر مسائل دانست. چراکه براساس روایات 
فوق تفریع که عبارت است از شناخت فروعات و بیان احکام آن فروعات نیز برعهده فقیه 

گذارده شده است. 

2. اجتهاد در قضایای حقیقی و خارجی

را  فقهی  دستگاه  این  در  اجتهاد  نظام ولایی گذشت،  فقه  تعریف  در  آنچه  به  توجه  با 



حکمرانی حکمی)تبیین مسیر ایی؛لو مظانه قف ن خسروپناهیحسلاستاد عبدا ریهظن 

97 براساس شاخصه‏های اصلی آن این‏گونه می‏توان تعریف کرد: »اجتهاد عبارت است از کشف 
قواعد و اصول و احکام کلی شریعت براساس نصوص عام، جهان‌شمول، ثابت، فرازمانی 
زمانی و  متغیر،  اعمال خاص منطقه‌ای  و  اشیاء، حوادث  آن در  فرامکانی؛ و کاربست  و 

مکانی، از طریق قرآن و سنت و عقل«. 
بر این اساس، در فرآیند اجتهاد، فقیه ابتدا اصول و قواعد استنباط را از نصوص کشف 
نموده و وارد اجتهاد می‏کند. در این مرحله برای رسیدن به حکم اعمال، حوادث و اشیائی 
که منطقه‌ای، متغیر، زمانی و مکانی هستند، باید نخست با روش اجتهادی، احکام عام را 
از قرآن و سنت و عقل به‌دست آورد. سپس در مرحله بعد به تطبیق آن احکام و قواعد عام 
بر مصادیق خاص و متغیر و زمانی و مکانی بپردازد. این دو نوع اجتهاد را، می‌توان اجتهاد 
از  نامید. اجتهاد در قضایای شخصی  در قضایای حقیقی و اجتهاد در قضایای شخصی 

عناصر مهم در فقه نظام ولایی است. 
در فقه نظام ولایی باید هم نظام اجتماعی و قواعد کلی شرعی را به‌دست بیاورد و هم 
بتواند آن احکام و قواعد فقهی را بر مصادیق متغیری که ویژه زمان و مکان خاصی  باید 
هستند، تطبیق دهد. در احکام فردی، به‌ویژه در عبادات، گاه همان اجتهاد مرحله اول یعنی 
کشف احکام عام و کلی شریعت کافی است. همین که فقیه، حکم شرایط صحت نماز را 
کشف کند، ممکن است کار وی به پایان برسد. اما فقیه در فقه‌ نظام ولایی، پس از آنکه 
نظام اجتماعی، قواعد و احکام عام را مانند نفی‏سبیل و حرمت ربا کشف کرد، نسبت به 
تطبیق احکام ثابت و جهان‌شمول شریعت بر مصادیق متغیرِ زمانی و مکانی دنیای معاصر، 

یکُم  نمی‌تواند بی‌‌تفاوت باشد؛ بلکه باید اجتهاد و تفقه را به این عرصه هم سرایت دهد )وَ عََلَ
یعُ( )ابن ادریس حلی، 1410ق، 3: 575؛ حرعاملی، 1409ق، 27: 62 باب 6 از ابواب صفات قاضی(.  فْْرِ التَّ

تأکید بر عنصر زمان و مکان در اجتهاد که از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت 
آن،  کاربست  قرار گرفت،  تأکید  مورد  اجتهاد  در  کلیدی  به‏عنوان یک عنصر  امام خمینی 
که  است  شخصی  قضایای  در  اجتهاد  همین  در  بلکه  کلی،  قواعد  و  احکام  کشف  در  نه 
کارویژه تفریع و تطبیق را برعهده دارد )نک. جناتی، 1372: 435 ـ 441(. ایشان در پیامی خطاب به 

روحانیون و مراجع تقلید که با عنوان »منشور روحانیت« شناخته می‏شود، فرمودند: 
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»این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز 98

نم‏ىدانم. اجتهاد به همان سبك صحیح است؛ ولى این بدان معنا نیست كه فقه 

اسلام پویا نیست. زمان و مكان دو عنصر تعیینك‏ننده در اجتهادند. مسئله‏اى كه 

در قدیم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست 

و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدى پیدا كند. بدان معنا كه 

با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول كه از 

نظر ظاهر با قدیم فرقى نكرده است، واقعا موضوع جدیدى شده است كه قهرا 

حكم جدیدى م‏ىطلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد« )امام 

خمینی، 1386، 21: 289 ـ 290(. 

این نوع از اجتهاد است که براساس تغییر موضوع، تغییر در نتیجه هم حاصل می‏شود. 
عناصر زمانی و مکانی و تاریخی و جغرافیایی موجبات تغییراتی در موضوعات شده، پس 
یک موضوع را از ذیل یک حکم خارج کرده است و در ضمن حکم دیگری وارد می‏کند. 

این اجتهاد، همواره در تاریخ فقه وجود داشته است. گاهی فقه مشروعه نگاشته‌اند؛ 
یعنی احکام و قواعد عام را بر مشروطه تطبیق داده‌اند. گاهی فقه سلطنت نوشته‌اند؛ یعنی 
قواعد و احکام عام را در ظرف سلطنت پیاده نموده‌اند. گاهی هم فقه حکومت و ولایت 
تدوین کرده‌اند؛ یعنی قواعد و احکام آن را در ظرف حکومت اسلامی و ذیل نظر نائب عام 
امام ارائه کرده‌اند. به‌عبارتی، کاربست قواعد و احکام ثابت را بسته به تغییرات اوضاع و 
احوال و شرایط اجتماعی بر موضوعات متغیر نشان داده‌اند. بدیهی است با توجه به گستره 
موضوعی و محمولی فقه نظام ولایی، فقیه در اجتهاد در قضایای شخصی، باید به کشف 
رفتارها، راهبردها و ساختارها اقدام ورزد. البته این نوع اجتهاد، با توجه به شرایط ویژه‌ای 
که در دنیای معاصر حکمفرما است، نیازمند ارائه روش‌شناسی دقیقی است که در مقاله 

گستره و روش‏شناسی فقه‏الاجتماع و نیز در فلسفه فقه‏الاجتماع بدان پرداخته‏ایم. 
این نوع اجتهاد در برخی عرصه‏های نظام ولایی مانند فقه سیاست و اقتصاد، بیشتر 
بر روی کاربست قواعد و نصوص عام بر روی مصادیق و نیازهای زمان متمرکز می‌شود. 
زیرا تغییر اوضاع و شرایط از ویژگی‌های عالم سیاست است. در عالم سیاست و اجتماع، 

همواره با متغیرها مواجه هستیم. 
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99 از متغیرهای عالم سیاست می‏توان به دشمن‏ها و دشمنی‏ها، مبارزه و جهاد، سلطه‏گری 
و استعمارگری و استکبارستیزی، ابزارهای نوین مدیریت جامعه و... اشاره نمود. فقیه با 
تطبیق قواعد عام و نظام اجتماعی کشف شده بر موضوعات متغیر، حکم حوادث، رفتارها 
و پدیده‌های نو را کشف و تبیین می‏کند. پس آنچه که در فقه نظام ولایی به آن نیاز کلیدی 
داریم، این نحوه از اجتهاد یعنی سرایت قواعد عام به رفتارها، حوادث، ساختارها و قوانین 

امروزین است. 
شایان تذکر است که اعمال ولایت که یکی از عناصر فقه نظام ولایی شناخته شد، غیر 
از اجتهاد در قضایای شخصی است، اجتهاد در قضایای شخصی تطبیق احکام ثابت بر 
موضوعات متغیر است؛ اما اعمال ولایت اجرای احکام مستنبطه در این نوع اجتهاد است 
که بسته به مصالح و مفاسد و شرایط اجتماعی و توانایی بر اجراء و سایر ضوابط اعمال 

ولایت، شکل می‏گیرد. 

ج( گستره موضوعی و محمولی فقه نظام ولایی

ف(: 
ّ
1. گستره فقه نظام ولایی به لحاظ موضوع )فعل مکل

و  کلان  مکلف  به  را  نظام  فقه  که  اندیشمندان  برخی  دیدگاه  برخلاف  ولایی  نظام  فقه 
جامعه تشکیل‌یافته از امام و مأموم اختصاص می‏دهند، هم فقه فرد است، البته با رویکرد 
فقه حکومت و  اجتماع است، در جایی که کل جامعه مکلف است و هم  فقه  ولایی هم 
را  حکومتی  و  اجتماعی  فردی،  احکام  این  تمام  تسبیحی  نخ  چون  ولایت  و  است  حاکم 

دربرمی‏گیرد. 
در کلمات فقیهان، فعل مکلّف به‏عنوان موضوع علم فقه دانسته ‌شده است )‌‌علّّامه حلّی‌‌، 
یک طرف  از  اما  است،  رفته  مکلّف  فرد  فعل  روی  بر  فقه  تمرکز  بیشتر  گرچه   ،)7 :1  ،1412

می‌بینیم که فقها برخی احکام را برای جامعه بیان کرده‌اند و از طرف دیگر‌‌، مخاطب بسیاری 
از آیات و روایات، اختصاصی به فرد مکلّف ندارد. 

برخی فقیهان‌‌، احکام را دارای دو ساحت فردی و اجتماعی دانسته‌اند )بروجردی‌‌، 1416: 
73 ـ 74(. لکن می‌توان گفت تکالیف و حقوق اسلامی دارای سه ساحت فردی‌‌، اجتماعی و 
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حکومتی‏اند و فقه نظام ولایی هر سه ساحت را شامل می‏شود. در ذیل برای هر کدام از این 100
ساحت‌ها نمونه‌هایی بیان شده است: 

۱. تکالیف فردی: تکلیف فرد به اقامه نماز، روزه گرفتن، حج گزاردن، پرداخت زکات 
و نظایر آن؛ 

۲. تکالیف اجتماعی: تکالیف کلانی مانند برپایی حکومت حق و عدل‌‌، اطاعت از 
و  اجتماعی  برابر دشمنان‌‌، وجوب صبر  در  استقامت  و  مقاومت  )نساء: 59(؛  اولی‏الامر 

نَ  �ی
َّ

یَها الَّذ
َ

مانند آن که در آیات فراوانی بدان‌ها اشاره شده است. به‏عنوان نمونه؛ آیه شریفه »یا أ
طُوا« )آل‌عمران: 200(. »مصابره« در این آیه شریفه عبارت است از  ِ رُوا وَ صابِرُوا وَ را�ب وا اصْ�بِ آمََنُ
اینكه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیت‏ها را تحمّل كنند و هریک صبر خود را به صبر دیگرى 
تكیه دهد و در نتیجه، قوّت و نیرویشان بیشتر گشته و تأثیر صبر چند برابر خواهد شد؛ چون 

سبب م‏ىشود نیروی افراد به یکدیگر متصل شده و تقویت شود )علامه طباطبایی‌‌، 1417، 4: 92(. 
این نوع تکالیف‌‌، مجموعه حاکمیت مکلّف است. مانند  ‌۳. تکالیف حکومتی: در 

هٍ وَ مِِنْ  طَعْتُُمْ مِِنْ قُُوَّ مْ مَا اسْ�تَ وا لََهُ عِِدُّ
َ

اجرای عدالت‌‌، تقویت قدرت حکومت در برابر دشمن »وَ أ
)انفال: 60( و وظایف گوناگون حکومت در باب جهاد‌‌، امر به معروف‌‌، امنیت‌‌،  یَل‏« 

ْ
رِباطِ‏الْخ

تقنین و... ‌1 و همین طور وظایف نهادها و سازمان‏های زیرمجموعه حاکمیت. 

2. گستره فقه نظام ولایی به لحاظ سنخ حکم

حوزه  در  شریعت  گزاره‏های  و  احکام  سنخ  چهار  به  است  لازم  حکمی،  توسعه  در 
ایدئولوژی رفتاری، راهبردی و ساختاری توجه شود و فقه فراتر از کشف احکام رفتاری‌‌، 
متولّی کشف ایدئولوژی یا مکتب، راهبردها و ساختارها معرفی شود. در موضوعات نوپدید‌‌، 
گاهی فقه به‌صورت پسینی فتوا صادر کرده و حکم شرعی آن را بیان می‌کند؛ همانطور که 
مجتهد به استفتائات پاسخ می‌دهد و گاهی به‌صورت پیشینی، احکام ساختاری و راهبردی 
اجرایی  نهادهای  از  پرسش  و  استفتاء  منتظر  و  می‌نماید  معرفی  اسلامی  جامعه  برای‌‌  را 

ــف دانســت و  ــودن آن تکلی ــا مجموعــی ب ــوان در اســتغراقی ی ــف اجتماعــی را می‌ت ــا تکالی ــردی ب ــف ف ــاوت تکالی 1. تف
می‌تــوان ادعــا کــرد کــه در بســیاری از آیــات شــریفه قــرآن کریــم کــه خطــاب بــه جامعــه اســت، مــرادْ عــام مجموعــی 
اســت، نــه اســتغراقی. از جملــه: رجــوع شــود بــه ســوره آل‌عمــران: 104؛ توبــه: 41؛ بقــره: 179؛ شــوری: 3؛ حدیــد: 25؛ 

حــج: 41؛ نســاء: 141؛ مائــده: 51 و محمــد: 35. 
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101 نمی‌ماند. ‌

فقه مذهب یا مکتب اجتماعی

فقه مذهب یا مکتب اجتماعی که امروزه به آن ایدئولوژی‌های اجتماعی هم می‏گویند. 
ایدئولوژی عبارت است از مرامنامه مطلوب دنیوی در یکی از ساحت‏های زندگی بشر. 
بر  مبتنی  کرده‌ایم،  تبیین  اجتهادی  حکمی  روش‏شناسی  در  که  همانطور  ایدئولوژی  این 
جهان‏بینی اسلامی و فلسفه‏های مضاف نظیر فلسفه سیاست و اقتصاد است )نک. خسروپناه 

و رجبی، 1399: 63 ـ 99(. 

پس  می‏کند.  ایفا  نیز  را  اجتماعی  علوم  در  مطلوب  انسان  تبیین  نقش  ایدئولوژی  فقه 
اصول و اهداف حاکم بر اقتصاد و سیاست که به توصیف انسان مطلوب می‏پردازد و انسان 
موجود را براساس این اهداف و اصول تنظیم می‏کند، باید در فقه ایدئولوژی مورد بحث قرار 
گیرد. گزاره‏های این بخش از فقه نظام ولایی مجعولات شارع و گزاره‏های تشریعی هستند 

که باید به وسیله اجتهاد فقهی کشف شود. 
که  هرچند  در حوزه سلامت؛  مثلا  دنبال شود.  فقهی  در حوزه‏های  باید  مباحث  این 
کشف بیماری‏ها از طریق دانش پزشکی انجام می‏شود. اما برای کشف اصول حاکم بر نظام 
پزشکی و سلامت، باید با روش اجتهادی به کشف آن‏ها از طریق نصوص دینی پرداخت. 
شهید صدر در کتاب اقتصادنا تمرکز اصلی‌اش پرداختن به مذهب اقتصادی و کشف 
نظریه‏های کلان و زیربنایی شریعت در عرصه نظام اقتصادی اسلام بوده است. وی در این 
زمینه به روش کشف این نظریه‏ها نیز اشاره کرده است. ایشان معتقد است که این گزاره‏های 

زیربنایی از باید و نبایدها و گزاره‏های روبنایی استخراج می‏شوند )صدر، بی‏تا، 3: 438 ـ 468(. 

فقه رفتار

و  اطاعت  نمونه؛  به‏عنوان  می‌شود.  بیان  حکومت  یا  جامعه  فرد‌‌،  رفتار  سنخ‌‌،  این  در 
نصرت حاکم بر جامعه و اجرای عدالت بر حکومتْ واجب است. احکام رفتاری ممکن 
است به هر کدام از سه سنخ موضوعی که پیش‌از این بیان شد، تعلق گیرد. بیشتر احکام فقه 
نظام ولایی از مقوله احکام رفتاری هستند که در ابواب مختلف فقه‏السیاسه‌‌، فقه‏الاقتصاد‌‌، 
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فقه‏الامن‌‌، فقه‏التربیه‌‌، فقه‏الثقافه و مانند آن پراکنده هستند. 102

فقه راهبرد

راهبرد یا استراتژی، باید و نبایدهایی هستند که بین مبانی و نظریه‌ها با عمل و رفتار 
قرار دارند. احکام راهبردی بایدها و نبایدهای جهت‌دار هستند. این بایدها و نبایدها مسیر 
رسیدن به احکام رفتاری مطلوب را هموار می‌سازند‌‌. فقه امامیه، ظرفیت‌های راهبردی قابلِ 
بُعد  راهبردی  احکام  باشند‌‌،  قوانین شریعت  بُعد شکلی  رفتاری  احکام  اگر  دارد.  توجهی 
ماهوی و جهت‌دار آن هستند‌. فقیه در احکام راهبردی‌‌، سیاست‌ها‌‌، جهت‌گیری و ماهیت 
رفتارها و قوانین را تعیین می‌کند. آشکار شدنِ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها، هم به نظام‌مندی 
احکام رفتاری کمک شایانی می‌کند و هم جلو انحراف آن‌ها از مسیر تعیین شده در شریعت 
را می‌گیرد. قواعد فقهی‌‌ نقش احکام راهبردی و سیاستگذاری را ایفا می‌کنند و جهت‌دهی 
فقه  از این‌رو، قواعد فقهی نقش راهبردی در  را مشخص می‌سازند.  احکام و عملکردها 

نظام ولایی ایفا می‌کنند. 
اهداف  پیشبرد  در  کلیدی  نقشی  ـ  راهبردی جامعه  احکام  با کشف  ـ  نظام ولایی  فقه 
از ده‌ها گزاره فقهی  ایفا خواهد کرد. احکام راهبردی ممکن است  اعمال ولایت  کلان و 
یا مجموعه‌‌ای از آیات و روایات استخراج شوند. کشف قواعد کلی یک مرحله از احکام 
راهبردی است و در مرحله بعد و با توجه به پرسش‌هایی که در جامعه مطرح است، اعمال 
ولایت براساس اجرای کارآمدترین قواعد برای جامعه موجود هم از وظایف و کارویژه‌های 

مهم فقه نظام ولایی است. 
نظیر  مختلف  عرصه‌های  در  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ابلاغی  کلان  سیاست‌های 
اقتصاد مقاومتی‌‌، جمعیت‌‌، خانواده و انتخابات را می‌توان نمونه‌ای از فقه احکام راهبردی 
دانست که ابتدا به کشف قواعد کلی و اجتهاد در قضایای شخصی پرداخته است. سپس با 
توجه به وضع موجود مؤثر‌ترین آن قواعد را جهت اجرا معرفی می‌کند. بالا بردن مشارکت 
قرار گرفتن  اقتصادی‌‌، محور  فعالیت‌های  در  تقویت فرهنگ جهادی  اقتصاد‌‌،  در  مردمی 
و  احکام  در  راهبردی  فقهی  قواعد  از  نمونه‌ای  آن،  مانند  و  برنامه‌ها  و  قوانین  در  خانواده 
فقه  توجه   .)http: / / farsi. kham enei. ir مقام معظم رهبری  اینترنتی  پایگاه  از  )برگرفته  عملکردها هستند 
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103 نظام ولایی به این عرصه می‌تواند افق‌های پیشِ رو برای نظام فقهی را آشکار سازد. 

فقه ساختار‌

راستای  در  و  هستند  فقهی  احکام  دیگر  یا  نصوص  از  استنباط  نتیجه  که  احکامی 
ساختار‌سازی به‌کار گرفته می‌شوند و بایدها و نبایدهایی هستند که با توجه به آن‏ها ساختارْ 
احکام  کشف  عرصه  در  هم  ـ  راهبردی  احکام  همانند  ـ  ساختاری  احکام  می‌شود.  تولید 
کلی مربوط به ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی است و هم پس از مواجهه با پرسش‌ها و 
اقتضائات وضع موجود بهترین احکام مربوط به ساختار را ارائه می‌دهد و در شکل‌گیری 

می‌آید.  حکومت  کمک  به  اسلامی  مطلوب  ساختارهای 
مثلا  است.  داشته  وجود  نیز  علیهم‏السلام  اهل‏بیت  و  پیامبر  زمان  در  ساختارها  این 
پیامبر)ص( دارای ساختاری برای جهاد یا قضاوت بوده و یک نظام عینی داشت که برای 
مردم آشکار بوده است. امیرالمؤمنین)ع( نیز در دوره حکمرانی خویش دارای ساختارهای 

امنیتی و اقتصادی بوده است. 
گزاره »حاکم، باید فقیهِ عادل باشد« یک حکم ساختاری است‌‌، صفات قانون‌گذاران 
و مشاورین‌‌، صفات آمرین به معروف‌‌، شرایط و قیود نظارت بر قوانین و کارگزاران‌‌، شرایط 
باید  ولایی  نظام  فقه  که  هستند  ساختاری  کلی  احکام  دیگر  از  مالی  نهاد  یک  برای  لازم 
پاسخ  نوپدیدْ  به پرسش‌های  فقیه  از احکام ساختاری‌‌،  بپردازد. در سنخ دوم  آن  به کشف 
می‌گوید و حکم ساختارهای اقتصادی نظیر بانک‌‌، بیمه، تأمین اجتماعی و ساختارهای 
سیاسی مانند شورای نگهبان‌‌، قوّه مقنّنه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با روش‌های 
آتی کشف کرده و در مرحله اعمال ولایت تلاش می‌کند کارآمدترین ساختار را در حکومت 

اسلامی به اجرا درآورد. 

نتیجه‏گیری
با توجه به آنچه گفته شد، در فقه نظام ولایی باید به نکاتی توجه شود: 

فقه نظام ولایی عبارت است از دانش کشف و استنباط احکام و اعمال ولایت. پس 
اولا، منحصر در کشف و استنباط احکام نیست و به قواعد اعمال ولایت نیز می‏پردازد؛ 
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ثانیا، صرفا حکومتی نیست؛ بلکه حتی در فرض عدم وجود حکومت نیز این اضافه نظام 104
ولایی وجود دارد. 

نظام و سیستمی بودن فقه نظام ولایی؛ یعنی مجموعه احکام فرد و اجتماع و حکومت 
نباید پراکنده دیده شود؛ بلکه باید به صورت یک نظام و سیستم ملاحظه شود. 

قید ولایی در فقه نظام ولایی؛ با توجه به روایاتی در این زمینه مطرح شد، تمام اعمال 
مکلف ذیل نظام ولایی قرار می‌گیرد. پس رویکرد در این دستگاه فقهی، ولائی است؛ گرچه 

در درون آن، فقه فرد، فقه اجتماع و فقه حکومت وجود دارد. 
اجتهاد و کشف احکام در فقه نظام ولایی به لحاظ موضوعی در سه ساحت فرد، جامعه 
و حکومت است و منحصر در احکام اجتماعی یا حکومتی نیست. همچنین این کشف در 

چهار عرصه ایدئولوژی، رفتار، راهبرد و ساختار صورت می‏پذیرد. 
مجتهد در فقه نظام ولایی به کشف احکام کلی بسنده نمی‏کند؛ بلکه به وسیله اجتهاد 
در قضایای شخصیه، به تطبیق و تفریع احکام کلی کشف شده بر موضوعات متغیر زمانی 

و مکانی می‏پردازد. نقش زمان و مکان در اجتهاد در این ساحت خود را نشان می‏دهد. 
حکمرانی حکمی در چارچوب فقه نظام ولایی صورت می‌پذیرد. چارچوبی که برپایه 
حکمت و مبانی شناخت هستی، معرفت، انسان و دین و فلسفه‏های مضاف، ابتدا به کشف 
ایدئولوژی اجتماعی که همان انسان مطلوب باشد، پرداخته؛ سپس به استنباط فقه رفتار و 
راهبرد و ساختار در دو ساحت اجتهاد در قضایای حقیقی و اجتهاد در قضایای شخصی و 
در عرض سه مکلف فرد، جامعه و حکومت اقدام می‏کند. در مرحله آخر، حکومت اسلامی 
را  نظام ولایی  فقه  براساس  اعمال ولایت، حکمرانی خود  و ضوابط  قواعد  از  استفاده  با 
پایه سیاستگذاری، قانون‏گذاری، ساختارسازی و  بر  به منصه عمل می‏رساند. حکمرانی 

خدمات عمومی شکل می‏گیرد. 
به  نیاز  امروز،  مدُرن  دنیای  متغیرند.  زمان  گذر  با  متناسب  و  نیستند  ثابت  ساختارها 
ساختارها را برای ما بسیار واضح نشان می‌دهد به گونه‏ای که مدیریت انسان امروزی به 
واسطه ساختار صورت گرفته است. گرچه در اسلام، بر تهذیب نفس، مراقبت، خودسازی 
و اعتقادات صحیح توصیه شده است، اما ساختارها هستند که به رفتارهای انسان جهت 
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105 داده و حتی انسان مؤمن را تغییر می‏دهد. 
یکی از چالش‌های جدی حکمرانی در جمهوری اسلامی این است که گاه تناسب میان 
مبانی، ایدئولوژی یا مکتب، فقه‌رفتارها و راهبردها با قوانین و ساختارهای مصوب وجود 
ندارد؛ گرچه مبانی و ایدئولوژی و فقه رفتاری و راهبردی تدوین می‏گردد؛ اما چون تصویب 
از  اعم  جامعه  رفتار  نمی‏توان  می‏پذیرد،  صورت  دیگری  چارچوب  در  ساختارها  و  قوانین 
حکومت و کارگزاران و آحاد جامعه را به درستی در مسیر اهداف و مقاصد شریعت مدیریت 
کرد. بلکه ساختارهای عمدتا وارداتی که دارای ایدئولوژی‏های خاص خود هستند، رفتار 

انسان و جامعه را تغییر داده و به حکمرانی ساختاری می‏پردازند. 
بنابراین، اگر ساختارهای اجتماعی اصلاح و ساخته نشود، فقه رفتار و سیاستگذاری‌ها 
و  اقتصاد  سیاست،  جامعه،  بر  حاکم  ایدئولوژی  و  اصول  البته  بود.  نخواهد  جوابگو  نیز 
از  این‏رو شهید صدر  از  استنباطات ساختاری دارند.  به  فرهنگ، نقش مهمی در رسیدن 
همین فقه رفتاری در پی کشف اصول و ایدئولوژی حاکم بر نظام اقتصادی بود تا در پی این 

کشف، به ساماندهی نظام عینی اقتصادی نائل آیند. 
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بررسی انگاره‌ های روشی نظام ‌سازی فقه
سید محمدصدرا متولی امامی1

چكیده
سیطره تمدن‌ها در همه عرصه‌های زندگی بشر، جای تردیدی برای ورود پژوهش‌های فقهی به 
عرصه مطالعات تمدنی باقی نگذاشته است. در چند دهه اخیر، اقوال مختلفی در نسبت میان 
فقه و تمدن‌سازی، از سوی فقیهان مطرح شده كه تحلیل آن‌ها، برای سوگیری مطالعات فقهی 
در آینده، ضرورت دارد. پرسش اصلی این نوشتار آن است كه:‌ انگاره‌های روشی ‌نظام‌سازی 
فقهی چیست؟ حداقل چهار رویكرد اساسی در نسبت فقه و تمدن‌سازی قابل معرفی است. 
فقه اتمیك، فقه نظام، فقه سرپرستی و فقه تمدنی. به نظر می‌رسد ضعف فقه اتمیك، غفلت از 
نظام‌مندی پدیده‌های اجتماعی است؛ ضعف فقه نظام، الگوسازی نظام‌های اجتماعی، پیش از 
ورود به میدان سیاست و جامعه است و ضعف فقه سرپرستی، غفلت از موقعیت‌مندی تاریخ 
و تمدن و همچنین عدم ارائه روش فقهی متناسب با مدعای خود است. فقه تمدنی، رویكرد 
جامعی است كه نرم‏افزار مدیریت فقهی جامعه را از مرحله نظریه اجتماعی تا مرحله تحقق نظام 

اجتماعی قدر مقدور، ارائه میك‌ند.
واژگان کلیدی: فقه تمدنی؛ فقه تمدن‌ساز؛ فقه اتمیك؛ فقه نظام؛ فقه فردی؛ فقه حكومتی؛ 

نظام‌سازی.

1. دكتری جامعه‌شناسی گرایش دانش اجتماعی مسلمین از مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(
  erfanhekma9@gmail.com

*  تاریخ دریافت: 1401/02/10          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/05
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در محیط  تولید شده  اجتماعی  نظریه‌های  تحقق عینی  و  تا عمل  نظر  فاصله  پرشدن 
است.  بوده  تاریخ  طول  در  اجتماعی  فیلسوفان  دغدغه‌های  بزرگ‌ترین  از  كتابخانه‌ای، 
تحقق  و  جامعه  در  احكام  اجرای  دغدغه  تاریخ،  طول  در  اسلامی  فقیهان  همه  بی‏تردید 
آموزه‌های اسلامی در زندگی مردم را داشته‌اند. در شرایطی كه تمدن‌های جهان‌روا، تمامی 
در  را  فرهنگی خود  آموزه‌های  و  می‌دهند  قرار  تأثیر خود  تحت  را  بشر  زندگی  عرصه‌های 
به  نسبت  نمی‌توانند  فقیهان  میك‌نند،  صادر  جوامع  سایر  به  جذابی  و  متنوع  قالب‌‌های 
مقولات تمدنی و تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها در زندگی بشر، بی‌تفاوت بمانند. چراكه 

دیگران حركت میك‌نی! یا در طرح  داری،  یا طرح 
اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  بعد  به‏خصوص  فقاهت،  تاریخ  در  مهم  اتفاقات  از  یكی 
ایران، توجه فقیهان به آثار بزرگ تمدن‌های شرق و غرب و نظامات اجتماعی بود. دغدغه 
فقه  كارآمدی  همچنین  و  غرب  فرهنگی  تهاجم  شرایط  در  فقهی  آموزه‌های  مؤثر  حضور 
برای مدیریت و اداره جامعه اسلامی، پرسش بزرگی را وارد جامعه فقهی كرد: نسبت فقه 
و تمدن‌سازی چیست؟ آیا فقه ظرفیت تمدنی دارد یا به احكام فردی و خرد بسنده میك‌ند؟ 
آیا در شرایطی كه فرهنگ‌های جهان‌روا و به‏خصوص تمدن غربی، الگوی زیست و سبك 
زندگی مردم شرق تا غرب جهان را تنظیم میك‌نند، می‌توان ملتزم به همان احكام خرد فردی 
هم بود؟ پرسش اصلی این نوشتار آن است كه: انگاره‌های فقیهان درباره تمدن‌سازی فقهی 
چیست؟ پاسخ مفصل به این پرسش، به دلیل حجم فراوانی از نظرات و كثرت دیدگاه‌های 
این نوشتار است؛ اما می‌توان در مقام پاسخ‌گویی اجمالی، به سه  فقهی، خارج از تحمل 
رویكرد كلان در این‌باره اشاره كرد: فقه اتمیك؛ فقه نظام و فقه تمدنی. هرچند هركدام از 
این رویكردها، دارای زیرشاخه‌های متعددی از اقوال فقیهان است، اما به نظر می‌رسد این 
تقسیم‌بندی، جامع همه گرایش‌های فقهی در نسبت فقه و تمدن باشد. هدف از بیان این 
تقسیم‌بندی در این نوشتار، ایجاد منظری كلان از مجموعه دیدگاه‌های ایجاد شده در حاشیه 

نسبت فقه و تمدن است.
فقه اتمیك، به دلیل خردنگری و تحلیل جزئی مسائل و پدیده‌های اجتماعی، اغلب دچار 
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109 خطای تحلیلی از مقولات اجتماعی می‌شود و راه را برای ورود نظامات اجتماعی بیگانه به 
جامعه اسلامی، باز میك‌ند. چراكه با تجزیه سیستم‌های تمدنی، بدون توجه به ارتباط هر 
جزء با مجموعه، جواز یا حرمت آن را بررسی كرده و از این‌روی، در موضوع‌شناسی به خطا 
می‌رود. روح حاكم بر این بررسی فقهی، عدم مخالفت قطعیه با احكام خرد رساله‌ای است 

كه اغلب، منجربه صدور جواز اجرای آن در جامعه اسلامی می‌شود. 
اجتماعی  كلان  ساختارهای  بستر  را  اجتماعی  پدیده‌های  كه  بابت  این  از  نظام،  فقه 
تحلیل میك‌ند، حركتی رو به جلو است و به نظر می‌رسد زمینه تحول فقه در دوره معاصر 
را ایجاد میك‌ند. اما این تلقی كه طراحی نظام‌های اجتماعی اسلام پیش از ورود به میدان 
سیاست ممكن، بلكه ضروری است، منجربه ظهور قالب‌هایی خشك، صلب و همیشگی 
با عنوان فقه نظام می‌شود كه بی‌بهره از درك واقعیت‌های اجتماعی است. جامعه، پدیده‌ای 
كتابخانه‌ای وجود  نظام‌های طراحی‌شده  با  آن  تطبیق  امكان  و  موقعیت‌مند و سیال است 

ندارد. 
ارائه  اسلامی  جامعه  توحیدی  سرپرستی  و  هدایت  از  جدیدی  تبیین  سرپرستی،  فقه 
میك‌ند و تلاش دارد، دسته‌بندی نوینی از علوم اسلامی در مقیاس سرپرستی نظام اجتماعی 
تجربی  علوم  حتی  علوم،  همه  اسلامی‌شدن  چون  مدعاهایی  حال،  این  با  نماید.  طراحی 
فقه،  علم  ذیل  اجتماعی  نظام  بخش‌های  تمامی  و  بشر  شؤون  همه  قرارگرفتن  و  فنی  و 
به‏خصوص آنك‌ه روش متعینی برای چنین تولید سامانه‌ای ارائه نشده است، رویكرد مذكور 

را زیر سؤال برده است.
فقه تمدنی، با توجه به سیالیت و موقعیت‌مندی جامعه، طرحی پیش‌ساخته و آماده‌شده 
برای مدیریت فقهی جامعه ندارد؛ بلكه با تكیه بر نظریه‌های اسلامی كه در تفكر شهید صدر 
امكان‌های  تدریجی جامعه شده و مطابق  با عنوان »مكتب« معرفی شده، وارد مدیریت 
وحیانی  آموزه‌های  و  اهداف  با  هماهنگ  ساختارهای  تحقق  دنبال  به  اجتماعی،  موجود 
و  است  پسینی  تمدنی  فقه  در  اسلام،  اجتماعی  نظامات  عینی  تحقق  این‌روی،  از  است. 
طرحی از پیش آمده شده ندارد. به نظر می‌رسد، فقه تمدنی، از ظرفیت‌های نقد فقه نظام به 
فقه اتمیك بهره‌مند می‌شود و ضعف برخی طرف‌داران فقه نظام را نیز ندارد. از این روی، فقه 
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تمدنی، برای تحقق عینی نظریه‌های اجتماعی اسلام، ممكن‌تر است. 110

الف( فقه اتمیك
فقه اتمیك، سابقه‌ای طولانی در تاریخ پژوهش‌های فقهی دارد و رویكرد اصلی و غالب 
متون فقهی شیعه در عقبه تاریخ اسلام است. علت غلبه رویكرد فقه اتمیك بر پژوهش‌های 
تاریخ گذشته خود،  تاریخ است. فقه شیعه در  فقهی، مهجوریت سیاسی فقیهان در طول 
اغلب به بررسی وظایف شرعی مكلفان و احكام مترتب بر موضوعات فردی و اجتماعی، از 
دریچه غیرحكومتی می‌پرداخته است. از این‌روی، روش‌شناسی متداول حوزه‌های علمیه، 
به این‌صورت شكل گرفته و همین روش پژوهش، به حوزه‌های علمیه معاصر و حتی بعد از 

انقلاب اسلامی نیز سرایت كرده است.
در این رویكرد، تكلیف، متوجه فرد انسان است )آخوند خراسانی، 1364ق، 2: 229( و موضوع 
فقهی، یك پدیده متعین و مجزا از دیگر پدیده‌ها است كه حكم شرعی بر آن مترتب می‌شود 
)نائینی، 1379، 4: 389(. دین در رویكرد فقه اتمیك، مجموعه‌ای است از عقائد، اخلاق و احكام 

و علم فقه، دانشی است كه تكالیف شرعی مردم در ارتباط با هر موضوعی را بیان كرده و 
احكام آن، وظایف دینی مردم در هر حوزه و عرصه‌ای را مشخص ساخته است.

باور این گروه آن است که در همه حوزه‏های حیات اجتماعی، همچنان که برای رفتار 
تک‏تک آدمیان، احکامی از سوی شارع تعیین شده، برای رفتار جمعی و تصمیم‏گیری‌های 
سیاسی نیز از سوی شارع، احکامی بیان شده و رعایت همین احکام، برای رشد و ارتقای 
اعتنا  مورد  رویكرد،  این  در  نظام‌سازی  و  تمدنی  نگرش  بنابراین،  می‏کند.  کفایت  جامعه 
نیست و اگر عده‌ای از طرف‌داران رویكرد فقه اتمیك، به نظام‌سازی فقهی نیز توجه كرده‌ 
و  فقهی  احكام  رعایت  و  می‌دانند  كافی  اموری  چنین  برای  را  اتمیك  فقه  روش‌  باشند، 

لنكرانی، 1397(. )فاضل  رساله‌ای را برای تمدن‌سازی اسلامی، لازم و كافی می‌انگارند 
رویکرد روشی فقیهان فقه اتمیک آن است که افعال و كنش‌های انسانی را ذیل هریك 
همین  و  میك‌نند  را صادر  آن  منع  یا  و حكم جواز  كرده  بررسی  فقهی  ادله  و  عمومات  از 
تأثیر بسزایی بر  نیز به كار می‌گیرند. این رویکرد،  با پدیده‌های مدرن  روش را در مواجهه 
سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته داشته و نوع قانون‏گذاری و نظارت 
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111 بر اجرای قوانین را به سمت و سوی خاصی برده كه در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
حکم  صورت  به  و  حقیقیه  قضایای  نحو  به  احکام  بیان  رویكرد،  این  در  فقه  رسالت 
نظام  برعهده  را  در جامعه  احكام  این  تحقق  و چگونگی  اجرا  و شكل  است  موضوعی  و 
کارشناسی و مدیران می‌گذارد. بنابراین، از فقاهت و دستگاه اجتهادی در مقوله چگونگی 
تحقق احكام الهی، سلب مسئولیت می‌شود. وظیفه فقه آن است كه بگوید: »البیع الغرری 
حرام«، »الربا محرمه«، »الصلوه واجبه«، »اكل المال بالباطل حرام« و... اما چگونگی 
ایجاد یك نظام اقتصادی سالم غیرربوی، برعهده سیاست‌مداران و حاكمان است و هیچ 

مسئولیتی در این عرصه، متوجه فقاهت نیست )عبدالامیر خطاط، 1398(.
»در شریعت، احكام حوزه امور عادی بشر، نوعا به ارتكاز و سیره عقلا واگذار شده 
است و احكام و خطابات وارد در این حوزه، نوعا امضای سیره عقلا است. اما امضایی‌بودن 
به معنای خروج از محدوده نظارت شارع نیست تا تصور شود خطابات شارع در این زمینه، 
صرفا ارشادی و فاقد قضاوت شرعی است و دلالتی بر مقبولیت شرعی ندارد. منظور از 
این است كه در شریعت در مقام مولویت، جز در موارد خاص، سیره عقلا  امضایی‌بودن 
مقبول قرار گرفته است. زیرا از یك‌سو، اكثر احكام مربوط به امور عادی انسان‌ها، تعبدی 
و به انگیزه تعبد محض نیست؛ بلكه براساس مصالح و مفاسدی است كه ارتكازات بشری 
نادیده‌گرفتن  دیگر،  سوی  از  و  546(؛   :2 1415ق،  )منتظری،  است  صائب  آن  تشخیص  در  اكثرا 
بالاترین مصادیق عسر  از  زندگی،  امور هادی  در  نظامی جدید  به  الزام  و  انسان‌ها  ارتكاز 
و حرج است. نظام‌سازی شریعت در این حوزه، از طریق تبیین اصول معرفتی و تربیتی و 
تصحیح سیره‌ها قابل انجام است و ایجاد احكام تأسیسی در همه موارد این حوزه ضرورتی 

ندارد؛ بلكه با هدف تسهیل ناسازگار است )معتمدی، 1397: 39(.
دولت  در  ان‌شاء‌الله  که  روحانی(  حسن  )دولت  فعلی،  دولت  در  »خوش‌بختانه 

بعد هم ادامه پیدا کند، کسانی سر کار آمدند که اقتصاد را می‌فهمند. اقتصاد علم 

تعبیر »اقتصاد اسلامی« مخالفم. چون اقتصاد  با  است. حتی من گاهی گفته‌ام 

اسلامی همان اقتصاد عُقلایی است. مباحث اقتصادی ما محدود است و بیش 

از ۲۰ موضوع نیست که در آنها حکم تأسیسی داده‌ایم. در بقیه موضوعات، حکم 
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امضایی است. یعنی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که سیره عقلایی چگونه نگاه می‌کند. 112

بدین‌ترتیب  و  می‌کنیم  امضا  نداشت،  منافات  ما  اصلاحات  و  عمومات  با  اگر 

روش‌های  عالم  عقلای  چیست؟  عقلا  از  منظور  می‌شود.  شرع  تأیید  مشمول 

اقتصادی شناخته‌شده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی 

می‌شود. شرع هم همین را می‌گوید. اسلام هم همین را می‌گوید. اقتصاد عقلایی 

نه اقتصاد کمونیستی )علوی بروجردی، 1398(. آزاد است  اقتصاد 

طرف‌داران رویكرد فقه خرد، تحلیل نظام‌های اجتماعی و ساختارهای كلان جامعه را 
اموری خارج از مسئولیت فقیهان می‌دانند و نظام‌مند بودن احكام فقه و ایجاد ساختارهای 

اجتماعی هماهنگ با جامعه امروز را كاری زائد و غیرفقهی قلمداد كرده‌اند.
مطرح  را  نظام  مسئله  میك‌نیم،  مخالفت  آن  با  ما  که  نظامات  فقه  نظریه  »در 

یك موضوع  تعریف  آن  دنبال  به  تعریفی میك‌نند،  یك  نظام  برای  میك‌نند. سپس 

جدید، تكلیف جدید و روابط جدید درست میك‌نند. ما می‌گوییم چنین چیزی 

نداریم و هرچه كه مورد نیاز مردم و جامعه هست را از همین فقه موجود استفاده 

لنكرانی، 1397(. )فاضل  میك‌نیم«  برآورده  را  نیازها  راحتی  به  و  کرده 

فقه اتمیک، از سویی به احکام اسلامی، نگرش موزاییکی و جزیره‏ای دارد و از سوی 
نگاه  پراکنده  به‏مثابه موضوعات بی‏ربط و  نیز  پدیده‏های اجتماعی  به موضوعات و  دیگر، 
مدرن،  دنیای  تمدنی  ظهورات  و  پدیده‌ها  با  اتمیك  و  خرد  مواجهه  در  بنابراین،  می‏کند. 
سیستم‌های سیاسی و نظامات اجتماعی، مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند و احكام هر عنصر 
احكام  مجموعه  مذكور،  دیدگاه  در  می‌گیرد.  قرار  بررسی  مورد  مجزا  به صورت  پدیده،  و 
اسلامی، به صورت لیستی از امر و نهی‌های شارع، پیش‏روی سیاست‌مدار قرار می‌گیرد و 
در نتیجه، هر فعل یا ترك فعلی كه با این مجموعه، هماهنگی ندارد، كنار گذاشته می‌شود. 
در این صورت، تنها احكام الزام‌آور شارع، به صورت جزیره‌ای مورد توجه است و مجلس 
قانون‌گذاری سعی میك‌ند در حوزه حقوق عمومی، ملتزم به این احكام باشد. برای نمونه؛ 
در تحلیل نظام بانكی و تلاش برای حذف ربا از سیستم مذكور، قانون علمیات بانكداری 
بدون ربا در سال 1362 تصویب شد كه طی آن، تلاش شد عقود و قراردادهای بانكی، با 
منظر فقه اتمیک تحلیل شوند. در این روش، مراقبت می‌شود كه شكل ظاهری و صورت 
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113 كنش‌های اجتماعی، با امر و نهی شارع هماهنگی داشته باشد. در نتیجه ممكن است با 
ایجاد تغییر در قالب فعل آدمیان یا دستكار جزئی در عنوان یك كنش، مجوز شرعی برای یك 
رفتار صادر شود. فتواهایی كه سعی كردند سود بانكی را به عنوان كارمزد بانكی معرفی كنند 
التزام صورت‌بندی  یا دیركرد پرداخت اقساط را در قالب وجه  )مکارم شیرازی 1427ق، 1: 197( و 

نمایند )موسویان، 1398( و یا حتی علمایی که تلاش می‏کنند با دستکاری در نیت متقاضیان وام 
خودرو، مکلفان را از حرام الهی فراری دهند و معتقدند که با این روش، می‏توان حرام الهی 
را به حلال تبدیل کرد )محمدتقی شهیدی‏پور، 1401( همگی در این مسیر گام برداشته‏اند. هرچند 
ممكن است در برخی روایات، حیل ربا به عنوان راهی برای فرار مؤمنین از حرام معرفی شده 
باشد، اما نكته قابل توجه در این مقام، نادیده‌گرفتن پدیده‌های اجتماعی به صورت یك نظام، 
شبكه، مجموعه و سیستم است. چنین فقهی خود را عهده‌دار طراحی نظام‌های اجتماعی 
و توجه به روابط شبكه‌ای پدیده‌ها نمی‌داند و اصلا ملتزم به رصد چنین موضوعاتی نیست؛ 

چراكه این موضوعات را در قلمرو سیره‌های عقلائیه و اموری غیراجتهادی می‌دانند.

ب( فقه نظام
در مقابل فقه اتمیك، در سده اخیر دیدگاه‌های مختلفی با عنوان فقه نظام شكل گرفته 
كه تفكیك و مرزبندی دقیق آن‌ها از تحمل متن حاضر خارج است. این گرایش، فقه اتمیك 
را برای اداره جامعه، ناكارآمد معرفی كرده و حتی روش پژوهش در فقه اتمیك را در برخی 
موارد انحراف از مقاصد شریعت می‌داند )واسطی، 1400: 88(. این رویكرد، معتقد است كه فقه 
كارآمد و سیاست‌گذار، باید توان نظام‌سازی و جامعه‌پردازی داشته باشد تا از عهده مدیریت 

مسائل پیچیده اجتماعی و حل معضلات اقتصادی برآید.
فقهی  نظام‌سازی  از  اجمال،  به  ولی  صراحت  به  شیعه،  فقه  در  كه  شخصیتی  اولین   
بود. شهید صدر)ره(  محمدباقر صدر)ره(  گفت، شهید سید  اجتماعی سخن  نظامات  و 
نظام  و  سویالیستی  اقتصادی  نظام  مثل  خود  عصر  اجتماعی  نظام‌های  با  مواجهه  در 
وی  كرد.  تأكید  اسلام  اجتماعی  نظام‌های  موضوع  به  پرداختن  ضرورت  بر  سرمایه‌داری، 
بود،  بیگانه كه دارای مبانی فلسفی و هستی‌شناختی مادی  نظام‌های اجتماعی  در مقابل 
برابر نظام‏های شرقی و غربی  الگوی جایگزین در  به عنوان  خلأ نظام اجتماعی اسلام را 
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احساس کرد )صدر، 1348، 1: 8(. شهید صدر، اولویت پژوهش‏های فقهی خود را به نظام‏ها و 114
سیستم‏های اقتصادی، به عنوان مسأله مستحدثه پیش‏روی فقیهان شیعه اختصاص داد. 
وی معتقد بود كه خود نظام‌ اجتماعی بما هو نظام، یك واحد قابل مطالعه در پژوهش‌های 
فقهی است و می‌تواند به عنوان یك »حكم فقهی« مورد بررسی قرار گیرد )عابدی‏نژاد، 1394: 

.)213

مبانی  دارای  و  متصل  هم  به  مجموعه‑‌های  را  غرب  اجتماعی  نظامات  صدر  شهید 
مکاتب  فکری  ریشه‏های  و  بنیادین  اصول  بر  که  می‌دانست  خود  به  مخصوص  غایات  و 
اسلامی  جامعه  متوجه  که  خطری  این‏رو  از  است.  استوار  مارکسیستی  و  سرمایه‑داری 
می‌دانست، قرارگرفتن زندگی اجتماعی مسلمان‏ها بر این بنیان‌های فكری بود )صدر، 1402ق: 
20(. برای نمونه؛ مكتب اقتصادی كمونیستی، مجموعه احكام و قواعدی را دنبال میك‌رد كه 

مبتنی بر منطق دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفی و تاریخی بود. كمونیست‌ها روابط تولیدی 
را زیربنای جامعه می‏دانند و معتقدند که با تغییر روابط تولیدی، همه مناسبات اجتماعی 
دیالکتیک  منطق  براساس  هم  را  تولیدی  روابط  در  تحول  می‏شود.  تغییر  دست‑خوش 
توضیح می‏دهند و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعریف می‏کنند )صدر، 1401ق: 117 ـ 119(. 
به نظر شهید صدر، جای این رویكرد در مطالعه پدیده‌های اجتماعی و تحلیل مناسبات 

فقهی خالی است. پژوهش‌های  در  اجتماعی، 
در این تحلیل، عناصر و موضوعات اجتماعی، منحل در سیستم بوده و اگر فقه اسلامی 
به دنبال بررسی احكام موضوعات اجتماعی است، چاره‌ای جز مطالعه سیستم‌ها ندارد. 
عناصر یك مجموعه، در مسیر اهداف كلان سیستم به كار گرفته می‌شوند و اساسا شخصیت 
مستقلی از خود ندارند. همه عناصر یك مجموعه، براساس نظم بنیادین حاكم بر آن شبكه 
عمل میك‌نند و بررسی مستقل هریك از این عناصر، فارغ از ارتباطات درون‌سازمانی‌شان، 
موجب خطای دید پژوهشگر می‌شود. موضوع‌شناسی معیوب، فقه را به خطا می‌اندازد و 

گاهی نتایج غیرقابل جبرانی به بار می‌آورد.
در روش »فقه اتمیك«، از این نکته غفلت می‑شود که آنچه پیش روی ما است یک 
سیستم و یک مجموعه به هم پیوسته است که اجزاء و عناصر مختلف آن، بر محور واحد و 
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115 برای یک هدف و غایت مشترک گرد هم آمده‑اند و دارای نتیجه و برآیند واحدی می‌باشند. 
به‏عنوان مثال؛ نظام اقتصادی سرمایه‑داری، نظام »تولید، توزیع و مصرف« از کارخانه تا 
بانک و بورس و شرکت‑های سهامی تا فروشگاه‑های زنجیره‑ای و... مجموعه به هم 
پیوسته‑ای است که مبانی و اهداف مشخصی را دنبال كرده و احكام عملی مشخصی را 

برای كنش سیاسی و اجتماعی انسان‌ها فراهم میك‌ند.
بنابراین، چالش اساسی در روش‌شناسی رویكرد فقه اتمیك، تكه‏تكه كردن سیستم‌های 
تمدنی به اجزای آن و بررسی هریك از اجزا و قطعات تحت یك عنوان فقهی است. در این 
روش، با تعیین حکم اجزا و قطعات نظام‌های اجتماعی، حکم کل را نیز مشخص می‌کنند. 
در حال حاضر، اتفاقی که در نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی همچون شورای نگهبان 
است.  خرد  فقه  منظر  از  اجتماعی  الگوهای  و  قوانین  بررسی  می‑افتد،  اساسی  قانون 
»عدم  صرف  به  و  میك‌نند  تجزیه  آن  اجزای  به  را  بیگانه  تمدنی  سیستم‌های  نهادها،  این 
مخالفت قطعیه« این اجزا را با احکام منفرده‑ شریعت، حكم به جواز اجرای آن در جامعه 
تجزیه  متعدد  قراردادهای  و  عقود  به  را  مدرن  بانكی  و  پولی  نظام  نمونه؛  برای  می‌دهند. 
میك‌نند و سپس، با ایجاد برخی اصلاحات و اضافهك‌ردن برخی شروط و تبصره‌ها به قوانین 
بدون  بانكی  عملیات  قانون  در  كه  اتفاقی  می‌دهند!.  كل مجموعه  به جواز  بانكی، حكم 
با این شیوه، بسیاری از نظام‌های  ربا افتاد و از سال 1362 تاكنون بی‏نتیجه مانده است. 
اجتماعی غرب، می‌توانند در چارچوب احكام خرد رساله‌ای قرار گرفته و بر جامعه اسلامی 
استیلا پیدا كنند؛ درحالیك‏ه هیچ تغییری در ماهیت و جوهره سیستمی آن‌ها ایجاد نشده 
است. با این روش، نظام بانكی ربوی، با ادبیات فقهی شورای فقهی بانك مركزی، توجیه 
می‌شود و جوهره شبكه روابط حاكم بر پدیده‌هایی همچون خلق پول و اعتبار، نرخ بهره و  
سیاست‌گذاری پول، اساسا از چشم فقیهان فقه خرد مخفی شده است. در این صورت آنچه 
در خارج محقق می‑شود، درواقع همان نظامات غربی است که نوعی همسان‑سازی و 
هماهنگ‑سازی با فقه پیدا کرده است و به تعبیر دیگر، »عدم مخالفت قطعیه با فقه« در 
آن رعایت شده است )رویكردی كه در چهل سال اخیر، به الگوی نظارتی شورای نگهبان 

قانون اساسی تبدیل شده است(.
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از ورود 116 اقتصادی، موجب غفلت  با سیستم‌های سیاسی و  از مواجهه  غفلت فقیهان 
با  مادی  الگوهای  این  گاهی  و  می‌شود  جامعه  به  بیگانه  اجتماعی  نظام‌های  تدریجی 
اصطلاحات و عناوین اسلامی در جامعه مسلمانان همه‌گیری پیدا میك‌نند. فقیهانی كه به 
مجموعه نظامات اجتماعی بی‌توجهی میك‌نند، عناصر و پدیده‌های خرد را در شبكه‌ معنایی 
و فرهنگی‌ همان عناصر تحلیل نكرده و از این بابت، در موضوع‌شناسی به خطا می‌روند. 
در این صورت، تنها با تغییر شكل یا تغییر عنوان احكام و عناصر تمدن غربی، راه را برای 
مشروعیت بخشیدن آن‌ها در جامعه اسلامی هموار میك‌نند و بالطبع، امكان‌های اجتماعی 
فرهنگ اسلامی را تضعیف می‌نمایند. بنابراین، »فقه اتمیك«، قابلیت اجرای احکام را به 
تدریج از دست می‌دهد؛ چراکه در برابر نظامات اجتماعی دیگر تمدن‌ها، امكان‌های خود 
را از دست داده و به تدریج در جهاز هاضمه دیگر فرهنگ‌ها استحاله شده و از درون تهی 

می‌شود.
به همین دلیل است كه شهید صدر، از دو مرتبه ناقص و كامل شریعت سخن رانده و 
مرتبه ناقص شریعت را بسنده نمودن فقیهان به تعیین وظایف »فردی« در شرایط مختلف 
تعبیر میك‌ند؛ اما مرتبه كامل شریعت، باید حیات اجتماعی انسان را از طریق »نظامات 
از مقوله رشد جمعیت و  ناقص  تنظیم و هدایت كند )صدر، )بی‌تا(: 61(. شناخت  اجتماعی« 
فرزندآوری، در دهه‌های اول انقلاب موجب شد كه فقه شیعه بر كنترل جمعیت مهر تأ‌یید 
بزند و گاهی مروج آن شود. امروزه یكی از بزرگ‌ترین مخاطرات جمهوری اسلامی، مسأله 

پیری جمعیت و بحران‌های ناشی از آن است.
شهید صدر، نظام اجتماعی را فراتر از احكام و در قالب مكتب مطرح میك‌ند.

»و مكتب اقتصادی، روش و الگوی شامل و جامعی است كه در پرتو آن، جامعه به حل 
مشكلات اقتصادی خود اقدام میك‏ند« )صدر، 1383: 359 و 1348، 2: 15(.

به  نظریات(  و  )احكام  روبنا  از  حركت  مكانیزم  نظام،  به  دستیابی  برای  صدر  شهید 
زیربنا )مكتب( را معرفی كرده است. مثلا در مورد مكتب اقتصادی معتقد است در نصوص 
از  این مجموعه  اگر احكام و قوانین فراوان  بلكه  ندارد؛  اقتصادی وجود  اسلامی، مكتب 
احكام را سازماندهی كرده و به نظریه اقتصادی تبدیل كنیم، تحت یك مجموعه مورد لحاظ 



 سازی فقهمشی نظاور یبررسی انگاره ها

117
قرار گرفته و از مجموعه آنها مكتب اقتصادی اسلام را كشف خواهیم كرد )همو، 1382، 5: 113 

ـ 156(.

در صورتی دستگاه فقاهت، توان نظارت واقعی بر ساختارهای اجتماعی را پیدا میك‌ند 
كه از دریچه بینش تمدنی و با منطق مجموعه‌نگری به مسائل اجتماعی بپردازد. مطالعه 
یك جزء، در یک سیستم می‑بایست با توجه و ملاحظه جایگاه آن جزء در »کل« سیستم 
صورت پذیرد. یعنی »ارتباط« آن جزء با كل ملاحظه شود )واسطی، 1388: 75 ـ76(. زیرا در غیر 
این صورت قضاوت نسبت به آن جزء، صحیح واقع نمی‑شود. به‏عنوان مثال؛ هنگامی كه 
به پدیده‌ای همچون تورم نگاه میك‌نیم، لازم است نسبت آن با خلق نقدینگی و نرخ بهره 
سیستم  موضوعات  سایر  با  ارتباط  در  موضوع  آن  تحلیل  با  بتوان  تا  شود  مشخص  بانكی 

بانكی، به موضوع‌شناسی دقیق رسید.
باید  اسلامی،  جامعه  بهینه  و  صحیح  اداره  برای  نظام،  فقه  رویكرد  در  آنك‌ه  نتیجه 
نظام‌های اجتماعی اسلام را تولید و طراحی كرد تا به عنوان جایگزینی مناسب برای نظام‌های 
اجتماعی غربی عمل كند. این نظام‌ها با پیشنهاد به حاكم جامعه اسلامی و جایگزینی آن‌ها 

به جای مدل‌های غربی، زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی خواهند شد )واسطی، 1388(.

ج( فقه سرپرستی
و سعی  مطرح شده  اخیر  دهه  در چند  محققین  برخی  توسط  فقه سرپرستی  رویكرد 
میك‌ند طرحی برای سرپرستی و هدایت جامعه انسانی ارائه دهد. فقه سرپرستی بر این باور 
است كه فقه اتمیك و فقه نظامات، توان هدایت و سرپرستی جامعه را ندارند؛ درحالیك‏ه 
رسالت فقه اسلامی، علاوه بر هدایت و سرپرستی جوامع انسانی، حادثه‌سازی در جامعه 
و تاریخ است. فقه نظامات تنها، با طرح احكام ثابت و شرایط متغیر در اسلام، مكتب را 
كه منظومه‌ای اكتشافی و ثابت است بر شرایط اجتماعی متغیر تطبیق می‏دهد. لذا همیشه 
صورتی  دلیل،  همین  به  و   )56  -  42  :1426 )صدر،  است  اجتماعی  متغیر  حوادث  به  نگاهش 

انفعالی در برابر شرایط اجتماعی دارد و توان حادثه‌سازی ندارد )پرور، 1394: 203(.
در  را  بشری  حیات  عرصه‌های  همه  دارد  سعی  غرب  مادی  تمدن  حاضر،  عصر  در 
ادیان  و  متعال  از خدای  بریده  و  مادی  ارزش‏های  بر محور  اجتماعی  و  فردی  حوزه‌های 
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الهی تعریف و تنظیم كند. چراكه لایه‌های مختلف این تمدن بر بنیان‏های استكبار علی‌الله، 118
انسان‌محوری و اصالت لذت دنیا شكل گرفته‌اند. در مقابل، با وقوع انقلاب اسلامی كه 
جوشش معنویت و گرایش به اسلام را رقم زد و در امتداد مبارزات تاریخی جبهه حق علیه 
باطل قیام نمود، جایگزینی جدی برای تمدن مادی غرب با داعیه تنظیم مناسبات اجتماعی 

با محوریت آموزه‏های دینی فراهم آمده است )میرباقری، 1396: 119(.
جامعه دارای سه بعد: نظام تمایلات و اخلاق؛ نظام عقلانیت و دانش و نظام عملكرد 
و رفتار اجتماعی است. این سه بعد به ترتیب بر ابعاد: سیاست، فرهنگ و اقتصاد منطبق و 
معادل است. اسلامی‌ شدن جامعه منوط به اسلامی شدن هر سه بعد مذكور است. در قدم 
اول، میل و نفرت اجتماعی باید مبتنی بر ارزش‏های اسلامی اصلاح شود و جهت‌گیری الهی 
پیدا كند. در مرتبه دوم، نظام عقلانیت جامعه باید دینی شود. عقلانیت اجتماعی، مجموعه 
به  تخصص‏ها  و  علوم  دانش‏ها،  برآیند  از  كه  است  نظری جامعه  و  ظرفیت‏های سنجشی 
دست می‏آید. در نهایت در مرتبه سوم، تمایلات اجتماعی از مسیر عقلانیت اجتماعی به 

رفتار عینی جامعه منتهی می‏شوند و عملكرد جامعه را رقم می‏زنند )همان: 128(.
پای  نقلی، عقلی و حسی  بر معارف سه‏گانه  بر محوریت وحی  فقه سرپرستی  دیدگاه 
می‌فشارد و تفكیك مرسوم میان حس، عقل و نقل را نمی‌پذیرد. در این دیدگاه، حوزه‌های 
آنچه اصل  تجربه،  و  مقام شكل‌گیری حس  در  و  نیستند  تفكیك  قابل  یكدیگر  از  سه‏گانه 
است، تعبد به اوامر و نواهی الهی است. از این منظر، عقل و نظام بینش نیز دارای جایگاه 
رفیعی است؛ چراكه واسط نظام ارزش و حوزه دانش است و با حذف آن، قدرت جریان نقل 

به حس از بین می‏رود )میرباقری؛ نصرتی، 1398: 76(.

د( فقه تمدنی
فقه تمدنی، عنوانی است كه نگارنده این سطور، برای رویكرد مورد نظر خود انتخاب 
كرده است. در این عنوان، مسلح شدن فقه به بینش تمدنی مورد نظر است و فقه و اجتهاد 
»فقه  مثل  عناوینی  از  نگارنده  اینك‌ه  علت  بگیرند.  خود  به  »تمدنی«  صفت  می‌توانند 
اجمالا  ولی  شد؛  خواهد  روشن  ادامه  در  دارد،  پرهیز  تمدن‌ساز«  »اجتهاد  و  تمدن‌ساز« 
که  است  اجتهادی  رویکرد  نوعی  به  مشعر  تمدن‌ساز«  »فقه  اصطلاح  كه  گفت  می‌توان 
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119 و سیاست‏ورزی، طراحی  تحقق  مرحله  از  پیش  را  تمدنی  سازه‏های  و  اجتماعی  نظامات 
پیشینی می‏کند. درواقع پیش‏فرض مفاهیمی مثل »فقه و اجتهاد تمدن‏ساز« این است که 
و  اجتماعی«  نظام‏های  انتزاعی  »طراحی  مرحله  دو  به  اسلام،  اجتماعی  نظامات  ظهور 

است. دسته‏بندی  قابل  سیاستمداران«  توسط  اجتماعی  نظامات  »اجرای 
رویکرد فقه تمدنی، چنین دسته‏بندی و تفکیکی را نمی‏پذیرد و ظهور نظامات اجتماعی 
اسلام را اموری شدنی، فرآیندی و اقتضائی تفسیر می‏کند. اصطلاح »تمدن‌سازی«، مشعر 
به این رویكرد است كه می‌توان نظام‌های اجتماعی را بیرون از میدان جامعه، طراحی كرد 
و با دستور، بخش‌نامه و مقررات‌گذاری، جامعه را وادار به اجرای آن كرد. در مقابل فقه 
تمدنی، فقه طراحی پیشینی نظامات اجتماعی نیست؛ بلکه فقهی است که تلاش می‏کند 
بستر ظهور نظامات اجتماعی و زایش‏های فرهنگی را فراهم کند. در این صورت، بسته به 
شرایط و محدودیت‏های سیاسی و تاریخی، ممکن است مراتبی از آرمان‏های اجتماعی مورد 
نظر قرآن کریم به دست آید. بنابراین، با مراتبی از نظام‏های اجتماعی، به اشکال مختلف و 
متنوعی در تاریخ روبه‏رو خواهیم شد که همگی وصف »اسلامیت« دارند. درواقع، نظامات 
اجتماعی اسلام، اموری مشخص و از پیش تعیین شده نیستند؛ بلکه اموری فرآیندی هستند 
که در نتیجه تلاش سیاسی و اجتهاد عالمان دینی و با احترام به بناهای عقلائیه، به دست 
خواهند آمد. اقتضائی دیدن نظامات اجتماعی، به این معنا است که گاهی نتیجه تلاش‏های 
منجر  اسلام«  به  متصف  »تمدن  از  ظهوراتی  به  اسلامی،  فقهای  و  دینی  عالمان  تاریخی 
می‏شود. مانند تمدن آل‏بویه، مغول، عثمانی و صفویه و گاهی هیچ نتیجه‏ای حاصل نخواهد 
شد. شایسته تذکر است که نباید چنین دیدگاهی را با گرایش‏های نسبی‏انگارانه که منجربه 
اسلامی،  سیاست‏گذاری  در  کرد.  یکسان‏انگاری  می‏شود،  سوفسطایی‏گری  و  شکاکیت 
التزام به خطوط قرمز و مرزهای فقه اسلامی ضروری است؛ اما، چگونگی صورت‏بندی 
امری  تمدنی،  فقه  اجتماعی، مقوله‏ای است که در نگرش  نظام  احکام اسلامی در مقابل 
فرآیندی و اقتضائی تفسیر می‏شود. فقه تمدنی، فقه پویا و فقه پایا است. یعنی فقهی است 
كه بتواند قواعد و احكام خویش را در هر زمانه و با نظر به امكان تاریخی موجود، به ساختار 
اجتماعی قدرمقدور تبدیل كند. چنین فقهی، نظام اجتماعی ثابت ندارد و در موقعیت‌های 
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اجتماعی، اشكال مختلفی به خود می‌پذیرد.120
بنابراین، در نگرش فقه تمدنی، نظامات اجتماعی اسلام قابل طراحی پیشینی نیستند؛ 
بلكه فقط قابل بسترسازی هستند. نظامات اجتماعی توسط دست بشر به صورت مستقیم 
ایجاد نمی‌شود؛ بلكه عوامل متعددی ممكن است امكان‌ها یا موانع تحقق این نظامات را 
ایجاد كنند. نظامات اجتماعی ممكن است در یك پروسه احتمالا درازمدت با مدیریت و 
نظارت فقه، بسته به امكان‌های سیاسی و اجتماعی، به تدریج ایجاد شوند. در نگرش فقه 
فقه سعی  بلکه  نیست؛  اجتماعی  نظام  و طراحی ساختارهای  تولید  فقه،  تمدنی، رسالت 
می‏کند بستر اجرای احکامی مانند حفظ نظام، عدالت اجتماعی، رفع فقر، توزیع عادلانه 

ثروت و... را فراهم کند. 
برای درک چگونگی بسترسازی در مسیر تحقق نظامات اجتماعی اسلام، لازم است به 

دو محور »موقعیت‏مندی جامعه« و »الگوی مصرف« پرداخته شود.

1. موقعیت‌مندی تمدن‏ها

اصولی  و  قواعد  با  را  سیاست  می‌خواهند  كه  كسانی  نیستند  كم  ما  جهان  در  امروزه 
پیش‏ساخته، پُر كنند. اینان عموما از اهمیت هویت در قدرت و سیاست می‌گویند. هویت 
برای آن‌ها اصل، مبنا و چارچوبی است كه با غلبه بر سیاست و در نهایت اشباع آن، باید 
خود را تثبیت و تقویت كند. درواقع سیاست موضوعیت خود را از هویت می‌گیرد و صورتی 
رادیكال و صلب در مدیریت سیاسی شكل می‌گیرد. نمونه بارز، چشمگیر و قابل تأمل این 
گروه‌ها، دولت اسلامی عراق و شام یا همان گروه داعش است. داعش سیاست را از هویت 
اشباع كرده است. هر جمله و عبارتی كه از داعش می‌شنویم و می‌بینیم، تماما‌ حكم‌هایی 
است كه تكلیفی را یادآور می‌شود و معنای پدیدارهای جهان را معین و مشخص میك‌ند. 

این ادعا در این جملات ابوبكر البغدادی موج می‌زند:
سنگر،  دو  و  اردوگاه  دو  به  امروز  جهان  حقیقتا  كه  همانا  مسلمان!  امت  »ای 

تقسیم شده است. اردوگاه اسلام و ایمان و اردوگاه كفر و نفاق. یك طرف، اردوگاه 

مسلمانان و مجاهدان است در هر كجا كه باشند و طرف دیگر، اردوگاه یهودیان، 

همه  و  كفر  ملت‌های  دیگر،  ملت‌های  همه  است.  آن‌ها  متحدان  و  صلیبیون 
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121 مذهب‌های دیگر، مذهب كفرند و متحد آن‌ها )جبهه كفر( می‌باشند. جبهه‌ای كه 

توسط یهودیان بسیج شده و توسط آمریكا و روسیه رهبری می‌شود... . بنابراین، 

این دولت، دولت شما است.  آری  بشتابید.  به سوی دولت خود  ای مسلمانان! 

بشتابید! چراكه سوریه از آنِ سوری‌ها نیست؛ عراق هم تعلقی به عراقی‌ها ندارد. 

همه  است.  مسلمانان  همه  برای  دولتی  دولت،  این   . است...  خدا  آنِ  از  زمین 

مسلمانان. پس ای مسلمانان سراسر عالم! هركس قادر به هجرت به سوی دولت 

اسلامی است، پس او را یاری كنید تا چنین كند. چراكه هجرت به سرزمین اسلام 

. )10  ,2015 ,Albaghdadi(»واجب است

فارغ از محتوای این سخنان، آنچه مهم است، لحنی است كه در آن، این جملات به بیان 
می‌آید. سیاستی كه همه چیز را از پیش می‌داند و تكلیف‌اش را درباره همه چیز مشخص 
نمی‌افتد.  خطر  به  میك‌ند،  كه  كارهایی  معنی  داعش،  برای  است.  سلفی  سیاست  كرده، 
چراكه تن به آزمون صحنه نمی‌دهد. داعش و هر گروه دیگری كه هویت‌اندیشانه به سیاست 
می‌نگرند، تكلیف خود را پیشاپیش می‌دانند و تنها دشواری‌شان آن است كه این تكالیف را 
باید در صحنه جامعه و سیاست عملی نمایند. برای تكفیری، صحنه سیاست و قواعد بازی 
در میدان جامعه، اهمیت ندارد. به همین دلیل است كه برای تكفیری‌گری و سیاست پرشده 
از هویت، غفلت از اكنونیّت و توجه به میدان واقعیت رخ می‌دهد و كار سیاسی را دچار 
امتناع میك‌ند. داعش می‌خواهد خود را برای نبردی آماده كند كه در پیش‌گویی‌هایش آمده 
است. بر این اساس، »حتی شكست دولت اسلامی، به هیچ گرفته نمی‌شود. ای‏بسا كه این 
تقدیری از سوی خداوند باشد كه این افراد )ستیزه‏جویان داعش( این چنین به كام مرگ 
بروند« )wood, 2015, 113(. آنچه برای داعش مهم است، اتفاقی نیست كه در صحنه می‌افتد و 
به‌ضرورت غیرمنتظره است؛ بلكه مهم اخباری است كه در پیش‌گویی‌های آخرالزمانی آمده 

و هرآنچه امروز می‌بینیم و تجربه میك‌نیم را تحت‏الشعاع خود قرار می‌دهد. 
آنكه  و  است  واقعیت  با  مواجهه  جامعه،  مدیریت  و  سیاست  كه  است  آن  حقیقت 
از  باشد،  كرده  مشخص  را  خود  تكلیف‌  سیاست،  صحنه  در  حضور  از  قبل  و  پیشاپیش 
عمل سیاسی باز می‌ماند. به تعبیر روشن‌تر، با دستان پُر نمی‌توان كار سیاسی كرد. دستان 
سیاست‌مدار، همواره و در هر صحنه،‌ خالی می‌شود و او، دوباره در شرایط جدیدی قرار 
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در صحنه سیاسی 122 بی‌هدفی سیاست‌مدار  و  معنای سرگردانی  به  این سخن  البته  می‌گیرد. 
امور  برخی  بابت،  این  از  و  دارد  برای عمل  نیست. درواقع سیاست‌مدار همواره قواعدی 
مهم و برخی بی‌ارزش می‌شوند. مهم آن است كه این قواعد، نسبتی با هویت سیاست‌مدار 
دارد. اینجا هویت، قاعده و هنجار با زندگی در صحنه، به كار می‌افتند و همگی بر یكدیگر 
تأثیر می‌گذارند. هویت دیگر، نه آن‌چیز توپُر و دربسته‌ای است كه از پیش روشن است. 
هویت صورتی از من است كه پیوسته با اتفاقات صحنه، اتفاق می‌افتد. این نه به آن معنا 
است كه هویت را، آن‌گونه كه در گفتار روزمره علمی پرشده است، امری سیّال تلقی كنیم و 
از آن وارفتگی و ضعف هویت در عمل فهمیده شود. هویت همان جوهر است كه با صحنه 
ظاهر می‌شود و حضورش همان بودنش است. هویت در صحنه است كه خود را می‌شناسد. 
برای بودن‌اش است. درواقع كوشش  از آن هویت  نه كوششی  كوشش هویت در صحنه، 
هویت نه از سر بیچارگی در برابر اقتضائات واقعیت كه از سر آن تنش ضروری است كه 

ضرورت بودن در پیش‏رو دارد )تقی‌زاده طبری، 1395: 44(.
سیاست‌مدار همواره با جهتی در صحنه حاضر می‌شود؛ اما این جهت، همان هویت 
پُر میك‌ند، نیست. به همین دلیل است كه در فقه شیعه،  دربسته و توپری كه سیاست را 
فقه شیعه، مشروعیت حضور  به  آنچه  فقه.  نه ولایت  و  از ولایت‏فقیه مطرح است  سخن 
با  تدبیر فقیه در موقعیت عمل و صحنه زندگی است و قطعا نمی‌توان جامعه را  می‌دهد، 

اداره كرد. تعیین شده و صلب  از پیش  چارچوب‌های 
قالب  اما  دارد؛  میدانی  و هدف  بازیگر شطرنج، طرح سیاسی  سیاست‌مدار، همچون 
و چگونگی تحقق طرح سیاسی‌اش را در میدان بازی به دست می‌آورد و هر حركت‌اش را 
متناسب با حركت و انتخاب رقیب گزینش میك‌ند تا به تدریج به نتیجه برسد. ماكیاولی 
تلاش كرده بود همین وجه خطیر سیاست را آشكار كند. او در »شهریار«، به سرعت از بحث 
درباره »شهریاری‌های  را گفت‏وگو  كار خود  و  ارث رسیده« می‌گذرد  به  »شهریاری‌های 
یا مرد  و  از سیاست در شرایطی ممكن است كه شهریار  او بحث  برای  نوبنیاد« می‌داند. 
سیاست، دستانی پر از هنجارها و قوانین پیشینی، همچون شهریاری‌های به ارث رسیده، 
نداشته باشد كه در این‌صورت، صحنه‌ای برای كار سیاسی فراهم نمی‌شود )ماكیاولی، 1394: 59(.
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123 و  می‌دهد  قرار  تازه  در صحنه‌ای  همواره  را  سیاست‌مدار  كه  آن‌جهت  از  سیاست  كار 
از او انتظار تصمیم و مسئولیت تازه دارد، كاری پرخطر است. بنابراین، كسی كه پیش از 
روبه‏روشدن با صحنه، تكلیف‌اش مشخص باشد، از آن‌جا كه خطر صحنه را تجربه نمیك‌ند 
و پیشاپیش آزمون تجربه را منتفی میك‌ند، از سیاست بیرون افتاده است )تقی‏زاده طبری، 1395: 
از پیش طراحی شده كه تلاش میك‌ند خود را عینیت  این توصیف، دستگاه فقهی  با   .)45

اجتماعی تطبیق دهد، ناممكن و غیرسیاسی است. همان‌طور كه فقه اسلامی در طول تاریخ 
را  و مسأله‌هایش  یافته  بسط  اجتماعی  و  با صحنه‌های سیاسی  مواجهه  در  گذشته خود، 
در مواجهه با میدان عمل پیدا كرده و در همان مواجهه واقعی، به پاسخ مناسب هم رسیده 
است. امروزه نیز در عرصه تمدن‌زایی شیعی، چاره‌ای جز خطرپذیری، مواجهه با صحنه 
سیاست و گشودن تدریجی امكان‌های فقه نیست. می‌توان گفت، خروجی چنین حركتی، 

نظام اجتماعی منتسب به اسلام است.
سیاست از سیاست‌مدار می‌خواهد در صحنه بایستد و متناسب با صحنه‌ای كه در آن 
قرار گرفته، تصمیمی بگیرد و مسئولیت تصمیم‌اش را بپذیرد. سیاست‌مدار واقعی با توجه 
تنها در  اجتماعی،  نظامات  آن‌ها است كه عمل میك‌ند.  امكان‌های صحنه و محاسبه‌  به 
میدان مواجهه با مسائل اجتماعی و آزمون صحنه شكل می‌گیرد و آنچه پیش از ورود به 
میدان سیاست گفته و نوشته می‏شود، در حد یك نظریه پیشینی برای عمل سیاسی است. 
بنابراین، كتاب فاخر و ارزشمند »اقتصادنا« كه توسط شهید سید محمدباقر صدر تألیف 
شده و سعی میك‌ند از احكام روبنایی، به مكتب زیربنایی اسلام راه پیدا كند )صدر، 1382، 5: 
113 ـ 156(، نظریه اقتصادی شهید صدر در برابر دیدگاه‌های ماركسیستی و لیبرالیستی است. 

همچنان كه كتاب فاخر »ولایت‏فقیه« امام خمینی)ره( هم در حد یك نظریه فقه سیاسی بود 
و در مراحل مختلف انقلاب اسلامی، پشتوانه نظری نیروهای انقلابی قرار گرفت. 

برای توضیح بیشتر می‌توان مهندسی پزشكی و تدریس كتاب‌های پزشكی را با عمل یك 
متخصص جراح مقایسه كرد. مهندس، ابزار اتاق عمل را طراحی و تولید میك‌ند و معلم، 
كالبد انسان و اعضای آن را تشریح میك‌ند. هرچند پزشك جراح، با تكیه بر این دو دانش، 
وارد اتاق عمل می‌شود؛ اما آنچه در اتاق عمل رخ می‌دهد، در موقعیت واقعی و با توجه 
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به شرایط سنی، سابقه بیماری، میزان ضربان قلب و فشار خون و ده‌ها عامل دیگری است 124
كه بر وضعیت جسمی و روحی بیمار تأثیر دارد. هیچ‌گاه فرآیند جراحی بدن مریض و مسیر 
آن، از قبل مشخص نیست، هرچند منطق كلی جراحیك‌ردن و ابزارهای لازم، در اختیار 

جراح باشد.
برای  می‌گیرند.  شكل  تدریجی  مدیریت  با  و  عمل  میدان  در  اجتماعی  نظام‌های 
نظام‌سازی نمی‌توان طرحی جامع و از پیش‌ تعیین‌شده و بیرون از میدان سیاست همچون 
شابلون طراحی كرد و سپس آن را همچون نقابی بر صورت جامعه انداخت. فقه تمدنی با 
صحنه  می‌تواند  دارد،  اجتماعی  نظام‌های  موضوعات  كلان  از  هریك  درباره  كه  نظریه‌ای 
میدان سیاست را به كمك احكام اسلامی، به صورت تدریجی و ناظر به مصالح هر موقعیت، 
انشا كند و بسازد. ابزار چنین مدیریتی، دستگاه اجتهاد است و نظریه اجتماعی، منطق كلی 

موجود در ذهن فقیه حاكم می‌باشد.
عدم توجه به این مسأله، برخی محققین را به تولید »منطق انطباق« مشغول كرده است 
)میرباقری، 1396: 112(. منطقی كه برای انطباق نظام‌های اجتماعی اسلام، با عینیت جامعه ایجاد 

شود تا فاصله نظر و عمل این‌چنین پر شود. مرحوم سید منیرالدین حسینی)ره(، معتقد بود 
»تطبیق احکام بر موضوعات نظام‑مند، می‑بایست از طریق طراحی »نظام« واقع گردد و 
برای انطباق این نظامات طراحی شده، منطقی را پیشنهاد می‌دهد كه متکفل »تطبیق احکام 

شرعی بر نظامات عینی« باشد )همان، 114(.
مقولات  سیستمی  و  شبكه‌ای  تحلیل  به  نظام  فقه  فقیهان  توجه  می‌رسد،  نظر  به 
اجتماعی، یكی از بزرگ‌ترین زمینه‌های تحول در پژوهش‌های فقهی دوره معاصر باشد؛ 
لكن اگر تلقی نظام‌سازی و طراحی نظام اجتماعی این باشد كه فقه‌پژوهان، بیرون از میدان 
جامعه، به طراحی ریزترین مقولات و ساختار نظام اجتماعی بپردازند و سپس برای انطباق 
و اجرای آن‌ در جامعه تلاش كنند، از سیاست‌ورزی به دور خواهد ماند. نظام‌های اجتماعی 
با تصرف در  نتیجه حكمرانی اسلامی،  در  یعنی  فرآیندی هستند.  و  اموری شدنی  اسلام، 
نظامات اجتماعی موجود و با توجه به امكان‌ها و موانع جامعه، به دست می‌آیند و حاصل 
با مقررات‌گذاری اجرایی شوند. درواقع، ما در  می‌شوند؛ نه آنكه از پیش ساخته شوند و 
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125 خلأ، نظام‌سازی نمیك‌نیم و زمین جامعه، بكر و بدون دست‌خوردگی قبلی نیست. ما در 
توسط  ساخته‌شده  اجتماعی  نظامات  میانه  در  و   )61  :962,Heidegger( شده‌ایم  پرتاب  تاریخ 
تاریخ نیستیم و همیشه در حصار فرهنگ‌ها و  بنابراین، مؤسس  دیگران، متولد می‌شویم. 
ما،  امكان‌های جامعه‌سازی  و  )خاتمی، 1384: 72(  قرار گرفته‌ایم  وارداتی،  و  بومی  تمدن‌های 

)داوری، 1383: 284(. اقتضائات و حوالت‌های فرهنگ‌های رسوبك‌رده است  به  محدود 
بنابر آنچه بیان شد، ممكن است نظامات اجتماعی متنوعی در طول تاریخ شكل بگیرد 
كه همگی منتسب به اسلام و مورد تأیید فقیهان باشد. شاهد مدعای فوق، تنوع نظامات 
اندیشه  با  نباید  البته چنین سخنی  است.  تشیع  تاریخ  در طول  فقیهان  تأیید  مورد  سیاسی 
عرفی‌سازی فقه و دیدگاه‌های سكولاریستی یكسان‌انگاری شود. در این دیدگاه، عرفی‌شدن 
ضابطه‌های  و  نیست  قبول  مورد  اسلام،  همیشگی  احكام  و  ثابت  اصول  از  تخطی  و  فقه 

اجتهاد فنی، معتبر شمرده می‌شود.
ادبیات  با  ارائه نظریه سیاسی اسلام  امام خمینی)ره( در نجف،  دروس »ولایت‏فقیه« 
با  اما ظهور نظام سیاسی جمهوری اسلامی، امری فرآیندی و اقتضائی بود و  فقهی بود؛ 
طرح پیشینی محقق نشد. شكل‌گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حركتی تدریجی ـ 
تكاملی بود و می‌توان ادعا كرد كه این حركت تا پایان عمر شریف حضرت امام)ره( ادامه 
این‌گونه  نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در حال اصلاح و تكمیل است.  داشت و هنوز 
نبوده است كه حضرت امام، نظام سیاسی خود را پیش از ورود به مراحل انقلاب اسلامی، 
طراحی كرده باشد و در فرآیند پیروزی نهضت، به دنبال انطباق آن با جامعه باشد. شاهد بر 
این مدعا، تغییر دیدگاه‌های حضرت امام، در شكل اداره جامعه در مقاطع مختلف رهبری 

ایشان است. 
در کتاب کشف‏الاسرار در سال  1322،  اظهارنظرهایشان  اولین  در  امام)ره(  حضرت 
را  مجتهدین  می‌کنند؛  معرفی  سلطنت  با  هماهنگ  و  نظارتی  امری  را  ولایت‏فقیه  مقوله 
صاحب حق سلطنت و حکومت ندانسته و حق نظارت ایشان را تنها برای اجرای احکام و 

می‌دانند: معتبر  عدالت  تحقق 
شاه  ما  كه  ننوشته  هم  كتابی  در  و  نگفته  تاكنون  فقیهی  هیچ  كه  كردیم  ذكر  »ما 
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هستیم یا سلطنت حق ما است. آری، همان‌طور كه ما بیان كردیم، اگر سلطنتی 126

و حكومتی تشكیل شود، هر خردمندی تصدیق میك‌ند كه خوب است و مطابق 

مصالح كشور و مردم است. البته تشكیلاتی كه براساس احكام خدا و عدل الهی 

از آن‌ها نمی‌پذیرند،  تأسیس شود، بهترین تشكیلات است. لكن اكنون كه آن را 

را  حكومت  اساس  و  نكرده  مخالفتی  هیچ‌گاه  تشكیلات  نیمه  این  با  هم  این‌ها 

نخواستند به‌هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت كردند، مخالفت 

را مخالف صلاح كشور تشخیص  او  كه  بوده  آن‌  باب  از  و  بوده  با همان شخص 

دادند؛ وگرنه با اصل اساسی سلطنت تاكنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده؛ بلكه 

بسیاری از علمای بزرگ عالی‏مقام، در تشكیلات مملكتی با سلاطین همراهی‌ها 

و  . مجتهدین خیر  و علامه حلی و...  نصیرالدین طوسی  مانند خواجه  كردند. 

صلاح كشور را بیش از همه می‌خواهند« )خمینی، بی‌تا: 186(.

امام)ره( در همان كتاب، منظور از ولایت فقیه را تشکیل مجلسی از مجتهدین، برای 
این سخن حضرت   .)190 )همان:  می‌دانند  قوانین  تصویب  فرآیند  و  سلطنتی  امور  بر  نظارت 
امام)ره(، نشان از شرایطی در جامعه آن روز است که امکان تأسیس حکومت اسلامی را در 
گاهی‌بخشی حضرت امام)ره(، مردم  نظر حضرت امام غیرممكن میك‌ند؛ اما بعدها که با آ
ایران به‌سوی مبارزه با شاهنشاهی حرکت کردند، حضرت امام در حاشیه مباحث اجتهاد و 
تقلید کتاب »الرسائل« )1331( و كتاب »تحریرالوسیله« )1343(، از مدل نظارتی عبور می‌کنند 
ضرورت  به   ،)1348( مكاسب  البیع«  »كتاب  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مباحث  در  و 
این  ایشان در  فقیه می‌پردازند.  بدیهی‌بودن ولایت  تشكیل حكومت اسلامی و ضروری و 
بحث تصریح می‌کنند که تمام اختیارات حکومتی معصومین)ع(، در عصر غیبت به فقهای 

شیعه منتقل می‌شود و باید برای تشکیل چنین حکومتی تلاش کرد )خمینی، 1410، 2: 513(.
هیچ‌یک از فقهایی که در طول تاریخ، در زمانه خویش تصرف کرده‌اند، الگوی ذهنی و 
انتزاعی طراحی نکرده‌اند؛ بلکه منطبق با شرایط، نظریه خود را با مدیریت تدریجی و طرح 
الگوی »سلطنت مأذون« در عصر صفوی  نمونه؛  برای  به گام دنبال کرده‌اند.  تصرف گام 
که می‌تواند به عنوان طرح تصرف عالمان شیعی در زمانه صفویه شناخته شود، )برجی، 1385: 
140( برنامه‌ای عملی برای تحقق تئوری ولایت‏فقیه، در شرایط زمانی و مکانی عصر صفوی 
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127 یعنی »ولایت‏فقیه«  ثقل سیاسی اسلام در عصر غیبت،  نقطه  این طرح در حاشیه  است. 
شکل گرفته و تنها منطبق با شرایط عصر صفوی است. چراکه از سویی عالمان شیعی در 
آن زمان، پایگاه اجتماعی چندانی ندارند و از سوی دیگر، به دعوت و استقبال شاهان شیعی 

به ایران پاگذاشته‌اند )نظری منفرد، 1388: 93(.
در دوره قاجار، عالمان شیعی متکی بر همان نقطه ثقل سیاسی، طرح‌های دیگری برای 
تصرف در زمانه خویش محقق نمودند و الگوی سیاسی متفاوتی تدوین کردند كه همگی در 
میدان عمل سامان گرفته است. برای نمونه؛ مدل‌هایی چون »دولت در دولت«، »نظارت 
و...، همگی طرح‌های  مشروعه«  مشروطه  و »سلطنت  متیقن«  قدر  فقیه«، »حکومت 
سیاسی علمای عصر قاجار و پهلوی، برای تصرف در زمانه بوده؛ ولی این مدل‌ها، فرآیندی 

ایجاد شده‌اند و طراحی پیشینی و مشخصی نداشته‌اند.

2. الگوی تصرف و بسترسازی فقه تمدنی

و  فرهنگ‌ها  با  مواجهه  معاصر، چگونگی  دوره  در  فقه  از مهم‌ترین چالش‌های  یكی 
تمدن‌های جهان است. فقهی كه در رأس هرم مدیریت جامعه نشسته و ادعای كارآمدی 
دارد، باید براساس الگوی مشخصی در مواجهه با فرهنگ جامعه خود عمل كند تا نتایجی 
حداكثری و هماهنگ‌تر با اهداف شارع مقدس به دست آورد. الگویی که نگارنده این متن 

برای دستیابی به یک سلوک کارآمد سیاسی پیشنهاد می‏دهد، »الگوی تصرف« است.

معرفی الگوی تصرف

توان امكان‌سازی  اما  به حوالت‌های آن است،  تاریخ و محدود  انسان، گرفتار  هرچند 
و گشودگی تاریخی را نیز دارد و باید به لوازم و اقتضائات تاریخی هر حركتی توجه نماید. 
ایجاد شرایط جدید در دل  و  امكان‌‌سازی  برای  از سویی می‌تواند طرحی  الگوی تصرف، 
تاریخ باشد و از سوی دیگر، متواضعانه‌تر از دیگر الگوهای مدعی تمدن‏سازی عمل میك‌ند 
و به محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی‌اش توجه دارد. در الگوی تصرف، تلاش می‌شود 
زمینه‌ جدیدی برای عبور از سیطره فرهنگ و تمدن رقیب فراهم شده و امكان و زمینه‌‌های 

نوینی برای ظهور مراتبی تمدن اسلامی ایجاد شود )متولی امامی، 1398: 57 ـ 78(.
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رمز تصرف در فرهنگ‌ها و تمدن‌های رقیب، تغییر در روابط حاکم بر شبکه فرهنگی 128
تمدن رقیب است. هر فرهنگی که به مرحله تمدن‌زایی رسیده و فرهنگ خویش را به صورت‌ 
الگوهای تمدنی ارتقا بخشیده، عناصر و پدیده‌های اجتماعی را براساس منطق مشخصی به 
نظم كشیده و میان بخش‌های مختلف جامعه اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ، هماهنگی 
به  بستگی  عضو،  هر  بهینه  کارکرد  و  اصلی  عملکرد  مجموعه،  هر  در  است.  كرده  ایجاد 
نسبتی دارد که با روابط حاکم بر مجموعه برقرار کرده است. درواقع، نظم بنیادین و روابط 
حاکم بر مجموعه است که تعیین‌کننده چگونگی حرکت مجموعه خواهد بود و همه اجزاء 
و اعضایش را در منطق مشخص و جهت‌گیری خاصی هماهنگ می‌کند )جورج ریتزر، 1374: 

.)147

اگر در یک مجموعه‌، روابط و نظم بنیادین تغییر کند، ذات و هویت آن تغییر کرده و 
نتیجه‌ای متناسب با نظم نوین به دست خواهد داد. هرچه این تحول، دقیق‌تر و نسبت به 
هدف مورد نظر، بهینه‌تر ساماندهی شود، خروجی و نتیجه آن دقیق‌تر، کارآمدتر و بهینه‌تر 
خواهد شد. در عالم تكنیك، همه چیز در یك نظم طراحی‌شده وارد می‌شود و پیدا است كه 
وسایل و ابزار تكنیك و علم و پژوهش و حتی سخنانی كه معمولا راجع به آن گفته می‌شود، 
این نظم است كه ولایت  با تغییر در  تنها  بیرون نیست )داوری اردكانی، 1386: 152(.  این نظم  از 
برای  مثالی كه گاهی  آن ممكن خواهد شد.  امكان تصرف در  و  تکنیک شکسته می‏شود 
الگوی تصرف زده می‌شود، مثال كود حیوانی است. مدفوع حیوانات، هرچند دارای مواد 
مغذی مثل آهن، سدیم، پتاس، منیزیم، كلسیم و فسفر است، اما مصرف مستقیم آن موجب 
مسمومیت می‌شود. هنگامی كه كود حیوانی به پای درخت میوه ریخته شود، نظم و ساختار 
ملكولی حاكم بر آن تغییر كرده و عناصر مفید آن، در نظم و ساختار درخت استحاله شده 
و عناصر مفید آن در تركیب جدیدی صورت‏بندی می‌شوند و به صورت میوه قابل استفاده 
و بهره‌برداری خواهند شد. در صورتی كه عناصر و پدیده‌های اجتماعی دیگر فرهنگ‌ها و 
تمدن‌ها، مستقیما وارد فرهنگ اسلامی شوند، عامل ظهور آسیب‌های اجتماعی و سیاسی 
می‌شوند. این عناصر وارداتی، دیگر نه كاركرد قبلی در فرهنگ خود را خواهند داشت و نه 

در فرهنگ جدید، كارآمد خواهند بود. 
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129 »الگوی تصرف«، با ایجاد تغییر در نقاط ثقل هریك از نظامات اجتماعی، سعی میك‌ند 
زمینه تغییرات اجتماعی هم‌سو با نظم جدید را فراهم كرده و بدین ترتیب، امكان بهره‌مندی 

از عناصر دیگر فرهنگ‌ها در نظم جدید را فراهم كند.

نقطه ثقل تصرف

از آن‌جایی كه یكی از شاخصه‌های تمدن‌ها، تحمیل‌گری است، هرگونه تغییر یا تحول 
ساختارشكن، موجب مقاومت شدید فرهنگی قرار خواهد گرفت )ریتزر، 1374: 302(. تمدن‌ها، 
همان فرهنگ جامعه هستند که به مرحله سخت‏افزاری و سبک زندگی رسیده‏اند )متولی امامی، 
1395: 36( و به یک الگوی زندگی و عادت جاری جامعه تبدیل شده‏اند. جامعه‏ای که به یک 

فرهنگ و سبک زندگی مشخص عادت کرده، در برابر هرگونه تغییرات فرهنگی و تمدنی، 
مقاومت فراوانی به خرج می‏دهد. بنابراین، تصور ایجاد تغییرات و اصلاحات اجتماعی با 
طرح‏های کلان و از پیش طراحی شده، دور از واقع است. با طرح‌های كلان، نمی‌توان به 
و  پیوستگی  دلیل  به  کرده‏اند. چراكه  مردم رسوب  زندگی  در  که  رفت  تمدن‌هایی  با  مبارزه 
هماهنگی عملی تمدن رقیب، امكان ورود به دنیای جدید فرهنگی و تمدنی، وجود ندارد. 
و تحمل  آغازهای محدود و کوچک  از  بزرگ،  تمدن‌های  تمامی  که  دلیل است  به همین 
راهبردی،  مکتوب،  جامع،  کلان،  طرح‌های  تمامی  ما  زمانه  در  شده‌اند.  شروع  رنج  یک 
تمامیت‌گرا، اراده‌گرایانه و مداخله‌جو، قانون‌های جامع، طرح‌های توسعه زمان‌دار، اسناد 
بالادستی، چشم‌اندازهای مکتوب، طرح‌های مرکزگرا و هر سنخ طرحی که سودای تغییرات 
اجتماعی بزرگ در سر داشته باشد، محکوم به زوال است. در عوض باید به صورت عملی از 
نمونه‌های کوچک آغاز نمود. آغاز بسیاری از تمدن‌ها، آغازهای در دوردست و گل‌خانه‌ای 
بوده  غالب(  وضعیت  از  )متفاوت  متفاوت  هسته‌های  و  مقاومت  هسته‌های  صورت  به  و 

است )بیگدلی، 1399: 313(.
شكستن نظم حاكم بر فرهنگ رقیب، از طریق تغییر در عناصر و پدیده‌هایی رخ می‌دهد 
كه در مقاله حاضر از آن‌ها به عنوان »نقطه ثقل تصرف« یاد می‌شود. نقاط ثقل، بخش‏هایی 
تسهیل  اجتماعی  تغییرات  به  را  سیاست‏مدار  ورود  امکان  که  است  اجتماعی  نظامات  از 
می‏کند. پارسونز به این عناصر، عنوان »نقطه عطف‏های تحول« داده و معتقد است »همین 
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که این نقطه عطف‏ها پیش می‏آید، فراگرد تکامل، الگوی تکاملی‏اش را دنبال می‏کند« )ریتزر، 
1374: 143(. هرچند فقه تمدنی به درك كلان و شبكه‌ای نظامات اجتماعی معتقد است؛ اما 

نقطه حركت خود را از ایده‏ها و پدیده‌های عینی و به ظاهر خُرد شروع میك‌ند. باید دید كه 
تغییر در كدام بخش از مقولات و پدیده‌های اجتماعی، می‌تواند به یك تغییرات تدریجی و 
دومینویی در جامعه منجر شود و نظام اجتماعی هماهنگ‌تری با آموزه‌های اسلامی را به 

وجود آورد.
و  تلقی می‏شوند  اجتماعی  نظامات  مرکزی  دال  و  کانون  اجتماعی،  پدیده‏های  برخی 
هرگونه تغییر در این بخش‏ها، تغییرات اجتماعی بزرگی را به صورت پیوسته و شبکه‏ای به 
وجود می‏آورند. برای نمونه؛ پول اعتباری به‏عنوان یکی از کانون‌های نظام اجتماعی دنیای 
مدرن قابل شناسایی است. به تعبیر شومپیتر، پول اعتباری ریل نظام سرمایه‌داری و خلق 
از هیچ، فصل ممیز دنیای مدرن می‏باشد )1993: 224( در)croitoru, 2012(. ظهور پول‏های  پول 
مالیاتی  نظامات  و  بیمه  بورس،  بانک،  همچون  تمدنی  نهادهای  ظهور  موجب  اعتباری 
نظام سرمایه‏داری  نفع  به  را  پولی  معادلات  و  اقتصادی  روابط  از  شده که صورت خاصی 
ایجاد کرده است )متولی امامی و غلامی، 1399: 187(. هرگونه تغییر در این پدیده نوین، شبکه‏ای از 
تغییرات و تحولات را ایجاد خواهد کرد و نظام لیبرال ـ دموکراسی را نیز دچار تهدید می‏کند. 
سیاستمداری که به دنبال تضعیف نظام سرمایه‏داری و طبقاتی است، می‏تواند با ایجاد تغییر 
در این پدیده اجتماعی )پول اعتباری(، تغییرات اقتصادی و سیاسی جدیدی را در جامعه 
دنبال کند که مدیریت این تغییرات در جهت اهداف کلان مورد نظر، زمینه ظهور نظامات 
اجتماعی جدید است. هرچند ممکن است تغییر در پدیده‌های خرد نیز با مقاومت جامعه 
مواجه شود، اما تغییرات در این مقیاس، پذیرفتنی‏تر است و در صورت داشتن مزیت نسبی، 

با استقبال بخش قابل توجهی از جامعه مواجه خواهد شد.
رسالت تمدنی فقه در این ماجرا، مطالعه شبكه‌ای و سیستمی احکام اسلامی، تولید 
عینی  ایده‌های  ارائه  برای  تلاش  و   )156 ـ   113  :5  ،1382 )صدر،  اسلام  اجتماعی  نظریه‌های 
اسلامی،  نوین  تمدن  ظهور  مسیر  در  مذکور  تغییرات  مدیریت  با  که  است  شالوده‌شكن 
نظامات اجتماعی مراتبی و هم‏سو با اسلام به دست آید. کشف این ایده‏ها که با عنوان نقاط 
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131 ثقل تصرف معرفی شده، برعهده فقیهان و سیاست‏گذاران جامعه اسلامی است. نگارنده، 
در مقاله‏ای جداگانه، به شاخصه‏های مؤثر در تعیین نقطه ثقل تصرف پرداخته است )متولی 

به اجمال معرفی می‏شوند:   این شاخصه‏ها  این مختصر،  امامی، 1398: 75(. در 

الف( شالوده‌شكنی: در هر نظام اجتماعی و مجموعه تمدنی، برخی عناصر، نقش 
كانونی و محوری بازی میك‌نند كه در صورت تغییر در آن‌ها، زمینه تغییرات دمینویی بزرگی 
در فرهنگ رقیب به وجود خواهد آمد. تغییر در این نقاط كانونی، از سویی نظم حاكم بر 
با  روابط جدیدی  ایجاد  زمینه  دیگر،  از سوی  و  میك‌ند  دگرگونی  دچار  را  اجتماعی  نظام 
منطق جدید، میان عناصر اجتماعی فراهم میك‌ند. برای نمونه؛ هنگامی كه در یك جامعه، 
منابع تقنین در حوزه عمومی، از رویه‌های عرفی به منابع اسلامی تغییر كند، حجم بزرگی از 
تغییرات سیاسی در نظام اجتماعی شكل می‌گیرد و نهادهای هم‏سو با اندیشه اسلامی ایجاد 
میك‌ند. در مسیر این تغییرات، عناصر كارآمد جامعه قبلی، در نظامات اجتماعی جامعه 
جدید استخدام و تصرف می‌شوند. نمونه دیگر؛ تغییر در ماهیت پول است. همچنان كه قبلا 
گذشت، پول اعتباری، ریل ظهور نظام سرمایه‌داری است و مقوم آن است. تغییر در ماهیت 
پول، از اعتباری به كالایی، می‌تواند موجب تغییرات بزرگی در جامعه امروز و ضعف نظام 
سرمایه‌داری شود و زمینه عادلانه‌تر شدن چرخش پول و تقسیم ثروت باشد. چراكه »علت 

انحصاری بروز تورم، افزایش حجم پول است« )فون هایك، 1398: 175(.
توجه به آثار خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد سرمایه‌داری و آثار سیاسی و فرهنگی آن، 
این حقیقت را روشن میك‌ند كه یكی از نقاط قابل تغییر در شرایط تمدن غربی كه منجربه 
تغییرات بزرگی در اقتصاد خواهد شد و اساسا مقولاتی چون تورم، نرخ بهره، خلق پول و 
كاهش ارزش پول را بلاموضوع می‏کند، تغییر در ماهیت پول است )نورث، 1379: 142(. تغییر 
ماهیت پول، از پول اعتباری به پول طلا، نظام جدیدی از روابط مالی و اقتصادی را فراهم 
میك‌ند كه در این نظام جدید، امكان‌ بهره‌مندی از سیستم‌های شتاب و تراكنش‌های پولی، 
و غلامی،  امامی  )متولی  داشت  نوین وجود خواهد  بانكداری  و سامانه‌‌های  اعتباری  كارت‌های 

.)176 :1399

به هر حال، عناصری که تغییر در آن‏ها به شالوده‏شکنی و تغییر در نظم نظام اجتماعی 
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منجر می‏شود، عناصر محوری و کانونی نظامات اجتماعی هستند. شناسایی این عناصر، 132
نیازمند غرب‏شناسی با رویکرد آنتولوژیک است تا توان و امكان تحلیل فقهی ساختارهای 
تمدن غربی به عنوان یک »موضوع مستحدثه« ایجاد شود. از این‌جا است که ضرورت ورود 
مباحث غرب‌شناسی به مطالعات فقهی و آموزش‏های حوزوی روشن می‌شود. غرب‌شناسی 
و...،  بین‏الملل  روابط  غرب‌شناسی  و  حقوق  غرب‌شناسی  هنر،  غرب‌شناسی  اقتصاد، 

می‌تواند به شناخت نقطه ثقل و كانون شالوده‌شكن تمدن رقیب كمك نماید.
اجتماعی  نهادهای  با  موازی  نهادی  تأسیس  و  موازی‌سازی  با  می‌تواند  رویكرد،  این 
تمدن غالب شروع شود. برای مثال؛ تأسیس نهادهایی مثل سپاه پاسداران موازی ارتش، 
سایر  و  کشاورزی  وزارت  موازات  به  سازندگی  جهاد  سربازی،  موازات  به  مردمی  بسیج 
انتظامی، شورای  نیروی  به موازات  به موازات بهزیستی، کمیته  امداد  وزارتخانه‌ها، کمیته 
راهبرد  این  پیگیری  از  نمونه‌هایی  و...  فرهنگ  وزارت  موازات  به  فرهنگی  انقلاب  عالی 
در تاریخ جمهوری اسلامی است. تقویت و ارتقاء این نهادها در مسیر هدایت اجتماعی، 
این  كه  دارد  وجود  خطر  این  هرچند  باشد؛  اجتماعی  تصرف  برای  بزرگی  زمینه  می‌تواند 

تبدیل شوند. به ضد خود  بازتولید شوند و  نیز ذیل فرهنگ و تمدن غربی  نهادها 
تصرف  ثقل  نقطه  انتخاب  در  که  ویژگی‌هایی  از  دیگر  یكی  اجتماعی:  اقبال  ب( 
قابل توجه می‏باشد، میزان اقبال اجتماعی و پذیرش مردمی است. از آن‌جایی كه نظامات 
اجتماعی، در ارتباط ارگانیك و پیوستگی عمیقی قرار دارند )ریتزر، 1374: 151(، تغییر در هریك 
نظامات  دیگر  در  دومینویی  و  تدریجی  تغییرات  منجربه  می‌تواند  اجتماعی،  نظامات  از 
و  ممكن‌ترین  را،  اجتماعی  تصرف  كانون  و  شروع  نقطه  باید  بنابراین،  شود.  اجتماعی 

داد. قرار  شروع‌ها  كم‏‌هزینه‌ترین 
ممكن است یك پژوهشگر فقه اجتماعی، موارد متعددی را به عنوان نقاط ثقل تصرف 
ارائه كند؛ لكن توجه به میزان ظرفیت و اقبال اجتماعی نسبت به هریك از این موارد، ممكن 
است به یك یا دو مورد، ضریب بالاتری بدهد و تحقق آن را در اولویت عملی سیاست‌گذاران 
قرار دهد. شروع هدایت اجتماعی از آغازهای كوچك و در دسترس‌تر، مدیریت و جهت‌دهی 

بهینه جامعه را ممكن‌تر میك‌ند.
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133 کنند  توصیه  شهری  محیط  در  چهارپایان  از  استفاده  به  فقیهان،  برخی  است  ممكن 
یا برخی دیگر، به تولید محصولات خانگی از جمله پخت نان، كاشت  )اراكی، 1397: 242( و 

سبزی، تولید ماست و پنیر و... توصیه نمایند )واسطی، بی‌تا: 236(. با این حال بررسی میدانی 
شرایط زندگی امروز و ذائقه مردم، ممكن است محقق را به این نتیجه رساند که میزان اقبال 
اجتماعی در طرح‏های مذکور، در مقایسه با استفاده عمومی از طلا و نقره به عنوان پول و 
یا قرارگرفتن طلا، به عنوان واحد محاسبه و ابزار ذخیره ارزش، از اقبال اجتماعی كمتری 
برخوردار است. شایسته توجه است که به دلیل پیوستگی نظامات اجتماعی و تأثیر متقابل 
هریک بر دیگری، در صورتی که سیاستمدار، به ایجاد تغییر در هریک از عناصر کانونی 
نظامات اجتماعی توفیق یابد، بخش‏های دیگر حیات اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار می‏گیرد 
و ممکن است با اقبال اجتماعی برای تغییر در بخش‏های دیگر نیز مواجه شود. برای مثال؛ 
تولید محصولات  برای ساخت خانه‌های وسیع،  فراوانی  زمینه  پول طلا،  ایجاد شرایط  با 

خانگی و رقابت سالم در تولید فراهم خواهد شد )متولی امامی و غلامی، 1399: 149(.
به  توجه  ثقل،  نقطه  انتخاب  در  اساسی  و  مهم  شاخصه‌  توحیدی:  جهت‌گیری  ج( 
عناصر  در  تصرف  و  تغییر  هرگونه  كرد.  خواهد  ایجاد  بعدا  كه  است  تغییراتی  جهت‌گیری 
فرض حكومت  در  كند.  فراهم  را  اسلامی  حاکم  نظر  مورد  نمی‌تواند خروجی  اجتماعی، 
اسلامی، سیاست‌گذار به دنبال هدایت اجتماعی، ایجاد زمینه‌های اجرای احكام اسلامی 
اجتماعی، عناصری  پدیده‌های  به  نظر  با  است.  در جامعه  اهداف شارع مقدس  تأمین  و 
الحادی  فرهنگ  مقوم  و  شده‌اند  توحیدی  آموزه‌های  از  جامعه  انحراف  اصلی  عامل  كه 
می‌باشند، باید به عنوان نقاط ثقل تغییر و تصرف شناسایی شوند. »لا ینتشر الهدی، الا من 
ه‌تعال‌ىعلیه ـ است.  حیث انتشر الضلال؛ این از کلمات مرحوم سید شرف‌الدین ـ رضوان‌اللَّ
آنها ضلالت را چگونه منتشر م‌ىکنند؟ از همان راه، هدایت را باید منتشر کرد )خامنه‌ای، 1379(.
برای  تا بستر مناسبی  باشد  با فقه و فرهنگ اسلامی  تغییر، هماهنگ  این  لازم است 
از  كانونی شالوده‌شكن در هریك  نقاط  از شناسایی  بعد  الهی محقق شود.  اجرای احكام 
نظامات اجتماعی، بخش‌هایی كه ایجاد تغییر در آن‌ها، با اقبال اجتماعی بیشتری مواجه 
تدریجی  تغییرات  ایجاد  و  اجتماعی  هدایت  شروع  زمینه  می‌توانند  همچنین  و  می‌شوند 
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جامعه به سمت عبودیت باشند، نقطه‌های شروع تصرف در فضای اجتماعی هستند. تبلیغ 134
فرزندآوری و گسترش نقش مادری، تغییر نظام سیاسی عرفی به نظام ولایت فقیه، تغییر 
به نظام جنسی مبتنی بر  آزاد  به پول طلا، تغییر نظام جنسی  از پول اعتباری  ماهیت پول، 
ازدواج و تغییر در نظام تغذیه و درمان، از صورت تجاری ـ صنعتی به تولیدات سالم بومی 
ـ خانگی، می‌تواند از نمونه‌های ایجاد تغییرات شالوده‌شكن، در مسیر هدایت اجتماعی به 

آید. حساب 

نتیجه‌گیری
توجه فقیهان به بزرگ‌ترین مقیاس حیات اجتماعی یعنی تمدن، از مهم‌ترین رسالت‌های 
حوزه‌های علمیه در دوران معاصر است. فقهی كه از چگونگی تحولات اجتماعی و ظهور 
ساختارهای تمدنی، غافل بماند، توان رعایت احكام فردی را نیز به تدریج از دست خواهد 
داد. چراكه تمدن، همه ابعاد زندگی را در یك نظم جدید و ارگانیك سیاست‌گذاری میك‌ند 
درباره  میك‌ند.  الگوسازی  اجتماعی،  و  فردی  زندگی  همه عرصه‌های  برای  تدریج،  به  و 
رابطه فقه و نظام‌سازی، حداقل چهار انگاره قابل تصور است: فقه اتمیك؛ فقه نظام؛ فقه 
سرپرستی و فقه تمدنی. هرچند فقه نظام، به آسیب‌های بی‌توجهی فقه اتمیك به مقولات 
گاه است و گام بلندی در تحول پژوهش‌های فقهی ایجاد كرده، اما نسبت  كلان اجتماعی آ
نظام،  فقه  برخی طرفداران  است.  كم‏توجه  اسلامی،  نظریه‌های  عینی  تحقق  به چگونگی 
اسلام  مطلوب  اجتماعی  نظام  به  اجتماعی،  ساختارهای  انتزاعی  طراحی  با  دارند  قصد 
دسترسی پیدا كنند. لكن موقعیت‌مندی سیاست و سیالیت نظام‌های اجتماعی، مانع تحقق 
طرح‌های كلان است. ظهور نظام اجتماعی اسلام، امری فرآیندی است و سیاست‌مداران، 
با امكان‌های تاریخی پیش روی خود، به نظام‌ اجتماعی ممكن دست خواهند یافت، نه نظام 

اجتماعی از پیش آماده شده و از قبل نوشته شده.
 هرچند فقه سرپرستی، به این نكته تفطن پیدا كرده و تلاش میك‌ند، از ادبیات فقه نظام 
دست كشیده و فقه سرپرستی را مطرح كند، اما به نظر می‌رسد در چگونگی دست‌یابی به 
نظامات اجتماعی هم‏سو با اسلام، روش مشخصی در دست ندارد و عملا در پژوهش‌های 

فقهی خود، بار دیگر به نظام‌سازی به روش »فقه نظام« مشغول شده است.



 سازی فقهمشی نظاور یبررسی انگاره ها

135 منابع
اراكی، محسن، )1398(، فقه عمران شهری، قم: ‌اندیشه ناب ماندگار..1 

برجی، یعقوب‌علی، )1385(، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران: سمت، دانشگاه امام صادق)ع(..2 

پرور، اسماعیل، )1394(، احكام حكومتی )چرایی، چیستی و چگونگی(، قم: كتاب فردا..3 

خاتمی، محمود، )1384(، جهان در اندیشه هیدگر، تهران: دانش و اندیشه معاصر..4 

 خطاط، عبدالامیر، »ابعاد مختلف حقوق عامه مورد واكاوی فقه قرار گیرد«، پایگاه اطلاع‏رسانی اجتهاد.5 

)ijtihadnet.ir(

 خامنه‌ای، سید علی، بیانات در شروع درس خارج فقه، 1379/6/20. .6 

https://farsi.khamenei.ir

خمینی، سید روح‌الله، )بی‌تا(،  كشف الاسرار، بی‌جا..7 

ـــــــــــــــــ، )1410ق(، كتاب البیع، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان..8 

داوری اردكانی، رضا، )1383(، ما و راه دشوار تجدد، تهران: ساقی..9 

 شهیدی‏پور، محمدتقی، )1401(، راهکار رهایی از قرض ربوی در وام بانکی«، پایگاه اطلاع‏رسانی اجتهاد.10 .

)http://ijtihadnet.ir(

الصدر، السید محمدباقر، )1401ق(، المدرسه الاسلامیه، تهران: انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی.11 .

ـــــــــــــــــ، )1382(، تراث الشهید الصدر؛ المدرسه الاسلامی، ج5، قم: مركز الابحاث الدراسات التخصیصه 12 .

للشهید الصدر.

ـــــــــــــــــ، )1426(، الاسلام یقود الحیات، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصیصه للشهید الصدر.13 .

ـــــــــــــــــ، )1402ق(، فلسفتنا، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.14 .

ــــــــــــــــــــــــــ، )بی‌تا(، الإسلام یقود الحیاه، بی‌جا.15 .

ــــــــــــــــــــــــــ، )بی‌تا(، اقتصادنا، ترجمه: ع. اسپهبدی، بی‌جا.16 .

عابدی‏نژاد داورانی، امین‏رضا، )پاییز 1394(، ماهیت و الزامات فقه پیشرفت، مجله معرفت فلسفی، شماره 17.49 .

علی‌دوست، ابوالقاسم، )1388(، فقه و مصلحت، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.18 .

علی‏دوست، ابوالقاسم؛ متولی امامی، سید محمدحسین، )1399(، »مبانی جامعه‌شناختی فقه تمدنی«، معرفت 19 .

فرهنگی اجتماعی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص 87 ـ 102.

علوی بروجردی، سید محمدجواد، دفترحضرت آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی، )در دیدار با مدیران و رؤسای 20 .

http://alaviboroujerdi.ir  1400/3/1 :شعب بانك كوثر قم 1398/4/25(، تاریخ دستیابی

فاضل لنكرانی، محمدجواد، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنكرانی، )جلسه پرسش و پاسخ به 21 .

سؤالات فقه نظامات در تاریخ 1397/10/1. 

. 22/21756/http://fazellankarani.com/persian/lecture/view    1398/2/1 :تاریخ دستیابی

فراهانی منفرد، مهدی، )1377(، مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی، تهران: امیركبیر.23 .



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

136
فون هایك، فردریش، )1398( خصوصی‌سازی پول، ترجمه امیررضا عبدلی و محمد جوادی، تهران: نشر آماره.24 .

ماكیاولی، نیكولو، )1394(، شهریار، ترجمه: داریوش آشوری، تهران: انتشارات آگاه.25 .

متولی امامی، سید محمدحسین، )1398(، »تصرف، الگوی مواجهه جمهوری اسلامی با تمدن غربی«، اسلام و 26 .

مطالعات اجتماعی، سال ششم، شماره چهارم )پیاپی 44(، ص57 ـ 78.
ـــــــــــــــــــــــــــ، )1395(، بحران تمدنی ایران معاصر، قم: نشر معارف.27 .

متولی امامی، سید محمدحسین؛ غلامی، محمدحسن، )1399(، درآمدی بر نظریه پول طلا؛ نظام پولی تمدن نوین 28 .

اسلامی، قم: كتاب فردا.

مكارم شیرازی، ناصر، )1427ق(، با همكاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، دایره‏المعارف فقه مقارن. قم: 29 .

مدرسه الامام علی بن ابی‏طالب)ع(.

موسویان، سید عباس، )1398(، رفع ابهام شورای فقهی از »اصل بدهی« در محاسبات وجه التزام، پایگاه 30 .

https://mbri.ac.ir/IslamicBanking/(.اطلاع‏رسانی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

)IslamicBanking

معتمدی، محمد، )1397(، سیره عقلا و عرف در اجتهاد، قم: انتشارات بهار.31 .

مکارم شیرازى، ناصر، )1427ق(، استفتاءات جدید، چ دوم، قم: مدرسه امام على بن اب‏ىطالب.32 .

منتظری، حسین‌علی، )1415ق(، دراسات فی مكاسب المحرمه، ج2، قم: نشر تفكر.33 .

میرباقری، سید محمدمهدی؛ عبداللهی، یحیی، )1396(، درآمدی بر رویكردهای فقه حكومتی، تهران: كتاب فردا.34 .

میرباقری، سید محمدمهدی؛ نصرتی، علی‌اصغر، )بهار 1398(، »امكان‌سنجی مهندسی فقه سیاسی در سه پاردایم 35 .

»فقه حكم و موضوع«، »فقه نظام‌سازی« و »فقه تكامل اجتماعی«، سیاست متعالیه، سال هفتم، صص57 ـ 80.
آلنائینی، محمدحسین الغروی، )1379(، فواید الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.36 .

نورث، گری، )1397(، دیدگاه‌های پولی میزس، ترجمه: محمد جوادی و امیررضا عبدلی، تهران: انتشارات دنیای‌اقتصاد.37 .

واسطی، عبدالحمید، )1388(، نگرش سیستی به دین، مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی.38 .

ــــــــــــ، )بی‌تا(، جزوه »فلسفه اجتهاد تمدنی؛ منطق فهم دین در مقیاس تمدن‏سازانه«، بی‌‌جا.39 .

منابع انگلیسی
. 40 Al -baghdadi, Abu Bakr,  2015, “the world has divided into two camps;  call to hijra” Dabigh.

. 41 Croitoru, Alin (2012), “Schumpeter, J.A., 2008( 1934), The Theory of Economic Development: An 

Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. 

. 42 Martin Heidegger, Being And Time,translated by john macquarri and Edward.

Robinson,Harper& Row,Newyork, 1962 .

. 43 Wood Graeme,  2015, “What ISIS Really Wants” ,The Athlantic, ISSUE.



چالش‏های فقه نظام
یحیی عبداللهی1

چکیده
از آنجا که »فقه نظام« در ابتدای مسیر پیدایش خود قرار دارد با چالش‏های متعددی مواجه 
شده است که استحکام و بالندگی این فقه، منوط به رفع این چالش‏ها از طریق پاسخ‏های دقیق 
و علمی است. این چالش‏ها در چهار محور کلی »مبادی«؛ »حکم«؛ »موضوع« و »مکلف« 
تنظیم شده و به بررسی آن پرداخته شده است. در محور »مبادی«، نسبت »فقه نظامات« با 
از فقه جواهری« و همچنین ادعای »کامل بودن و  ادعای »تأسیس فقه جدید« و »عدول 
پاسخ‌گویی فقه موجود به مسائل مستحدثه« بررسی شده است. در محور »حکم« سعی شده 
است مقصود از نظام‏مندی احکام مورد دقت قرار گیرد که مقصود از هماهنگی و انسجام احکام 
در فقه نظام چیست؟ و با مبنای اعتباری بودن احکام چگونه سازگار است؟ در محور »موضوع« 
نیز تفاوت موضوع و موضوع‏شناسی در مقیاس فقه فردی و فقه نظام مورد دقت قرار گرفته و 
برخی جوانب بحث به پرسش درآمده است. در محور »مکلف« نیز چگونگی مخاطب واقع 

شدن مکلف اجتماعی در فقه نظام بررسی شده است. 
واژگان کلیدی: فقه نظام؛ مبادی؛ موضوع؛ مکلف؛ احکام. 

1. دکتری شیعه‌شناسی؛ دانش آموخته خارج اصول و فقه حوزه علیمه قم
 *  تاریخ دریافت: 1401/02/07          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/08

فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال اول؛ شماره اول؛ بهار 1401
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مقدمه

از  شیعه  جامعه  دینداری  سطح  دینی،  حکومت  تشکیل  و  اسلامی  انقلاب  تحقق  با 
مقیاس فردی به مقیاس اجتماعی و حکومتی ارتقاء  یافت و به تبع آن، سنخ جدیدی از 
موضوعات و مسأله‏ها پدید آمد که می‏بایست نهاد متکفل دین، یعنی حوزه‏های علمیه به 
آن‏ها پاسخ دهد. مسائل و موضوعاتی که در صحنه جامعه و حکومت پدید آمد با موضوعاتی 
که پیش‌از این مبتلابه فرد و آحاد مکلفین بود، تفاوت بسزایی داشت. نیازها و ضرورت‏های 
اجتماعی نوین که ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارد، زمینه را برای رجوع مجدد به میراث 
گران‏سنگ دین اسلام یعنی کتاب و سنت فراهم می‏آورد تا با کاربست روش‏های کامل‏تر، 

بتوان به نیازهای نوپدید پاسخ گفت. 
تفقه  تکامل  راستای  در  متعددی  نظرات  قم  علمیه  حوزه  نخبگانی  جامعه  در  امروزه 
و  اساتید  از سوی  فقه)فقه حکومتی(،  پایگاه  از  نیازهای حکومتی  به  پاسخ‏گویی  و  دینی 
صاحب‏نظران فقه و اصول وجود دارد که مراحل تنقیح و تبیین خود را طی می‏کند. پرونده 
مباحث »فقه حکومتی« در حوزه به اقتضای نوپدید بودن آن، شامل مجموعه‏ای از دیدگاه‏ها 
و رویکردهای متنوع است که تحت عناوینی همچون »فقه حکومتی«، »فقه اجتماعی«، 

»فقه ولائی«، »فقه تمدنی«، »فقه نظامات« و »فقه سرپرستی« از آن‏ها یاد می‏شود. 
نظام« مشترک  اسم »فقه  به  عام  رویکرد  در یک  را می‏توان  دیدگاه‏ها  این  از  بسیاری 
دانست؛ هرچند در کیفیت نظام‏مندی فقه و روش‏های دستیابی به آن، میان آن‏ها اختلاف‏نظر 
تفقه  بنابر یک تعریف اجمالی، فقهی است که قصد دارد روش  وجود دارد. »فقه نظام« 
خود را در بررسی حکم و موضوع از نگاه انتزاعی و فردی ارتقاء بخشد و به سمت روش 

نظام‏مند پیش‌رود.  مجموع‏نگر و 
دستیابی به تفاهم نخبگانی نسبت به این رویکرد نیازمند ایجاد فضای گفت‏وگو و نقد 
و بررسی اندیشه‏های مختلف در دو طیف موافق و مخالف است. چنانچه میراث گران‏بهای 
امام  حضرت  است.  گردیده  مستحکم  آراء،  تضارب  و  نقد  بستر  از  نیز  موجود  فقاهت 

فرموده‏اند:  خصوص  این  در  خمینی)ره( 
با هم  تصادم  نظرها  این  اگر  تا حالا،  اسلام  از صدر  دارند  اختلاف  هم  با  »فقها 
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139 سر  باید  شود  دعوا  كنند،  تصادم  باید  نظرها  نبود.  قوت  این  به  ما  فقه  نمك‏ىرد، 

آن. بعضى حوزه‏هایى كه ما ادراك كردیم، دعوا بود. استاد یك چیزى را م‏ىگفت، 

شاگرد م‏ىایستاد در مقابلش م‏ىگفت، او م‏ىگفت، این م‏ىگفت، او م‏ىگفت تا یك 

تا دیگران استفاده مك‏ىردند از آن« )امام خمینی، 1378، 17: 382(.  مطلب 

نقدهای اصلی مطرح شده نسبت  برخی  بررسی  راستا، متن حاضر درصدد  در همین 
به رویکرد »فقه نظام« و چالش‏های پیش‌روی این اندیشه برآمده است تا بتواند در مسیر 
رشد و شکوفایی علمی در این موضوع و زمینه‏سازی برای تأملات بیشتر پیرامون آن گامی 
مثبت بردارد. طرح این چالش‏ها در چهار محور انجام می‏پذیرد: 1. مبادی فقه نظام؛ 2. 

مکلف.   .4 موضوع‏شناسی؛   .3 حکم‏شناسی؛ 

بررسی چالش فقه نظام از منظر »مبادی فقه نظام«
که  نظام است  فقه  کارویژه  و  به ضرورت، جایگاه  ناظر  کلیاتی  از »مبادی«،  مقصود 
پیش‌از ورود به مبانی و ارکان فقه نظام مورد بحث قرار می‏گیرد. در اینجا به طرح دو اشکال 
می‏پردازیم: 1. »فقه نظام« مستلزم عدول از فقه جواهری و تأسیس فقه جدید است. 2. فقه 

موجود کامل است و می‏تواند پاسخ‏گوی همه سؤالات و مسائل مستحدثه باشد. 

بررسی اشکال عدول از فقه جواهری و تأسیس فقه جدید

جدید  فقه  تأسیس  مستلزم  نظام«،  »فقه  که  است  این  شده  مطرح  اشکالات  از  یکی 
فقه  مبنا و مسلک  بر همین  از هزارسال  بیش  با قدمت  فقاهت موجود  است، درحالی‏که 
موجود حرکت کرده است و عدول از این فقه جایز نیست. همچنین گفته می‏شود که حضرت 
مسائل،  مبانی،  همین  با  یعنی  جواهری(  )فقه  موجود  فقه  همین  با  نیز  خمینی)ره(  امام 
قواعد فقهی و اصولی و همین روش استدلالی موجود به تأسیس حکومت دینی پرداختند. 
بنابراین، همین فقه موجود پاسخ‌گوی نیازهای حکومتی است و نیازی به تأسیس فقه جدید 

نمی‏باشد. 
در این خصوص بیان چند نکته ضروری است: 
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سازگاری تحفظ بر ارکان »اجتهاد جواهری« با »تکامل فقه و اصول«

پاسخ به این اشکال به تبیین صحیح »تکامل فقاهت« بازمی‏گردد. از منظر مدافعین این 
رویکرد، »فقه نظام« یک مرتبه از تکامل فقاهت سنتی است و نه تأسیس فقه جدید. از این 
روی »فقه  نظام« بر اصول و ارکان فقه جواهری پایبند است. البته نکته اساسی در تشخیص 
این اصول و ارکانی است که تعدی از آنها جایز نیست. بی‏شک تأکید امام خمینی)ره( بر 
ضرورت تحفظ بر جریان فقه سنتی و اجتهاد جواهری به معنای حفظ تمام خصوصیات 
متعین فقه جواهری نیست که اگر چنین بود مکتب شیخ انصاری و ابتکارات مرحوم نائینی 
و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقاضیاء و مرحوم آقای خویی و... همگی عدول از فقه 
جواهری به حساب می‏آید!. بلکه ابتکارات خود حضرت امام)ره( همچون خطابات قانونیه 
نیز عدول از فقه جواهری و مستلزم فقه جدید خواهد بود!. حضرت امام)ره( با تفطن به این 
نکته، تحفظ بر ارکان و اصول رایج حوزه‏ها و »اجتهاد جواهری« را با بهره‏گیری از محاسن 

روش‌های جدید سازگار می‏دانند: 
نباید فراموش شود كه به هیچ وجه از اركان محكم فقه و اصول رایج در  »این مسأله 
اینكه از اجتهاد »جواهرى« به صورتى محكم و  البته در عین  نباید تخطى شود.  حوزه‏ها 
استوار ترویج م‏ىشود، از محاسن روش‏هاى جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‏هاى اسلامى 

استفاده گردد« )امام خمینی، 1378، 21: 380(. 
ایشان در مواضع دیگری نیز بر تقویت فقه و مبادی فقه تأکید کرده‏اند )امام خمینی، 1378، 

19: 2 و 305(. 

»حجیت« با سه شاخصه »تعبد، قاعده‏مندی، تفاهم«

عدول از جریان اصیل و ارزشمند فقاهت حوزه‏های علمیه و تخطی از ارکان قویم آن 
جایز نیست؛ اما »فقه و اصول« همچون هر دانش بشری دیگری، تکامل‌پذیر است. برخی 
از ویژگی‏های فقه و اصول موجود متأثر از زمینه‏های تاریخی فقها و شرایط اجتماعی جامعه 
شیعه بوده است که امروزه با تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی نیاز به بازخوانی 
و تأمل مجدد دارد. علاوه بر این برخی از مبانی موجود در تفقه، ارتکازات و پیش‏فرض‏هایی 
است که از دانش‏های دیگر به عاریت گرفته شده و اکنون نیازمند تهذیب و بازنگری است. 
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141 در این صورت تشخیص ارکان و اصول فقاهت که تخطی از آنها جایز نیست با خصوصیات 
دیگری که متأثر از شرایط تاریخی و مبانیِ اثبات نشده است، نیازمند ملاک و معیار است. 
بدون ارائه ملاک و معیار، می‏توان هرگونه نوآوری و تکامل در تفقه را متهم به تأسیس فقه 

جدید و عدول از فقه جواهری کرد!
احراز »حجیت«  در حوزه،  اصول  و  فقه  اصیل  در حفظ خط  اصلی  معیار  و  ملاک 
است. فقهای عظام همواره بر التزام به اصل »حجیت« تأکید داشته و مدار حرکت علمی 
»حجیت«  احراز  خدمت  در  همگی  اصولی  قواعد  و  روش‏ها  است.  داده  تشکیل  را  آنها 
مطرح می‏شوند و در نهایت مجتهد می‏بایست فهم خود را از دین و شریعت به »حجیت« 
»تعبد،  شاخصه  سه  دارای  حجیت  حسینی)ره(  منیرالدین  سید  مرحوم  منظر  از  برساند. 
قاعده‏مندی و تفاهم« است )حسینی الهاشمی، بی‏تا(. در استنباط دین می‏بایست »متعبد« بود. 
یا دیگر  یعنی جهت‏گیری و هدف از استنباط، مقدس باشد و استنباط به غرض تحریف 
اغراض سوء نباشد. استنباط دینی می‏بایست »قاعده‏مند« باشد. یعنی از ضوابط و قواعد 
دقیق اجتهادی به دست آمده باشد. از این‏رو برداشت‏های ذوقی و تحمیلی که توسط قواعد 
علم اصول قابل اثبات نباشد، فاقد حجیت است. در نهایت، استنباط می‏بایست به »تفاهم 

نخبگانی« برسد و از ظرفیت‏های نقد و بررسی جامعه علمی استفاده شود. 

ضرورت تحول و تکامل روش تفقه

بر این اساس، در تکامل فقاهت، منابع دین افزوده نمی‏شود؛ بلکه منابع دین منحصر بر 
»کتاب و سنت« است و »روش تفقه« در ناحیه حکم و موضوع ارتقاء پیدا می‏کند. مروری 
بر تاریخ علم فقاهت نیز مؤید تکامل مبانی و روش تفقه در طول تاریخ بیش از هزارساله 
خود است. تأکید و پافشاری بر تام و تمام بودن فقه موجود و مبانی آن، می‏تواند مسیر تکامل 
این دانش را مسدود سازد و در نهایت به تحجر و تجمد نسبت به ظرفیت‏های موجود منتهی 
گردد. آنچه در آن نقص راه ندارد، »دین اسلام و شریعت خاتم« است. اما »فقه« به عنوان 
یک دانش بشری هرچند از آنجا که بر مدار حجیت شکل گرفته است، مقدس و ارزشمند 
به مراتب کامل‏تر خود، نقصان  اما در عین حال تکامل‏پذیر است و همواره نسبت  است؛ 
دارد. امروزه ضرورت تحول در »روش تفقه« با تغییر و تحولات شکل گرفته براساس تکامل 
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قابل انکار نیست. تکامل در روش تفقه، در حقیقت ظرفیت بهره‏مندی ما را از چشمه‏های 
معرفتی دین افزایش می‏دهد و کارآمدی دین را در صحنه عینیت جامعه و حکومت ارتقاء 
فقاهت  روش  تکامل  ضرورت  بر  متعددی،  مواضع  در  نیز  رهبری  معظم  مقام  می‏بخشد. 
تأکید کرده‏اند )بیانات در آغاز درس خارج فقه، 1370/6/31؛ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی، 1374/9/13؛ 

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، 1370/12/1؛ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی، 1374/9/13(. 

فقه فعال و فقه منفعل

رویکرد سنتی در فقاهت، حضور دین در عرصه جامعه و حکومت را از طریق پاسخ‌گویی 
استفتائی صورت  فقیه،  یک  از محضر  هرگاه  که  گونه‏ای  به  می‏داند؛  مسائل مستحدثه  به 
گرفت، آنگاه به دنبال استنباط حکم آن موضوع برآمده و به سؤال ایراد شده پاسخ می‏دهد. 
موضوعات«  »فقه  را  آن  که   - حکومت  پیچیده  معضلات  با  فقه  مواجهه  این  در  هرچند 

نامیده‏ایم - سخن بسیار است؛ اما در اینجا صرفا به دو نکته اساسی اشاره می‏کنیم: 

اول، انفعال در برابر حادثه‏سازی و مدیریت اجتماعی تمدن مادی غرب

احکام  امتثال  و  اجرا  ساحت  متکفل  را  خود  که  آنجا  از  موضوعات«  »فقه  رویکرد 
و  آن  به  مؤمنین  ابتلای جامعه  و  پیدایش موضوعات مستحدثه  از  بعد  و همواره  نمی‏داند 
استفتای از فقها پا به میدان گذشته و حکم آن را بیان می‏کند، از این ناحیه در انفعال دائمی 
به سر می‏برد. »فقه موضوعات« همواره پاسخ‌گو است!؛ اما همین پاسخ‌گویی، نوعی انفعال 
در  این حوادث  که  باشد  نوین  از حوادث  پرسش‏هایی  انتظار  در  می‏بایست  است. چراکه 
اردوگاه دشمن طراحی شده و اکنون مبتلابه جامعه اسلامی گردیده است. تمدن مادی غرب 
از طریق طراحی ساختارها و نظامات اجتماعی و تحمیل آن‏ها بر جوامع مختلف انسانی، 
پیش‌می‏برد.  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  حوزه‏های  همه  در  را  خود  استکباری  اهداف 
آنگاه که امواج آن، جامعه اسلامی را فرا گرفت، چیزی به اسم موضوعات مستحدثه پدید 
می‏آید که فقیه می‏بایست نسبت به آن موضع بگیرد. بر این اساس، فقه موضوعات هیچگاه 
نتیجه ساحت  در  کند.  نقش  ایفای  اجتماعی  مدیریت  و  نظام‏سازی  مقیاس  در  نمی‏تواند 
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143 مقام  در  این موضع  از  و  الگوهای غربی واگذار کرده  و  نظامات  به  را  اجتماعی  مناسبات 
ضعف و انفعال قرار می‏گیرد. درحالی‏که طبق فرمایشات حضرت امام خمینی)ره( اجتهاد 
می‏بایست در »اداره جامعه« نقش ایفا کند و حوزه‏های علمیه می‏بایست نبض تفکر و نیاز 

آینده جامعه را در دست داشته باشند و همواره جلوتر از حوادث حرکت کنند. 
»ما باید بدون توجه به غرب حیله‏گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسى حاكم 

بر جهان درصدد تحقق فقه عملى اسلام برآییم و الّّا مادامى كه فقه در كتاب‏ها 

و سینه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهان‌خواران نیست و روحانیت تا در 

همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد، نم‏ىتواند درك كند كه اجتهاد 

مصطلح براى »اداره جامعه« كافى نیست. حوزه‏ها و روحانیت باید نبض تفكر و 

نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر 

از حوادث، مهیاى عكس‏العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‏هاى رایج اداره امور 

به  خود  مشكلات  حل  براى  بشرى  جوامع  و  كند  تغییر  آینده  سال‏هاى  در  مردم 

مسائل جدید اسلام نیاز پیدا كنند. علماى بزرگوار اسلام از هم‏اكنون باید براى این 

موضوع فكرى كنند« )امام خمینی، 1378، 21: 273(. 

دوم، بسنده کردن فقه موجود به استنباط حکم عناوین کلی انتزاعی و واگذاری 

نظام‏سازی و مدیریت اجتماعی به کارشناسی

بنا بر منطق »فقه موضوعات«، شأن و رسالت فقه در پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه 
تحت عناوین کلی انتزاعی خلاصه می‏شود و مراحل بعدی، حوزه »اجرا و امتثال احکام« 
است که شأن دخالت فقیه نیست و برعهده کارشناسان و متخصصین است. این در حالی 
صورت  اجتماعی  نظامات  و  کلان  ساختارهای  طریق  از  اجتماعی  مدیریت  که  است 
عناوین  و  »موضوعات  سطح  در  اظهارنظر  مقیاس  از  نتواند  اسلامی  تفقه  اگر  می‏پذیرد. 
کلی مستحدثه« به سطح »نظام‏سازی در عرصه‏های مختلف اجتماعی« ارتقاء یابد و بلکه 
»سرپرستی نظامات اجتماعی« را برعهده گیرد، ضرورتا جامعه به سمت اخذ نظامات غربی 
و الگوهای مادی روی می‏آورد. در این میان »فقه موضوعات« که فاقد منطق شناسایی 
به  تجزیه کرده سپس  انتزاعی  کلی  به عناوین  را  نظامات غربی  نظامات است،  و طراحی 
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استنباط حکم آن عناوین اقدام می‌کند، غافل از اینکه یک نظام و سیستم را نمی‏توان با نگاه 144
انتزاعی به عناصرش تجزیه کرد و آن عناصر را مورد مطالعه قرار داد. به‏عنوان نمونه؛ نظام 
اقتصاد سرمایه‏داری با تغییر و تصرف جزئی در کشور ما پیاده شده و امضای فقهی شورای 

نگهبان را نیز اخذ کرده است. 
فقها حرام شناخته  برخی  از منظر  این سیستم  برخی عناصر اصلی  البته ممکن است 
شود؛ اما بعد از استقرار سیستم اقتصادی، نمی‏توان در مقومات آن تغییر ایجاد کرد. چرا که 
موجب اختلال سیستم و در نتیجه اختلال نظام اجتماعی خواهد شد. در این وضعیت است 
که فقیه »فقه موضوعات« با بیان اینکه احکام رساله را ارائه کرده و به استفتائات مسائل 
مستحدثه نیز پاسخ داده است همواره از مدیران و مجریان حکومتی گلایه‏مند است که چرا 
به این احکام عمل نمی‏شود؟! و چرا مشکلات و معضلات اجتماعی را برطرف نمی‏سازند؟! 
درحالی‌که مشکل اصلی از مدیران و مجریان نیست؛ بلکه ساختارها و نظامات اجتماعی 
فاسد هستند. اگر در رأس نظام اقتصاد سرمایه‏داری، مؤمن‏ترین افراد را هم منصوب کنید، 
نخواهد  غربی  کشورهای  در  سیستم  همین  عملکرد  با  تفاوتی  چندان  سیستم  این  نتیجه 

داشت. 

پاسخ به دو اشکال

مبتنی بر مطالب پیشین در دو بخش گذشته، پاسخ به دو اشکال رایج به »فقه نظام« 
می‏شود:  مشخص 

اشکال اول، نظام‏سازی مربوط به حوزه اجرای احکام است و نه استنباط. در نتیجه 
»فقه نظام« بی‏معنا است. 

اشکال دوم، نظام‏سازیِ براساس زمان و مکان، برعهده فقیه من له التصدی است و نه 
»فقه نظام«. 

لازم  و  ضروری  هرچند  نظام‏سازی  که  شود  تصور  چنین  است  ممکن  دیگر،  بیان  به 
و  استنباط  از  متأخر  در مرحله  که  نمی‏کند. چرا  پیدا  فقاهت  و  فقه  با  ارتباطی  اما  است؛ 
نتیجه نظام‏سازی برعهده مدیران  امتثال( واقع می‏شود. در  در حوزه اجرای احکام )مقام 
اجرایی است و نه فقها. همچنین در رأس حکومت، ولی فقیه با »ملاحظه شرایط زمان و 
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145 مکان« و »مصلحت‏سنجی در تزاحم میان احکام« و »صدور احکام ولائی« نیازهای فقهی 
پاسخ می‏دهد.  را  حکومت 

و  استنباط  مقام  در  نظام‏سازی   .1 نظام‏سازی:  مرحله  دو  میان  تفکیک  اینکه  پاسخ 
دارای  آنجا که شریعت  از  نظام‏سازی در مقام عینیت ضروری است. چنانچه گذشت   .2
نظم و نظام است، فقه نیز می‏بایست در جهت کشف این نظامات بکوشد و در حوزه‏های 
مختلف حیات اجتماعی، نظام مطلوب دینی را استنباط نماید )می‏توان آن را »مکتب« نام 
نهاد(. اما این نظام مطلوب ممکن است به لحاظ شرایط زمان و مکان، قابلیت تحقق را 
بتواند  که  طراحی شود  نظامی  مطلوب،  نظام  بر  مبتنی  می‏بایست  این‏رو  از  باشد.  نداشته 
را  نظام‏ها  این  )می‏توان  کند  نزدیک  مطلوب  نظام  به  را  موجود  نظام  گذار،  دوران  یک  در 
زمان  شرایط  به  عینیت،  در  نظام‏سازی  صورت  این  در  نامید(.  اجتماعی«  »ساختارهای 
قید می‏خورد؛  اجتماعی و حکومتی و سیاست‏گذاری‏های رهبری  و مکان، ظرفیت‏های 
اما کارکرد آن سیر و تکامل وضعیت موجود جامعه به سمت نظام مطلوب اسلامی است. 
بنابراین، مرحله اول نظام‏سازی، نیازمند تفقه و استنباط از منابع دینی است و مرحله دوم 

1 نیز می‏بایست در امتداد تفقه دینی صورت پذیرد. 
نظامات  طراحی  چه  و  مطلوب  نظامات  استنباط  )چه  نظامات  این  طراحی  بی‏تردید 
برعهده  نمی‏تواند  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  متنوع  عرصه‏های  در  مقدور( 
شخص ولی‏فقیه باشد؛ بلکه دستیابی به نظامات اسلامی مستلزم تلاش هماهنگ حوزه و 
دانشگاه است که ذیل هدایت و سرپرستی کلان نظام اسلامی توسط ولی‏فقیه به ثمر خواهد 

نشست. 

عدم پاسخگویی فقه موضوعات به نیازهای در مقیاس نظام

کلی  عناوین  حکم  از  که  پرسش‏هایی  و  سؤالات  تمام  به  هرچند  موضوعات«  »فقه 
سؤال کند، پاسخ می‏دهد، اما روش و منطق آن در مواجهه با پدیده‏های اجتماعی ضعیف و 
ناقص است. از این‏رو هرچند »فقه موضوعات« به همه مسائل مستحدثه پاسخ داده و به 

1. نظام‏ســازی در عرصــه عینیــت کــه مســتلزم برنامه‏ریــزی و طراحــی الگوهــای اجرایــی اســت، عــاوه بــر تفقــه دینــی 
ــه  ــی« نســبت ســه مؤلف ــه حکومت ــر رویکردهــای فق ــاب »درآمــدی ب ــز اســت. در کت ــی نی ــش دین ــم و دان ــد عل نیازمن

ــن شــده اســت.  ــی« تبیی ــزی اجرای »تفقــه«، »معــادلات علمــی« و »الگوهــای برنامه‏ری
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همه سؤالات و استفتائات پاسخ گفته است؛ اما مثلا در حوزه اقتصاد، به یک سؤال پاسخ 146
نداده و آن اینکه »نظام اقتصاد اسلامی« چیست؟ آیا اسلام در عرض نظام مارکسیستی و 
اقتصادی است؟ همچنین است در حوزه‏های دیگر. نظام  نظام سرمایه‏داری، دارای نظام 
»سلامت« از منظر اسلام چیست؟ نظام »آموزش و پرورش اسلامی« و »تعلیم و تربیت 
دفاعی  »مکتب  چیست؟  اسلامی«  »پوشاک  و  »خوراک«  الگوی  است؟  کدام  دینی« 
در  همچنین  چیست؟  اسلامی  دیپلماسی«  و  خارجه  سیاست  »نظام  چیست؟  اسلامی« 
شاخه‏های مختلف »علوم انسانی« این پرسش جای دارد. »مکتب روان‏شناسی اسلامی« 
چیست؟ »مکتب مدیریت اسلامی« چیست؟ »مکتب جامعه‏شناسی اسلامی« چیست؟ 
و همچنین دیگر شاخه‏های علوم انسانی.... قطعا اسلام برای این نیازهای نوپدید پاسخ 
دارد؛ اما فقه موجود خیر، و اگر همه این‏ها را به عرصه اجرا واگذار کنیم، نتیجه‏ای نخواهد 

داشت جز ناکارآمدی دین در عرصه اجتماعی و حکومتی!

عدم امکان پاسخ‌گویی »فقه نظام« به نیازهای متغیر زمانه

برخی چنین می‏پندارند که اقتضای جامعیت اسلام و پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر در 
شرایط زمان و مکان متغیر، نفی هرگونه »نظام« خاص در شریعت است. چرا که وجود یک 
نظام متعین و مشخص برای شریعت، نمی‏تواند با تغییر و تحولات پرسرعت دنیای امروز 
تناسب داشته باشد. نتیجه این تفکر این است که شریعت را به احکام و حدود مشخصی 
درون  و  برد  بهره  آنها  از  شرایط  اقتضای  به  مکان،  و  زمان  هر  در  بتوان  که  می‏کاهد  فرو 

استفاده کرد.  ساختارهای متحول اجتماعی 
تصور این اشکال از »نظام«، یک نظام ثابت و ایستا است که قابلیت تغییر و تکامل 
نداشته باشد. اصل این نکته که نظام ثابت و ایستا نمی‏تواند با جامعه در حال تغییر و تحول 
ارتباط صحیحی برقرار کند، صحیح است و نمی‏توان همواره یک الگوی ثابت را در شرایط 
متحول و مختلف پیاده کرد. اما این نکته مورد توجه دیدگاه‏های مطرح در »فقه نظام« بوده 
است و هریک از صاحبان اندیشه نظام‏سازی فقهی برای آن راهکاری ارائه کرده‏اند. به‏عنوان 
)مصطفی  است  کرده  منظور مطرح  به همین  را  ایده »منطقه‏الفراغ«  نمونه؛ شهید صدر)ره( 
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147 خمینی، 1424: 803؛ همان، 1423: 116(. 1

تکامل نظام‏های اجتماعی با ملاحظه عناصر زمان و مکان و شرایط جامعه ضروری 
است؛ اما نکته حائز اهمیت، »جهت تکامل« نظامات اجتماعی است و اینکه سیر تغییر و 
تحولات ساختارهای اجتماعی به چه سمت و سویی است؟ به سمت جامعه الگوی تمدن 
نظام‏های  تحول  سیر  است  ضروری  این‏رو  از  اسلامی؟  تمدن  مطلوب  جامعه  یا  و  غربی 
اجتماعی موجود به سمت نظام مطلوب اسلامی باشد که مستند به منابع دینی به دست آمده 
باشد. بدون ترسیم نظام مطلوب و مقصد قرار دادن آن در سیر تحولات اجتماعی، همواره 
در  و  در مصلحت‏سنجی‏های سکولار  گرفتار شدن  و  زمانه  از حوادث  منفعل شدن  خطر 
نتیجه، عرفی شدن دین در مواجهه با ساختارهای مدرن در کمین نظام اسلامی خواهد بود. 
آموزه‏های دینی ضروری است و هم طراحی  بر  مبتنی  الگوی مطلوب  بنابراین، هم وجود 

الگوی مقدور برای سیر از وضعیت موجوب به سمت مطلوب. 

بررسی چالش فقه نظام از منظر »حکم«
به نظر می‏رسد مهم‏ترین چالش پیش‏روی »فقه نظام«، مبنای »اعتباری بودن شریعت« 
است که مسیر دستیابی به نظم و نظام شریعت را دشوار می‏سازد. در ادامه پس از تبیین این 

اشکال، با مروری بر الگوهای ارائه شده در »فقه نظام« به پاسخ آن خواهیم پرداخت. 

اعتباری بودن شریعت

یکی از چالش‏های پیش‏روی »فقه نظام« مبنای »اعتباری بودن احکام فقهی« است 
که با تکیه بر آن، وجود هرگونه »نظام« میان احکام بیش از آنچه شارع صریحا بیان کرده و 
در فقه موجود منعکس شده، منتفی دانسته شده است. بر این مبنا شالوده شریعت، اعتباری 
است و شارع می‏توانست به گونه‏ای دیگر احکام را اعتبار کند. مثلا پنج وعده نماز را کم یا 
زیاد کند یا تعداد واجبات و محرمات را کم و زیاد کند. در این صورت جست‏وجوی ارتباط 
و انسجام میان احکام و نظام‏مندی آن‏ها دشوار خواهد شد. البته روشن است که اعتباری 

بودن به معنای ملاک نداشتن احکام نیست. 

1. شهید صدر)ره( در مواضع متعددی و با تفصیل بیشتر به این بحث پرداخته است. 



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

148
نظام ثبوتی و نظام اثباتی

شریعت  »اثبات«  و  »ثبوت«  مرتبه  دو  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه  ابتدا  در 
می‏بایست از یکدیگر تفکیک شود. در گام اول، می‏بایست نظام و روابط احکام شریعت در 
مقام »ثبوت« اثبات شود: آیا فی‏الواقع میان احکام شریعت، روابط و هماهنگی برقرار است 
و شارع احکام را به نحو هماهنگ جعل کرده است یا خیر؟ سپس بحث اثباتی آن و کیفیت 
دستیابی به این نظام در مرتبه بعد تبیین گردد. از این‏روی می‏بایست در بررسی چالش‏های 
فقه نظام، دو محور »نظام ثبوتی شریعت« و »نظام اثباتی شریعت« را از یکدیگر تفکیک 
کرد. به‏عنوان مثال؛ می‏توان گفت: میان »نظام در مقام ثبوت شریعت« و »امکان دستیابی 
به آن در فقه« نسبت برابر و مستقیم وجود ندارد. نظام در مقام ثبوت یک امر وجودی است؛ 
اما نظام در مقام اثبات یک امر معرفت‏شناختی است. بنابراین، نظام در مقام ثبوت، ثابت 
و یکسان است؛ اما نظام در مقام اثبات از آنجا که تابع فهم و ادراک بشری است، متغیر و 
متکامل است. بی‏تردید تطابق این دو نظام غیرممکن است و همواره سطحی از نظم و روابط 
ثبوتی شریعت از دسترس فهم بشری خارج است؛ اما می‏توان همواره با کاربست قواعد و 
روش‏های تکامل یافته، به سطوح کامل‏تری از نظم شریعت پی برد. همچنین نمی‏بایست 
از عدم فهم ارتباط میان احکام در تفقه موجود )مقام اثبات( به عدم وجود ارتباط آنها در 
شریعت )مقام ثبوت( حکم کرد. چرا که دستیابی به نظام در مقام اثبات، تابع »روش تفقه« 
است و »فقه نظام« مدعی است که می‏تواند به سطح کامل‏تری از نظم شریعت دست یابد. 
علاوه بر این روش‏های نظام‏سازی که در مقام اثبات نظام شریعت هستند، می‏بایست 
است.  ثبوت  بر  مبتنی  اثبات،  مقام  دیگر،  بیان  به  کنند.  ثابت  نیز  را  خود  ثبوتی  پایگاه 
آن  قبل،  مرتبه  در  می‏بایست  می‏گیریم،  کار  به  شریعت  نظام  اثبات  در  را  اگر خصوصیتی 

باشیم.  کرده  احراز  ثبوت  مقام  در  را  خصوصیت 

نفی ساده‏انگاری در فقه نظام

نظام‏سازی احکام در »فقه نظام« )مقام اثبات و استنباط( به معنای تلازم میان احکام 
نیست که احکام متشابه، حکم یکسان پیدا کنند؛ بلکه از واضحات نگاه سیستمی و نظام‏مند 
است که دو عنصری که فی‏نفسه و با نگاه انتزاعی مشابه هستند، به حسب جایگاه متفاوتی 
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149 که در نظام پیدا می‏کنند، آثار و احکام مختلفی پیدا می‏کنند. بنابراین، نمی‏بایست در تصویر 
»نظام روابط احکام« دچار ساده‏انگاری شد، به گونه‏ای که لازم باشد همه احکام مستقیما 
مجموعه  است  ممکن  بلکه  باشند؛  داشته  در حکم  ملازمه  مثل  آشکار،  رابطه  یکدیگر  با 

احکام یک نظام پیچیده را پدید آورند که درون آن نظامات دیگری شکل می‏گیرد. 
در این صورت ارتباط یک عنصر از یک نظام با عنصر دیگر از نظام دیگر با واسطه‏های 
متعددی برقرار می‏شود. همچون بدن انسان که در عین تکثر اعضا و جوارح، مجموع آنها 
یک نظام هماهنگ را پدید می‏آورد که تحت مدیریت واحد عمل می‏کند. حال اگر از ارتباط 
مثلا موی سر با انگشت پا سؤال شود، این ارتباط به نحو مستقیم نیست؛ بلکه سلسله مراتبی 
نظام اعصاب، خون‏رسانی و گوارشی و...  مثال؛ هردو تحت یک  به‏عنوان  طی می‏شود. 

عمل می‏کنند و عقل واحدی درباره آنها تصمیم می‏گیرد. 
بنابراین، یکی از معضلات نظام‏سازی میان احکام، ساده‏انگاری در نظام‏سازی است. 
همچنین تأکید بر این مسأله ضروری است که خود الگو یا هیأت ترکیبی نظام را می‏بایست 
به شریعت مستند ساخت و نمی‏توان کیفیت »نظام« را از منابع دیگر غیر از دین اخذ کرد، 

آنگاه »عناصر« دینی را در آن جای داد!1

»ملاکات«، »مقاصد« و »شأن شارع« سه وجه ثبوتی فقه نظام

به نظر می‏رسد از سه منظر »ملاکات«، »مقاصد« و »شأن شارع« می‏توان نظام ثبوتی 
شریعت را اثبات کرد. 

اول؛ نظام شریعت مبتنی بر نظام »ملاکات تکوینی«

شده‏اند.  جعل  تکوینی  و  واقعی  ملاکات  تابع  احکام  که  است  شده  پذیرفته  مبنا  این 
ـنِ مِ حْْمَ ا تَرَى فِِی خََلْقِ الرَّ اوَاتٍ طِبَاقًًا مَّ عَ سََمَ ی خََلَقَ سَ�بْ ِ

َّ
همچنین تکوین عالم، هماهنگ است: »الَّذ

طُورٍ« )الملك: ٣(. نتیجه این‌دو مقدمه این است که احکام  ُ صََرَ هَلْ تَرَىمِِن  �ف اوُتٍ فََارْجِعِ الْ�بَ َ �ف ن �تَ
شریعت به تبع ملاکات، هماهنگ و منسجم باشند. اگر نظم و هماهنگی در تکوین عالم را 
بپذیریم، در نتیجه نمی‏توان گفت: ملاکات احکام که تکوینی هستند، مستقل و گسسته از 
1. به‏عنــوان مثــال؛ امــروزه برخــی محققیــن، »سیســتم« را بــا تعریــف و خصوصیــات رایــج در اندیشــه‏های غربــی، مبنای 

فهــم دیــن قــرار می‏دهنــد کــه ایــن امــر فاقــد حجیت اســت. 
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یکدیگر است و ارتباطی میان آن‏ها نیست. 150
این تصور که مقتضای اعتباری بودن شریعت این است که شارع می‏توانست به جای 
احکام فعلی، احکام دیگری را جعل کند، با ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد واقعی چندان 
آنچه  بوده، واجب و هر  به مصلحت مکلفین  را که  سازگار نیست. چرا که شارع هرآنچه 

فِِی  9 وَ آلِِهِ  ِ رَسُولُ‏اللَّهَّ طَبَ  قََالَ‏: »�خَ عْفََر7،  بِِی �جَ
َ

»عَنْ أ است.  کرده  حرام  بوده،  او  مفسده  به  که  را 
قََدْ  وَ   

َّ
إِلَّا ارِ  النَّ ‏  مِِنَ  ْ ُ

كُم اعِِدُ َ �یُ�ب وَ  ةِ  نََّ
ْ

الْج ‏  مِِنَ ‏  بُكُُمْ رِّ َ �ق �یُ ‏ءٍ  شََیْ مِِنْ  مَا  ‏  ِ اللَّهَّ وَ  اسُ،  النَّ ا  َ یُّهُّ
َ

أ یََا  الَ:  فََقَ دَاعِ،  هِ‏الْْوَ حَجَّ
م  رازی،  )کلینی   » ه‏...  عََنْ یْتُكُُمْ  نََهَ قََدْ  وَ   

َّ
إِلَّا ةِ  نََّ

ْ
الْج مِِنَ   ْ ُ

كُم اعِِدُ َ �یُ�ب وَ  ارِ  النَّ مِِنَ  بُكُُمْ  رِّ َ �ق �یُ ‏ءٍ  شََیْ مِِنْ  مَا  وَ  بِهِ،  تُكُُمْ  مََرْ
َ

أ
329ق، 3: 188(. 

بله. خداوند متعال می‏توانست تکوین عالم را به گونه‏ای دیگر خلق کند که تعداد مصالح 
فرض  همین  هرچند  باشد.  داشته  متفاوتی  کیفیت  یا  و  باشد  بیشتر  یا  کمتر  آن  مفاسد  و 
بتوان  نیز طبق نظر رایج در فلسفه، مبنی بر خلق نظام احسن عالم مردود است! حداکثر 
گفت مبتنی بر همین نظام مصالح و مفاسد تکوینی نیز فی‏الجمله امکان افزایش یا کاهش 
اعتبارات شرعی به میزان محدود فرض دارد به گونه‏ای که خداوند با افزایش واجبات بر 
مکلفین سخت‏گیری بیشتری کند و مثلا برخی احکامی را که اکنون مستحب است، واجب 
به هرحال،  تنافی است!.  در  بودن شریعت خاتم  با احسن  نیز  احتمال  این  بداند، هرچند 
تصور این مطلب که احکام شرعی موجود به اقتضای اعتباری بودن، می‏توانست متفاوت 

جعل شود، دشوار است. 

دوم، نظام شریعت مبتنی بر نظام »غایات و مقاصد شریعت«

از ملاکات احکام که علت جعل احکام است، احکام شریعت دارای اغراض و  غیر 
غایاتی هستند که به نحو پسینی محقق می‏شوند. نکته حائز اهمیت این است که اغراض 
و مقاصد شریعت در نهایت به »توحید« و »عبودیت و پرستش خداوند متعال« بازگشت 
که  این صورت می‏توان گفت  در  دارد.  در کل شریعت سریان  این غرض واحد  و  می‏کند 
شریعت بر محور توحید و الوهیت حضرت حق نظم و نظام پیدا می‏کند. چراکه مجموعه‏ای 
از احکام بی‏ارتباط و متشتت و متعارض هیچگاه نمی‏توانند غرض و غایت واحد را تأمین 
کنند. بنابراین، همه احکام و عبادات در عین تکثر، جهت و آهنگ واحد دارند و آن، در 
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151 مرتبه اول، »عبودیت خدای متعال« و سپس »ولایت الهی« است و از این منظر، نظام پیدا 
خمینی)ره(2  امام  و  طباطبایی)ره(1  علامه  همچون  دینی  اندیشمندان  و  عالمان  می‏کنند. 
در مواضع مختلفی غرض و مقصد از شریعت را »توحید« دانسته و در مرتبه بعد ولایت و 

خلافت خلیفه‏الله را اصل و اساس شریعت معرفی کرده‏اند. 

دوم، نظام شریعت مبتنی بر شأن شارع

متعال،  اگر شارع  است.  به شأن شارع  توجه  نظام‏مندی شریعت،  اثبات  دیگر  طریق 
عالم و حکیم مطلق است، اقتضای این حکمت، نظام‏مندی، انسجام و هماهنگی احکام 
شریعت است. در متکلم عرفی نیز چنین است که هرچه سطح حکمت و معرفت متکلم 
بالاتر باشد، اختلاف، تناقض و اشتباه در کلام او کمتر شده و هماهنگی و انسجام کلامش 
و تناسب اطراف کلام او با یکدیگر بیشتر خواهد بود. حال اگر متکلم را خداوند متعال با 
همه اسماء و صفاتش فرض کنیم که علم و حکمتش وصف‏ناپذیر است، بی‏شک شریعت 
نازله از سوی او نیز دارای نظم و نظام مخصوصی است. کلام معصومین: نیز دارای چنین 

حْوَالُُك«3. 
َ

أ تْ  َ لَّبَّ َ �ق �تَ  
َ

لَا وَ  ‏،  الُُكَ قْْوَ
َ

أ لَفَتْ‏  اخْْتَ  
َ

لَا وَ   ، عَالُُكَ �فْ
َ

أ تْ  َ ض� َ ا�ق �تَ�نَ ا  َ َ
»فَم است:  خصوصیتی 

‏برخی فقها با تبیین بیشتر شأن شارع، اقتضای شأن »قانونگذاری« را نظم و انسجام در 
قوانین شریعت دانسته‏اند به نحوی که قوانین یکدیگر را نقض نکرده و به صورت هدفمند، 
مکمل یکدیگر باشند، برخلاف شأن »عبد و مولا« که اقتضای چنین نظم و نظامی را ندارد. 

روش‏های نظام‏سازی در مقام اثبات

»نظام‏سازی« در مقام استنباط از آنجا حائز اهمیت است که این »نظام« می‏بایست به 
شارع مقدس استناد داده شود. امروزه روش‏های متعددی از صاحب‏نظران معاصر پیرامون 
نظام‏سازی طرح گردیده که تبیین و بررسی آن‏ها از هدف این مقاله خارج است و نیازمند 

مجال دیگری است؛ اما به اجمال می‏توان به این موارد اشاره کرد: 
نظام‏سازی مبتنی بر نظریه‏ها و اندیشه‏های مبنایی اسلام؛ 4

1. تفسیرالمیزان، ج‏6، ص: 211 و ج‏10، ص: 135. 
2. آداب الصلاه، ص152 و 153. 

3. زیارت غدیریه امیرالمؤمنین)ع(؛ المزار الكبیر، ص 268. 
ــه  ــن مــوارد اشــاره کــرد: ســید محمدباقــر صــدر )فقــه النظری ــه ای ــوان ب ــن اندیشــه می‏ت 4. از جملــه صاحب‏نظــران ای
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نظام‏سازی احکام از طریق حرکت از یک »موضوع جامع«؛ 1521
نظام‏سازی از طریق ارائه الگوی طبقه‏بندی ادله؛ 2

نظام‏سازی از طریق توسعه در دلالت ادله با نگاه مجموعی به ادله؛ 3
استفاده از »مقاصد شریعت«، »مصلحت«، »ملاکات« یا »عدالت«؛ 4

زیربنــای مکتــب(، محســن اراکــی )جهان‏بینــی، مکتــب، علــم؛ جهان‏بینــی، زیربنــای مکتــب(، مهــدی هــادوی تهرانــی 
)نظریــه مــدون اســام(، علیرضــا اعرافــی )تحلیــل منظومــه گزاره‌هــای حــول یــک موضــوع، قوانیــن و اصــول کلان و 
حاکــم بــر دیگــر گزاره‏هــا(، احمــد مبلغــی )»استکشــاف« اعتبــارات مبنایــی شــارع در موضــوع جامعــه و چارچــوب و 
ــی،  ــه »هستی‌شناس ــای نه‏گان ــطی )محوره ــد واس ــریعت(، عبدالحمی ــد ش ــت )مقاص ــکام(، علی‏دوس ــریع اح روح تش
آینده‌شناســی و  تاریخ‌شناســی،  ارزش‌شناســی،  انسان‌شناســی، جامعه‌شناســی،  معرفت‌شناســی، روش‌شناســی، 
دین‌شناســی«/ارائه »کلان نظریــه« و »خــرد نظریه‌هــا« در موضوعــات از طریــق منطــق نظریه‌پــردازی(، ســید 
صمصام‏الدیــن قوامــی )ایجــاد یــک اندیشــه نظامنــد، روشــمند، هدفمنــد و چنــد وجهــی، برگرفتــه از مبانــی بینشــی و 

ارزشــی و روشــی خــاص کــه یــک مــدل فکــری منســجم را شــکل می‏دهــد. (
1. ایــن شــیوه نظام‏ســازی دارای چنــد قســم اســت: اول، حرکــت از موضــوع کلیــت »جامعــه« بــه ســمت زیرســاختارها و 
زیــر موضوعــات آن، کــه در آثــار برخــی اندیشــمندان آمده اســت: شــهید ســید محمدباقــر صــدر )جامعتنــا(، احمد مبلغی 
ــن حســینی )جــدول  ــادر«، قوام‏بخــش و انســجام‏دهنده همــه فقه‏هــای اجتماعــی(، ســید منیرالدی )فقه‏الاجتمــاع »م

جامعــه(، محســن اراکــی )علم‏الاجتمــاع اســامی( خســروپناه )فقــه الاجتمــاع(. 
دوم، شــناخت حکــم هــر عنــوان، در فــرض وجــود »حکومــت اســامی« و اســتقرار نظامــات اجتماعــی اســامی: امــام 

خمینــی )الاســام هــو الحکومــه/ حکومــت فلســفه عملــی فقــه( ســعید ضیایی‏فــر )رویکــرد حکومتــی بــه فقــه(. 
سوم، نظام‏سازی از طریق تمثیل به قوای انسانی: مرحوم نائینی )تنبیه‏الامه(

ــا  ــدر )نظریه‏ه ــر ص ــید محمدباق ــرد: س ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــه می‏ت ــن اندیش ــران ای ــه صاحب‏نظ 2. از جمل
ــات،  ــت، مقوم ــکام »جه ــنادی« و اح ــتنادی، إس ــنادی، إس ــای »أس ــینی )گزاره‏ه ــن حس ــید منیرالدی ــکام(، س و اح
تناســبات«(، ابوالقاســم علی‏دوســت )»نصــوص مبیــن حکــم، نصــوص مبیــن مقاصــد«(، محســن اراکــی )جهان‏بینــی، 
مکتــب، علــم(، عبدالحمیــد واســطی )»نگرش‏ســاز، راهبردســاز، راهکارســاز«(، خســروپناه )»ایدئولوژیکــی«، 
»قانون‏ســازی«، »راهبردســازی« و »ساختارســازی«(، صمصام‏الدیــن قوامــی )مبانــی، اصــول، اهــداف(، احمــد مبلغــی 
)عناصــر، اســتهداف، روح‏الشــریعه )منطــق مرتبط‌کننــده احــکام(، مهــدی هــادوی تهرانــی )اندیشــه مــدون اســام(. 
ــه  ــدر )ملاحظ ــر ص ــید محمدباق ــرد: س ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــه می‏ت ــن اندیش ــران ای ــه صاحب‏نظ 3. از جمل
ــه احــکام مکتــب(، ســید منیرالدیــن حســینی )توســعه در ملازمــات عقلــی از طریــق  ــرای دســتیابی ب ــه ب نظام‏منــد ادل
منطــق تکاملــی(، محســن اراکــی )جعــل ترکیبــی(، ابوالقاســم علی‏دوســت )توســعه قواعــد نــگاه مجموعــی بــه ادلــه، 
همچــون تعاضــد »حلقــوی« و »هرمــی« ادلــه(، عبدالحمیــد واســطی )منطــق مدل‏ســازی و نــگاه سیســتمی؛ با اســتفاده 
از »منطــق سیســتم‏ها« در »جمــع دلالــی«(، مهــدی هــادوی )کلان‏نگــری و رویکــرد سیســتمی در حــل مســأله(، ســید 
علــی سیســتانی )جمــع اســتنباطی )فراتــر از جمــع عرفــی(( و ســید احمــد مــددی )جمــع ادلــه بــر مبنــای نظــام قانونــی 

)تســامخ قانونــی((. 
4. از جملــه صاحب‏نظــران ایــن اندیشــه می‏تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ســید محمدباقــر صــدر )اشــعاع نصــوص 
ــت(،  ــت، مصلح ــد، عدال ــه المقاص ــت )فق ــم علی‏دوس ــت(، ابوالقاس ــر عدال ــادی ب ــب اقتص ــای مکت ــریعت، ابتن ش
ــه  ــه ب ــرورت توج ــه ـ و ض ــد فی‌الجمل ــد ـ هرچن ــح و مفاس ــر مصال ــام ب ــکام اس ــای اح ــل ابتن ــاد )اص ــر رش علی‏اکب
ــرش  ــی )پذی ــن قوام ــریع«(، صمصام‏الدی ــن وتش ــوری تکوی ــل »عدالت‏مح ــوم، اص ــد معل ــه« در ح »مقاصدالشـّریع
مصالــح مرســله در احــکام ســازمانی و اداری(، محمدجــواد ارســطا )حکمــت، مــذاق شــارع، مقاصــد شــریعت(، مبلغــی 
)روح‏الشــریعه، مقاصدالشــریعه، خصائص‏الشــریعه(، علــی صفایــی )فهــم مقاصــد کلام(، شــهید مطهــری )عدالــت در 

ــه کارگیــری اهــداف شــریعت در احــکام اجتماعــی(.  سلســله علــل احــکام(، شــمس‏الدین )ب
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153 بنابراین، نظام‏مندی شریعت به نحو ثبوتی و سپس تبیین فقه نظام در ناحیه احکام فقهی 
از طریق وجوه مختلف و روش‏های متنوعی قابل اثبات است. آنچه امروزه اهمیت دارد، 
ورود فقیهانه به این سنخ از مباحث و تنقیح مبانی و مبادی بحث تا دستیابی به فقه نظام 

است. 

بررسی چالش فقه نظام از منظر »موضوع«
استنباط حکم یک موضوع نظام‌مند مبتنی بر رویکرد رایج در فقه عمدتا این‏گونه است 
که فقیه، آن موضوع را به عناوین کلی متعدد تجزیه کرده و هریک از اجزاء و قطعات آن را 
تحت یک عنوان فقهی جای می‏دهد. سپس با تعیین حکم آن اجزاء و قطعات، حکم کل 
را نیز مشخص می‌کند. مثلا بانک را به عقود متعدد و مستقل همچون عقد اجاره، شرکت، 
قرض‏الحسنه و مضاربه تجزیه می‏کند. سپس از جواز این عقود، حکم به حلیت و جواز کل 
مجموعه می‌دهد! با این شیوه بسیاری از نظامات عینی وارداتی و بیگانه از فرهنگ مذهبی، 
در چارچوب احکام رساله قرار می‌گیرد؛ بی‌آنکه ماهیت و جوهره سیستمی آن‏ها دگرگون 
شده باشد. در این صورت آنچه در خارج محقق می‌شود درواقع همان نظامات غربی است 
دیگر، »عدم  تعبیر  به  و  است  کرده  پیدا  فقه  با  هماهنگ‌سازی  و  همسان‌سازی  نوعی  که 
مخالفت قطعیه با فقه« در آن رعایت شده است. در این مواجهه با موضوعات پیچیده از این 
نکته غفلت می‌شود که آنچه پیش‏روی ما است یک سیستم و یک مجموعه به هم پیوسته 
غایت مشترک  و  برای یک هدف  و  واحد  بر محور  آن  عناصر مختلف  و  اجزاء  که  است 
اقتصادی  نظام  مثال؛  به‏عنوان  می‌باشند.  واحدی  برآیند  و  نتیجه  دارای  و  ترکیب شده‏اند 
سرمایه‌داری، مجموعه‏ای نظام‏مند و پیوسته از چرخه »تولید، توزیع و مصرف« از کارخانه 
تا بانک و بورس و شرکت‌های سهامی تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... است که هماهنگی 

آن مورد مطالعه و دقت‌های کارشناسی بوده و روی آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است. 
بنابراین، ما با سنخی از موضوعات مرکب مواجه هستیم که موضوع‏شناسی فقه موجود 
امکان شناسایی دقیق آن را ندارد. این سنخ جدید از موضوعات را می‏توان موضوعات کلان 

نام نهاد. 
»برخی موضوعات دارای ماهیتی پیچیده و مرکب‏اند که از مجموع عناصر و مؤلفه‏های 
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از 154 مجموعه‏ای  و  دارند  نظام‏مند  ساختاری  موضوعات،  این  آمده‏اند.  پدید  مختلف  متعدد 
کنش و واکنش‏ها و ترابط میان عناصر، آثار نهایی آن را رقم می‏زند. از این‏رو شناخت این 
قبیل موضوعات، نیازمند منطقی است که بتواند جایگاه عناصر را در ترکیب با یکدیگر و در 
نسبت با کل ملاحظه کرده و در نهایت به قضاوت نسبت به مجموع آن بپردازد. موضوعاتی 
از قبیل بانک، بیمه، شرکت‏های سهامی و... که »نظام اقتصادی« را تشکیل می‏دهند، 
از این دست می‏باشند که می‏توان آن‏ها را موضوعات »کلان« نامید. « )میرباقری، سید مهدی؛ 

عبداللهی، یحیی؛ نوروزی، حسن، زمستان 1395: 73(. 

موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی که از ابعاد و عناصر مختلف تشکیل شده است، 
در عرصه‏های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تعلیم و تربیت، محیط‏زیست، خوراک 
و پوشاک، سلامت، امنیت، عدالت اجتماعی و... همگی از موضوعات کلان است که در 
مقیاس اجتماعی و حکومتی پدید آمده و از سنخ نظام و سیستم هستند. یک نظام و سیستم 
هرچند از مؤلفه‏ها و عناصر متعددی ترکیب شده است؛ اما از ترکیب این عناصر یک »کل 
مرکب« پدید می‏آید که یک موضوع حقیقی است. در این صورت، اگر ما یکی از عناصر 
را فارغ از جایگاه آن در نظام و روابطی که با دیگر عناصر برقرار می‏کند، ملاحظه کنیم، 
در حقیقت آن را از نظام روابطش، انتزاع کرده‏ایم که در این صورت به شناخت صحیحی 
از  سنخ  این  وحدت  پنداشتن  اعتباری  با  موضوعات«  »فقه  یافت.  نخواهیم  دست  آن  از 
موضوعات، آن‏ها را به اجزاء و عناصر درونی‏اش تجزیه کرده و تحت عناوین کلی شناسایی 
می‏کند. سپس حکم آن‏ها را استنباط می‏کند. اما »فقه نظام« نمی‏تواند ترکیب عناصر را 
به وحدت رسیده و  ارزش‏های خاصی  بر  مبتنی  را که  میان عناصر  نادیده گرفته و روابط 
اهداف و کارآمدی ویژه‏ای را پدید می‏آورد، انکار کند. بنابراین، شیوه موضوع‏شناسی »فقه 
موضوعات«، خردنگر و انتزاعی است که ریشه در منطق صوری دارد؛ اما موضوع‏شناسی 

»فقه نظام« می‏بایست مجموعه‏نگر و کل‏نگر باشد. 
حضرت امام)ره( نیز بر ضرورت کل‏نگری در اقتصاد و ملاحظه نظام اقتصادی تصریح 

داشته‏اند. 
»ربا در اسلام حرام است و به هیچ شكل در اقتصاد اسلامى وارد نباید بشود و مالكیت 
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155 در اسلام پذیرفته شده است و لكن اسلام در چیزهایى كه حق مالكیت به آن‏ها تعلق م‏ىگیرد 
و نیز در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق دستوراتى داده است كه نظام اقتصادى اسلام را و 
نیز روابط اقتصادى در جامعه اسلامى را از روابط و نظام اقتصادى سرمایه‏دارى امروز دنیا 
جدا مك‏ىند. و اگر این حدود و شرایط مراعات شود، جامعه نه مشكلات و نابرابری‏هاى 
بهانه‏هاى مختلف هرگونه  به  نه دولت اسلامى  و  پیدا مك‏ىند  را  امروز  دنیاى سرمایه‏دارى 
آزادى را از انسان‏ها سلب مك‏ىند. در اینجا باید نظام اقتصادى اسلام را در مجموعه قوانین 
و مقررات اسلامى در كلیه زمینه‏ها و شؤون فردى و اجتماعى ملاحظه كرد. این مسلّم است 
كه از نظر اسلامى حل تمامى مشكلات و پیچیدگی‏ها در زندگى انسان‏ها تنها با تنظیم روابط 
اقتصادى به شكل خاص حل نم‏ىشود و نخواهد شد؛ بلكه مشكلات را در كل یك نظام 

اسلامى باید حل كرد« )امام خمینی، 1378، 5: 437(. 
اما چالش  ترسیم می‏کند؛  را  نظام«  از موضوع‏شناسی »فقه  آنچه ذکر شد، دورنمایی 
است.  شریعت  احکام  با  آن  تطبیق  کیفیت  موضوع‏شناسی،  از  سطح  این  پیش‏روی 
پدیده‏های  و  موضوعات  شناخت  درصدد  که  آنجا  از  نظام«  »فقه  در  موضوع‏شناسی 
مجاری  از  یکی  این‏رو  از  است.  تخصصی  کارشناسی  و  دانش  نیازمند  است،  اجتماعی 
ارتباط و پیوند میان »تفقه« و »علوم« به حساب می‏آید. از آنجا که »علم و کارشناسی«، 
پشتوانه »موضوع‏شناسی« است و شناخت موضوعات، به‏ویژه در حوزه »فقه حکومتی« بر 
علم و دانش تکیه می‏کند، مبانی و مواضع ما نسبت به »علم«، در این بحث نقش بسزایی 

دارد:  پرسش  قبیل جای  این  از  این‏رو سؤالاتی  از  دارد. 
ـ آیا علوم و دانش‏ها دو سنخ متفاوت دینی و غیردینی پیدا می‏کنند؟ علم دینی چیست 
معرفت‏شناسی چگونه  متفاوت  مبانی  برپایه  دینی  علم  تعریف  می‏آید؟  به دست  و چگونه 

خواهد شد؟ آیا »علم دینی« همان »علم مطابق با واقع« است؟
آیا علوم را می‏بایست  ـ نقش »فلسفه« در دستیابی به علوم انسانی اسلامی چیست؟ 
بر محور »فلسفه« تولید کرد یا بر محور »فقه«؟ آیا علم به دست آمده از فلسفه را می‏توان 

نامید؟ »علم دینی« 
ـ نسبت »علم« با »الگوهای مدیریتی و اجرایی« و »فناوری« چیست؟ آیا جهت‏داری 



/   سال اول / شماره اول / بهار 1401

تکنولوژی 156 و  اجرایی  و  مدیریتی  آیا می‏توان مدل‏های  دو هم سرایت می‏کند؟  این  به  علم، 
موجود را محصول علم سکولار غربی و جهت‏دار به سوی اهداف مادی به حساب آورد که 

با ارزش‏های دینی در تضاد هستند؟
کارشناسی سکولار  و  به علم  فقه  اعتماد  کارشناسی،  و  پذیرش جهت‏داری علم  با  ـ 
غربی چه توجیهی دارد؟ آیا تبیین مبانی علوم انسانی ـ اسلامی نیازمند »تفقه دینی« نیست؟ 

استناد آن‏ها به دین چگونه تمام می‏شود؟
علاوه برآنچه گذشت، کیفیت انطباق دو نظام »حکم‏شناسی« و نظام »موضوع‏شناسی« 
بر یکدیگر نیز ازجمله چالش‏های »فقه نظام« است که کمتر به آن پرداخته شده و نیازمند 

بسط فکر و تأمل بیشتر است. 

بررسی چالش فقه نظام از منظر »مکلف« 
در  مختلفی  دیدگاه‏های  است.  مکلف  تبیین  نظام«،  »فقه  چالش  محورهای  دیگر  از 
تبیین مکلف فقه نظام، مقیاس مکلف را از فردی به اجتماعی و سازمانی و عناوین مشابه 
ارتقاء داده‏اند. 1 احکام »فقه موضوعات«، برپایه مکلف بودن »فرد« و »شخص« بنا شده 
است و بر این مقیاس، درصدد استنباط تکلیف افراد و آحاد مکلفین است. در مقابل این 
مجموعه‏ای  برآیند  اجتماعی  پیچیده  موضوعات  برخی  که  پذیرفتیم  اگر  مکلف،  از  سنخ 
مکلف  این صورت  در  می‏گیرند،  یکدیگر شکل  با  ارتباط  در  که  است  افعال هماهنگ  از 
چنین فعلی، باید »مجموعه‏ای منسجم از انسان‏ها« باشند. بنابراین، در »فقه نظام« با یک 
تکلیف جمعی مواجه هستیم که نیازمند مجموعه افعال »متقوم به یکدیگر« و »هماهنگ« 

1. برخی از آن‏ها عبارتند از: 
سید منیرالدین حسینی)ره(، سید مهدی میرباقری )ارتقاء مکلف به جامعه و امت با محوریت ولیّ(؛ 

محسن اراکی )جامعه، امت و نظام اجتماعی به عنوان انسان کبیر(؛ 
محمدجواد فاضل لنکرانی )جامعه(؛ 

احمد عابدی )نهادهای اجتماعی و نهاد حکومتی(؛ 
محمدجواد ارسطا )فرد به مثابه شهروند، جامعه و دولت(؛ 
عبدالحمید واسطی )»ساختارها و فرآیندها« )سیستم((؛ 

صمصام‏الدین قوامی )جامعه و دولت(؛ 
مبلغی )رفتارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی(؛ 

خسروپناه )فرد، جامعه، تاریخ/ فرد، سازمان‏ها و نهادها، دولت و حاکمیت(؛ 
شمس‏الدین )امت(. 
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157 این  غیر  در  که  انجام دهند. چرا  را  آن  با کمک هم  از مکلفین  باید مجموعه‏ای  که  است 
صورت نتیجه مطلوب به دست نمی‏آید. به‏عنوان نمونه؛ »جامعه« یک هویت حقیقی است 
که از ترکیب انسان‏ها حول محور واحد پدید آمده است و می‏تواند مکلف احکام و تکالیف 
اجتماعی و حکومتی واقع شود. بنابراین، چنین نیست که مکلف یک نظام اعتباری باشد! 
اما اگر برخلاف مبنای علمایی همچون علامه طباطبایی)ره( و شهید مطهری)ره( جامعه 
داشته  نمی‏تواند معنای محصلّی  اسم جامعه  به  از مکلفی  بدانیم، سخن گفتن  اعتباری  را 
باشد. چرا که در این صورت جامعه حقیقتی ندارد که مکلف واقع شود و یک امر اعتباری 

یا انتزاعی نمی‏تواند مکلف واقع شود و مکلف شدن امر اعتباری بی‏معنا است. 
در فقه نیز هیچگاه امر اعتباری حکم تکلیفی پیدا نمی‏کند. بله. برای شخصیت حقوقی، 
احکام وضعی همچون ملکیت قابل تصور است؛ اما سخن بر سر احکام تکلیفی و تصویر 
سنخ جدیدی از مکلف است. شخصیت حقوقی را اگر اعتباری بدانیم، نمی‏توان آن را مکلف 
به احکام تکلیفی دانست. چرا که برای او عقاب و ثواب فرض ندارد. با اعتباری دانستن 
»جامعه« و دیگر ترکیب‏های انسانی، عناوین »الناس« و »المؤمنین« در خطابات صرفا 
عنوان مشیر می‏شود و نسبت به آحاد مردم و مؤمنین طریقیت محض دارد. چون حقیقتی به 
اسم جامعه انسانی یا جامعه مؤمنین وجود ندارد که متعلق حکم واقع شود. به بیان دیگر، 
حکم از این طریق، بر آحاد مکلفین منحل می‏شود. در این صورت تفاوتی نمی‏کند که شارع 
بگوید: »یا ایهاالناس« یا تک‏تک آن‏ها را اسم ببرد و صرفا تفنّن در تعبیر )از باب سهولت 
در کلام یا دیگر اغراض( خواهد بود. به بیان دیگر، »الناس« را یا می‏بایست همچون »عام 
و  اجتماع  این صورت  در  که  مکلفین  آحاد  بر  منحل می‏شود  که حکم  بدانید  استغراقی« 
یا به نحو »عام مجموعی« معنا کنید که  هیأت ترکیبیه آن‏ها موضوعیت نخواهد داشت و 
این احتمال با اعتباری دانستن جامعه سازگار نیست و انطباق »عام مجموعی« بر جامعه 
نیز دشوار است. چرا که مستلزم آن است که با عصیان یک نفر، تکلیف امتثال نشده و همه 

معاقب باشند. 
بر مبنای خطابات قانونی نیز هرچند مخاطب حکم، عموم افراد جامعه هستند؛ اما از 
آنجا که حکم به طبیعت شیء )عنوان کلی( تعلق می‏گیرد1 )امام خمینی، 1423ق، 1: 238(، عنوان 
1. حضــرت امــام خمینــی)ره( بــه ایــن نکتــه تذکــر داده‏انــد کــه مقصودشــان از طبیعــت، اعــم از طبایــع اصیــل و ماهیــات 
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کلی به نحو برابر بر افراد مکلفین انطباق پیدا می‏کند )امام خمینی، 1418ق، 3: 414؛ مصطفی خمینی، 
1418ق، 3: 453( و نمی‏توان میان آن‏ها تمایزی قائل شد. چراکه عنوان کلی نمی‏تواند واجد هیچ 

خصوصیتی باشد. 1)امام خمینی، 1423ق، 1: 430و 437(. 
بله. ممکن است گفته شود: جامعه به نحو اعتباری دارای نظام و سلسله مراتب خاصی 
به رسمیت شناخته و  را  اعتبارات عقلایی  نیز همین  افراد است که شارع مقدس  از  فراتر 
مطابق آن حکم را جعل نماید. در این صورت حکمی که مخاطب آن جامعه است، پیدایش 
افراد  و  آحاد  بر  اعتباری  با حیثیت‏های  متناسب  و حکم،  است  آن  فعلیت  جامعه، شرط 
منحل می‏شود. در این صورت افراد مختلف به لحاظ حیثیت‏های اجتماعی متفاوت خود، 
تکلیف‏های متفاوتی پیدا می‏کنند. به‏عنوان مثال؛ حاکم جامعه به لحاظ منصب خود سهم و 
نقش متفاوتی از دیگر کارگزاران و شهروندان در این تکلیف خواهد داشت و دیگر مناصب 

اجتماعی و حکومتی نیز به تناسب جایگاه خود تکلیف خاصی پیدا می‏کنند. 
از یک  از مکلف جمعی  تفسیر  این  اما  ندارد2  فرض فوق، هرچند فی‏نفسه محذوری 
افراد  بر  یکسان  و  برابر  نحو  به  حکم  اینکه  آن  و  می‏شود  نزدیک  مختار  دیدگاه  به  حیث 
»انحلال  اما  می‏شود.  تقسیم  و  تکثیر  نظام‏مند  نحو  به  بلکه  نمی‏گیرد؛  تعلق  مجموعه  آن 
حکم متوجه جامعه بر افراد براساس حیثیت‏های اجتماعی«، در نهایت چیزی جز همان 
شخصیت حقوقی نیست. یعنی هریک از »افراد« آن مجموعه به لحاظ حیثیت اجتماعی 
پیدا  با شخصیت حقیقی خود -  نسبت  در  متفاوتی -  تکلیف  یا شخصیت حقوقیِ خود، 
می‏کنند. این تحلیل از مکلف واقع شدن جامعه، در حقیقت بازسازی همان مکلف فردی 
است و نمی‏تواند مقیاس جدیدی از مکلف به حساب آید. هنگامی می‏توان از سنخ جدیدی 

مخترعه شرعی است. )تهذیب الأصول، ج1‏، ص: 489(. 
1. برخــی محققیــن ســعی کرده‏انــد تجزیــه حکــم بــر نظــام اجتماعــی را از منظــر خطابــات قانونــی تحلیــل کننــد )»تعلق 
خطابــات شــرعی سیاســی بــه مکلــف سیاســی براســاس نظریــه خطابــات قانونــی امــام خمینــی«، ابوالحســن حســنی، 
ــات انقــاب اســامی، ســال ششــم، شــماره 19، صــص 43 ـ  ــه علمــی ـ پژوهشــی مطالع )زمســتان 1388(، فصلنام
62(. هرچنــد نظریــه خطابــات قانونــی بــه آنچــه در نظــام احــکام تصویــر کردیــم، نزدیــک می‏شــود؛ امــا بــا ایــن وجــود 
نمی‏تــوان پذیرفــت کــه متعلــق حکــم »طبیعــت« اســت و ایــن طبیعــت بــه »نظــام اجتماعــی« تجزیــه می‏شــود. چــرا کــه 
میــان طبیعــت و نظــام نســبتی برقــرار نیســت؛ بلکــه می‏بایســت »نظــام«، جایگزیــن »طبیعــت« شــود. شــیوه انطبــاق 
عناویــن کلــی طبیعــی بــر مصادیــق، تطبیــق عنــوان کلــی بــر مصــداق و طبیعــت بر فــرد اســت که بــه نحــو برابر و یکســان 

ــد.  ــه نظام‏من ــه تجزی ــع می‏شــود و ن واق
2. البتــه اشــکالات مبنایــی دارد کــه مجــال بحــث آن اینجــا نیســت. مثــل: »اعتبــاری بــودن جامعــه«، »تبعیــت شــارع از 

اعتبــارات عقــا« و.... 
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159 از مکلف به اسم جامعه سخن گفت که جامعه را حقیقتا غیر از آحاد و افراد مکلف - ولو به 
حیث اجتماعی آن‏ها - بدانیم. 

با  اراده‏ها  پیوند  از  که  است  اجتماعی«  نگاه مختار حقیقت جامعه، »نظام ولایت  از 
ارتباطات  پیدایش  پیوندها موجب  این  اراده ولی اجتماعی پدید می‏آید.  یکدیگر، بر محور 
با فرآیند »ولایت و تولی«  از طریق »همدلی، همفکری و همکاری« می‏شود که  حقیقی 
شکل می‏گیرد. در این صورت اراده‏های انسانی وقتی از طریق پیوند با دیگر اراده‏ها، در نظام 
ولایت اجتماعی بسط پیدا می‏کند، ثواب و عقاب آن نیز به نحو جمعی و مشاع محاسبه 
خواهد شد. مقصود از ثواب و عقاب مشاع این است که هریک از افراد جامعه به حسب 
سهم تأثیرش در فعل کل، در ثواب یا عقاب کل سهیم است. بنابراین، در نظام اجتماعی، 
»وحدت  نحو  به  انسان‏ها  مجموعه  و  می‏شود  ملاحظه  توأمان  جامعه  کثرت  و  وحدت 
و  مطهری)ره(  شهید  همچون  علما  برخی  کلمات  در  امر  این  که  دارند  حضور  ترکیبی«1 

شهید صدر)ره( با بیان اصالت توأمان فرد و جامعه آمده است. 2

جمع‏بندی
»فقه نظام«، مقطعی از تکامل فقاهت و تفقه است که از مقیاس فردی فاصله گرفته 
و به مقیاس اجتماعی و حکومتی نزدیک می‏شود و از آنجا که در بدو این مسیر پرفراز و 
نشیب است، نیازمند تبیین و تنقیح مبانی خود است که با تلاش و مجاهدت علما و فضلای 
حوزه علمیه تحقق پیدا می‏کند. در این مقاله سعی کردیم به اصلی‏ترین چالش‏های مفهومی 
پیش‏روی »فقه نظام« اشاره کنیم و حول محورهای آن گفت‏وگو نماییم. در بخش اول، به 
»مبادی فقه نظام« پرداختیم و نسبت فقه نظام با فقه موجود را از دریچه سیر تکامل فقاهت 
بررسی کردیم. در محور دوم به چالش فقه نظام از منظر »حکم‏شناسی« پرداختیم و این‏که 
بر مبنای اعتباریت احکام شریعت، چگونه می‏توان نظام‏مندی فقه و شریعت را اثبات کرد. 

1. مرحوم سید منیرالدین حسینی)ره( به تفصیل به مبانی فلسفی و منطقی »وحدت ترکیبی« پرداخته‏اند. 
2. نگارنــده معتقــد اســت در علــم اصــول می‏بایســت در کنــار عــام مجموعــی و اســتغراقی و بدلــی، »عــام نظام‏منــد« 
نیــز افــزوده شــود کــه ناظــر بــه »کلیّــت« یــک مجموعــه اســت و بــا دو شــاخصه »جهــت« و »اکثریــت« قابل شناســایی 
اســت. به‏عنــوان مثــال؛ وقتــی می‏گوییــم: کتــاب اصــول کافــی حجــت و معتبــر اســت نــه بــه نحــو عــام مجموعــی اســت 
و نــه اســتغراقی اســت؛ بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه جهــت و برآینــد کلــی آن حــق اســت و همچنین اکثریــت روایــات آن 

معتبــر اســت. همچنیــن بــر ایــن اســاس، ســنخ جدیــدی از قضایــای منطقــی نیــز قابــل تصور اســت. 
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در محور سوم به »موضوع‏شناسی« پرداختیم و این‏که موضوع‏شناسی فقه نظام با فقه رایج 160
چه تفاوتی دارد و چه مسائلی پیش‏روی این بحث قرار دارد. محور چهارم نیز به »مکلف« 
در فقه نظام اختصاص یافت و اینکه تبیین مکلف اجتماعی نیازمند تنقیح کدام مبانی است. 
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 مبادئ وضروريّات تأثير علم الفقه في بناء النظام 

من منظار الإمام الخامنئيّ

السید مهدي موسوي 1

الخلاصة:
هي  وتكامليّة  تدريجيّة  عمليّة  عن  عبارة  النظام  فبناء  الخامنئي،  الله  آية  لرؤية  وفقًا   
حاصل تظافر علوم الإسلام العقليّة والنقليّة، ومن هذا المنطلق، فإنّ علم الفقه يحوز على 
أهمّية كبيرة؛ إذ إنّه يُعتبر الأساس والعمود الفقري للحياة الاجتماعيّة، وهو يتطرّق إلى بيان 
مجموعةً  المصطلح  الإسلامي  الفقه  ويتضمّن  هذا،  والسياسيّة.  الاجتماعيّة  الحياة  نظام 
وكذلك  البشريّ،  المجتمع  أفراد  بين  العلاقات  بتنظيم  تتكفّل  التي  المباحث  من  كاملة 
الأنظمة والقوانين الحاكمة على حياة البشر من مختلف الجهات. نعم؛ علم الفقه لديه هذه 
القدرة، ولكن في تتمّة مسيرة التطوّر وفق العناصر الفقاهتيّة عند الإمام الخميني )قده( لا بدّ 
من تحويل هذه القدرات الكامنة إلى الفعل، وأحد أهمّ شروط تحقّق ذلك هو اعتماد المقاربة 
الاجتماعيّة والحكوميّة في جميع أبعاد الفقه من الطهارة إلى الديات، على أنّ هذا الأمر إنّما 
نظام  الجامعة، وضمن  المعرفيّة  منظومة الإسلام  الفقه ضمن  يقع علم  كيون ممكناً عندما 

الإسلام القيميّ وأبعاده الاجتماعيّة المبنيّة على أساس حقيقة "التوحيد".      
الإمام  رؤية  الفقه،  النظام،  بناء  الاجتماعي،  النظام  النظام،  المفتاحية:  الكلمات 

الخامنئي.

1. مُدرّس السطوح العليا في الحوزة العلمیّة في قم؛ خرّيج قسم فلسفة العلوم الاجتماعيّة في جامعة باقر العلوم

□
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تصوّر فقه النظام في فكر آية الله محمّد جواد فاضل اللنکراني

محمد قاسمي1

الخلاصة 
النظام،  فقه  تأسيس  بضرورة  اعتقدوا  الذين  المفكّرين  بعض  الأخيران  العقدان  شهد 
في  بينهم  الموجودة  الاختلافات  عن  وبعيدًا  لمسائله.  التطرّق  على  اهتمامهم  جُلّ  وصبّوا 
أنّنا إذا ما أردنا أن نهتمّ بالحياة السياسيّة في العصر الحاضر  شرح فقه النظام، يرى هؤلاء 
بدّ  فلا  فيها،  الموجودة  والمشاكل  المعضلات  حلّ  على  نعمل  وأن  المطلوب،  النحو  على 
لنا من الخوض في علمٍ جديدٍ أو مقاربة جديدة للفقه، فالفقه الموجود يفتقر إلى الإنتاجيّة 
الدارين.  سعادة  مسير  في  المعاصرين  المكلّفين  أو  المكلّف  يعين  أن  يمكنه  ولا  اللازمة، 
ومن هنا يعتبرون أنّ فقه النظام هو الحلّ لتلك المشكلة، ولهذا يعملون على اقتراحه وتبيينه 
للمجتمع العلميّ الحوزويّ. في مقابل هذا الفكر، نجد بعض المفكّرين، من أمثال آية الله 
الاستدلال  تفتقد  أنّها  ويعتبرون  الفكرة،  هذه  على  تأمّلات  يطرحون  فاضل،  جواد  محمّد 
موقف  بيان  التوصيفيّ  بمنهجها  المقالة  هذه  تتناول  الكلّيّة.  الموجبة  نحو  على  المتقن 
سماحته في هذا المجال، حيث يرى أنّ تصوّر فقه النظام بصفته علمًا مستقلًّاًّ ومتمايزًا عن 
الفقه الموجود، لا يتجاوز في النهاية كونه أمراً انتزاعيّاً، ولا يمكن أن كيون له وجودٌ مستقلٌّ 

المصطلح.  الفقه  عن 
الكلمات المفتاحية: النظام، فقه النظام، فقه النظام المطلوب، فقه النظام المرفوض، 

الفقه الحکوميّ، الفقه الاجتماعيّ، فاضل اللنکرانيّ.

1. أستاذ السطوح العليا في الحوزة، عضو الهيئة العلميّة لمجموعة الفقه السیاسيّ في مرکز الأئمّة الأطهار الفقهيّ

□
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 الكشف عن التنظيم الفقهي؛ الأرکان، الواجبات، والمنهج 

)مع التريكز على آراء آیة‌ الله أعرافي(

 علي بخشي ودیق1 

الخلاصة 
مسائل  عن  الإجابة  سبيل  في  عنه  التخلّي  يمكن  لا  ا  حياتيًّ أمراً  التنظيم  عمليّة  تُعدّ 
المجتمع والإنسان المعاصر واحتياجاتهما من منظار الدين الإسلامي، على أنّ تقديم صورة 
المختلفة  الحياة  ميادين  تُكتشف  إنّما كيون ممكناً عندما  الفعّال والمبرهن  بالشكل  الدين 
وتُستخرج من النصوص والمصادر الإسلاميّة. على هذا الأساس، تأتي مقاربة آية الله أعرافي 
المبتنية على المنهج الاجتهاديّ، والهادفة إلى قراءة النصوص قراءةً اجتهاديّة، مع النظرة 
البناء  بهدف  وشامل  جامع  بنحوٍ  الدينيّة  القضايا  مجموع  عن  والكشف  للمصادر  الشاملة 
الحضاريّ، وهذه المقاربة يمكنها أن تكون منتجة ومؤثّرة في عمليّة الفهم الصحيح للبناء 
الحضاريّ. تعتمد المقالة في منهجها على الدراسات اليكفيّة والمكتبيّة، وعلى هذا الأساس 
كيون للدراسات والبحث حول البناء الحضاريّ جنبة تطويريّة مفيدة للمجتمع؛ بحيث تُسهم 

بنوعٍ من التفاعل المتناسق في سبيل حلّ مشاكل المجتمع.   
الكلمات المفتاحية: النظام، التنظيم، استكشاف المدرسة، منهج الاستکشاف، الفقه، 

التنظيم الفقهي.

1. خرّيج البحث الخارج في الفقه والأصول في الحوزة العلمیّة

□
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167  فقه النظام الولائيّ لمسیرة القيادة الشرعيّة

 )شرح نظريّة الأستاذ عبد الحسین خسروبناه( 

مجید رجبي1
الخلاصة

تحتاج القیادة النموذجيّة إلى مجموعة من النظريّات التي ترتكز عليها حتى تستطيع أن تسدّ 
الحسين  عبد  الأستاذ  نظريّة  تأتي  السياق  هذا  وفي  الحكم.  عمليّة  في  الموجودة  الثغرات  جميع 
خسروبناه التي تسعى إلى وضع فقه النظام الولائي إلى جانب القيادة الشرعيّة مع بيان دور الجهاز 
الفقهي في عمليّة الإدارة الحضاريّة للمجتمع الإسلامي. أمّا التحدّي الذي يواجه القيادة الشرعيّة 
النظام  وإدارة  والسياسة  الحكم  وعمليّة  جهة  من  المُستنبَط  الفقه  بين  التناسب  عدم  فهو  ا  حاليًّ
والخدمات العامّة من جهةٍ أخرى، وهنا تأتي النظريّة المذكورة لمعالجة هذا التحدّي الأساس، حيث 
إنّ فقه النظام الولائي يقوم على توسعة مفهوم الفقه، معتبرًا أنّ علم الفقه هو علم استنباط الأحكام 
واستنباط الضوابط الموجودة في عمليّات تطبيق الولاية، وهو ينظر إلى التكاليف الاجتماعيّة في 
إطار العلاقة الولائيّة الطوليّة والعرضيّة بين الإمام وسائر الأفراد والجماعات الموجودة في المجتمع، 
الحكومة،  عاتق  الملقاة على  والتكاليف  الواجبات  من  أعمّ  الشرعيّة  القيادة  مفهوم  بأنّ  يعتقد  كما 
والتكاليف  الواجبات  على  حتى  نظره  يصبّ  فهو  هنا  ومن  الحكم،  مجالات  سائر  أيضًا  يشمل  إذ 
الملقاة على عاتق الأفراد والمجتمع. ولمّا كانت القيادة تحتاج إلى وضع السياسات والقوانين وبناء 
الهكيليّات، فإنّ فقه النظام الولائي يتطرّق إلى الكشف عن أربع فئات من الفقه: فقه الأيديولوجيا 
)مدرسة النظام وأصوله وقواعده(، فقه السلوك، فقه التوجيه، وفقه الهكيليّات. وفي جميع مراحل 
للنظام )وجود الأجزاء  الثلاثيّة  بالمعايير  المستنبَطة  القضايا  اتّصاف  بدّ من  عمليّات الاستنباط لا 
والعناصر المترابطة في سبيل تحقيق هدفٍ معيّن(. كما إنّ الاجتهاد في فقه النظام الولائي لا يقتصر 
بالقضايا الشخصيّة وبتطبيق الأحكام على المتغيّرات  العامّة؛ بل يهتمّ كذلك  على كشف الأحكام 

والمكانيّة. الزمانيّة 
الكلمات المفتاحية: فقه النظام الولائي، القيادة الشرعيّة، الفقه التنظيمي

1. مُدرّس السطح العالي في الحوزة، وأستاذ فقه السیاسة في مركز أبحاث فقه النظام

□
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دراسة التصوّرات المنهجيّة لتنظيم الفقه

السيّد محمّد صدرا متولّي إمامي1

 الخلاصة 
للشكّ في ضرورة  تبقِ مجالًًا  لم  البشريّة  الحياة  التحضّر على جميع ميادين  إنّ هيمنة 
ورود الأبحاث الفقهيّة إلى ميدان الدراسات الحضاريّة. لقد طرح الفقهاء في العقود الأخيرة 
الدراسات  لتوجيه  ا  ضروريًّ تحليلها  يعتبر  والتحضّر  الفقه  بين  النسبة  حول  مختلفة  أقوالًًا 
الفقهيّة في المستقبل. أمّا السؤال الرئيس في هذه المقالة فهو: ما هي التصوّرات المنهجيّة 
بين  العلاقة  تعريفها في  بالحدّ الأدنى يمكن  أربع مقاربات أساسيّة  الفقهي؟ هناك  للتنظيم 
الفقه والتحضّر. الفقه التجزيئي، فقه النظام، فقه الرعاية، والفقه التحضّري. والذي يبدو أنّ 
نقطة ضعف الفقه التجزيئيّ تكمن في غفلته عن تنظيم الظواهر الاجتماعيّة، ونقطة ضعف 
السياسة  ميدان  إلى  الدخول  قبل  الاجتماعيّة  الأنظمة  نماذج  تقديم  في  تكمن  النظام  فقه 
والمجتمع. وأمّا ضعف فقه الرعاية فكيمن في غفلته عن موقعيّة التاريخ والحضارة وكذلك 
مقاربة  فهو  التحضّري  الفقه  وأمّا  إليه.  يدعو  ما  مع  المتناسب  الفقهيّ  المنهج  تقديم  عدم 
جامعة تقدّم برنامج الإدارة الفقهيّة للمجتمع من مرحلة التنظير الاجتماعي إلى مرحلة تحقّق 

المستطاع. النظام الاجتماعي قدر 
فقه  التجزيئيّ،  الفقه  للحضارة،  الباني  الفقه  الحضاريّ،  الفقه  المفتاحية:   الكلمات 

التنظيم. الحكوميّ،  الفقه  الفرديّ،  الفقه  النظام، 

1. دكتوراه في علم اجتماع المسلمين، مُدرّس حوزويّ وجامعيّ

□
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تحدّيات فقه النظام

یحیی عبداللّهي1

الخلاصة 
لم يزل »فقه النظام« منذ نشأته وانطلاق مسيرته يواجه مجموعةً من التحدّيات، حيث 
إنّ المحافظة على قوّة الفقه وتطوّره يتوقّفان على رفع هذه التحدّيات عن طريق الإجابات 
وهي  دراستها،  من  بدّ  لا  عامّة  محاور  أربعة  في  تتلخّص  التحدّيات  هذه  الدقيقة.  العلميّة 
»المبادئ«  محور  أمّا  »والمكلّف«.  »الموضوع«،  »الحكم«،  »المبادئ«،  عن:  عبارة 
عن  و»العدول  جديد«  فقه  »تأسيس  ومدّعى  الأنظمة«  »فقه  بين  النسبة  دراسة  فيتناول 
الفقه الموجود وقدرته على الإجابة عن المسائل  الفقه الجواهري« وكذلك مدّعى »كمال 
تنظيم  من  المقصود  في  التدقيق  إلى  فيه  سعينا  فقد  »الحكم«  محور  وأمّا  المستحدثة«. 
ذلك  ينسجم  ويكف  الفقه،  في  الأحكام  بين  والانسجام  التناغم  من  المراد  وبيان  الأحكام 
التدقيق في اختلاف  تمّ  أيضًا فقد  اعتباريّة الأحكام؟ وأمّا في محور »الموضوع«  مع مبنى 
بعض  الإجابة عن  مع  النظام،  وفقه  الفردي  الفقه  مقياس  بين  الموضوع  ومعرفة  الموضوع 
الأسئلة والجوانب المتعلّقة بالبحث. وأمّا في محور »المكلّف« فقد تناولنا فيه أيضًا دراسة 

النظام. فقه  في  الاجتماعيّ مخاطبًا  المكلّف  يقع  يكف 
الكلمات المفتاحية:  فقه النظام، المبادئ، الموضوع، المکلّف، الأحکام.

1. مُدرّس حوزويّ وجامعيّ، دکتوراه في علم التشيّع

□




